
محمد حسن امین‌الضرب موسس مجلس وکلای تجار به عنوان اولین پارلمان بخش‌خصوصی و ملی ایران  
است. اهمیت محمد حسن امین‌الضرب در فضای سیاسی و اقتصادی عصر قاچار چنان بود که بعدها 
پیام تاسیس مجلس مشروطه در خانه او قرائت شد در حالی که پیش از تشکیل این مجلس، محمدحسن 
مجلس وکلای تجار را  به‌عنوان اولین قدم‌های مدرن‌سازی اقتصاد ایران تاسیس کرده‌بود. پس از او فرزندش 
محمدحسین راه پدر را ادامه داد و مجلس وکلای تجار را به اتاق بازرگانی تبدیل کرد. خانواده امین الضرب‌ها 
نقش قابل توجهی در اقتصاد و سیاست ایران داشته‌اند. به‌خصوص مردم ایران این خاندان را با محمدحسین 
که راه‌آهن و برق را وارد کشور کرد می‌شناسند و به عنوان یکی از موثران دوران نوسازی اقتصادی کشور 
شناخته می‌شود. آنچه پیش روی شماست، مجموعه خاطرات کارآفرینان نامی و شناخته شده کشور است 
که در مجموعه‌ای تحت عنوان »نسل امین‌الضرب« به چاپ رسیده‌است. در این کتاب کارآفرینان با اشاره 
خاطراتشان به بیان روش‌هایی برای انجام کارآفرینی سالم و اخلاق‌مدار می‌پردازند. این مجموعه تاکنون در 
پنج جلد تهیه و تدوین شده‌است و هر سال پنج عنوان کتاب به آن افزوده می‌شود.  امید است مرور خاطرات 

»نسل امین‌الضرب«، گامی موثر در راه توسعه ایران باشد. 
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پیشگفتار
ستارگانِ کهکشانِ راه شیری توسعه

از امین‌الضرب تا امروز
مسعود خوانساری

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

این سخن را بسیار شنیده‌ایم که »گذشته چراغ راه آینده است«. سخن درستی است اما 
از گذشــته‌ای چنان گســترده و بیکران، مالامال از زندگی با همه‌ی ابعادش، آکنده از 
رویدادها، حوادث، تجربه‌ها، شکست‌ها، پیروزی‌ها، جهش‌ها، فروماندن‌ها، شادکامی‌ها، 
شوربختی‌ها، نبوغ‌ها، ندانم‌کاری‌ها، اشک‌ها و لبخندها کدام را باید برگزید؟ در کجا باید 
تأمل کرد؟ کدام چراغ را باید برافروخت؟ زیر ســایه‌ی کدام حادثه باید آرمید و ســنگ 

بنای توسعه‌ی آینده را به جا نهاد؟ 
انتخاب از میان این گســتره‌ی مواج بیکران که اسمش »گذشته« است کاری بس 
ســهل و ممتنع است؛ کاری به غایت دشوار و در عین حال بسیار سهل و آسان. دشوار 
است چراکه زندگی با همه‌ی مؤلفه‌هایش تا عمق تاریخ جریان دارد و بی‌محابا وارد شدن 
در آن سرگردان شدن در لابیرنتی پیچ‌درپیچ و بی‌پایان است. اما همین کهکشان بیکرانِ 
»گذشــته« حاوی ستارگانی اســت که تو را صدا می‌زنند؛ با درخشش بی‌وقفه‌شان و یا 
هلهله‌ی خاموش‌شان. این ستارگان درخشان همان ستارگانی هستند که این کهکشان 



حکمت کارآفرینان8

را برساخته‌اند. کهکشان راه شیری بدون آن‌ها از معنا تهی می‌شود.
مســیر توسعه و پیشرفت مردم ایران همان کهکشــان راه شیری روشنی است که 
نزدیک 140 سال است که از زمان امین‌الضرب آغاز شده و ستارگانی از گذشته تا امروز 
با سختکوشــی، نبوغ و اراده‌ی خستگی‌ناپذیرشــان این مســیر را نورافشانی و معنادار 
کرده‌اند. شناخت این ستارگان درخشان نخستین گام برای شناختن راه دشواری است 

که تاریخ توسعه‌ی ایرانزمین طی کرده است.
دفترهای این مجموعه روایت‌هایی اســت برای معرفی این ستارگان درخشان. این 
مجموعه اما بر آن نیســت صرفاً با یادکردی از این ستارگان و چهره‌های درخشان فقط 
یاد و نام‌شــان را گرامی بدارد. گرامی داشتن نام این بزرگان کوچک‌ترین توشه‌ای است 
که از تأمل و تکاپوی شناخت این ستارگان حاصل خواهد شد. اما ما را سر آن است که 
گام در متن زندگی این بزرگان بگذاریم و از نزدیک با تجربه‌های زیســته‌ی آنان آشــنا 
شویم و، حتی فراتر از آن، در تجربه‌ی زیسته‌ی آن‌ها شریک شویم. نه با نگرشی کلی و 
از دور بلکه آنقدر نزدیک که هُرم نفس‌های دغدغه‌مندشان را حس کنیم و صدای تپش 
قلب‌شــان را وقتی از هیجان یک کشف، یک شــروع، یک اقدام، یک موفقیت سرشار 
می‌شوند و یا شاهد تماشای اندوه و بغض‌شان باشیم آنجا که با نامرادی و عدم همراهی، 
بی‌مهری، قدرناشناسی و حتی شکست مواجه می‌شوند و باز از پا نمی‌نشینند، به زانو در 

نمی‌آیند، دوباره کمر راست می‌کنند و گام بعدی را محکم‌تر برمی‌دارند.
این‌ها درس‌هایی است که از این همنشینی‌ها آموخته‌ایم. مجموعه‌کتاب‌های نسل 
امین‌الضرب بر آن اســت روایتگر زندگی کارآفرینان و زنان و مردان توسعه و پیشرفت 
ایران و برگزیدگان چندین دوره‌ی جشــنواره‌ی امین‌الضرب باشد. آن هم از نزدیک و با 
تماشای تجربه‌های ملموس ریز و درشت که گاه از زبان خودشان نقل شده است و گاهی 
گفته آمده از زبان دیگران، شــرکا، همراهان، فرزندان، اعضای خانواده، روزنامه‌نگاران و 

روایتگران زندگی.
 »زندگی«، همه‌ی زندگی اســت. نه فقط کلیاتی که فقط با چشــم‌های معمولی 
دریافته می‌شوند بلکه آن بخش‌هایی هم هست که شاید در نگاه اول به چشم نیایند یا 
آنقدر ناچیز و بی‌اهمیت شمرده شوند که از یاد بروند. آری، زندگی، همه‌ی زندگی است. 
در مواجهه با زندگی و تجربه‌های زیستن این انسان‌های بزرگ گاهی اتفاق‌هایی به غایت 
کوچک، که هرگز به اعتنا نمی‌آیند، همچون آن قطعه‌ی ریز یک دومینوی عظیم که به 
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تلنگری فرو می‌افتد و در مســیر خود بزرگ‌ترین ســازه‌های غیرقابل تصور را سرنگون 
می‌سازد، آنچنان نقش و تأثیری در رقم‌زدن آینده و شکل‌گیری شخصیت این انسان‌ها 
ایفا کرده‌اند که مایه‌ی شگفتی و حیرت است. چطور می‌توان باور کرد یک عتاب پدرانه 

زمینه‌ساز بزرگ‌ترین تصمیم و نقطه‌ی عطف زندگی فرزندی شود؟
 و چطور می‌توان به شــگفتی درنیامد وقتی در تجربه‌ی زیستن بزرگ‌مرد دیگری 
می‌بینیم که چگونه در اوج محدودیت‌های ناشــی از شرایط خاص اجتماعی انقلاب و یا 
جنگ و نامهربانی‌ها و بی‌مهری‌ها بر ویرانه و خاکستر کارخانه‌ی تعطیل‌مانده‌اش همچون 

ققنوس دوباره جان می‌گیرد و پروژه‌ای عظیم‌تر را سامان می‌دهد. 
بازخوانی تاریخ توسعه‌ی بازشناسی زندگی چهره‌های درخشان این کهکشان است. 
هر زندگی داســتان‌ها دارد و هر داستان تجربه‌ای است و درسی. و این روایت‌ها هزاران 

درس و تجربه پیش روی ما می‌گشاید.
امید است این مجموعه توانسته باشد چراغ‌هایی افروخته باشد از تجربه‌های زیسته‌ی 
بزرگ‌مردان و زنانی که مسیر پرسنگلاخ و دشوار توسعه را با گام‌های خود هموار کردند؛ 

برای ما، برای آینده و برای ایران.
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فصل اول

او دویدن را از کوچه‌های 
خمین شروع کرد
داستان زندگی دکتر علینقی مشایخی،
مؤسس دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه شریف

نویسنده: نرگس فتحی





راه مدرسه تا خانه
بــاز هــم نفس‌نفس‌زنــان کوچه‌هــای خاکــی را می‌دویــد. نــه مدرســه‌اش 
ــد  ــا بودن ــه از آن خانواده‌ه ــود، ن ــرده ب ــش ک ــزی دنبال ــه چی ــود، ن ــده ب ــر ش دی
ــه  ــد. آن‌هم ــو بیفت ــه تکاپ ــه نرســد، کســی ب ــه خان ــر بچــه ســر ســاعت ب ــه اگ ک
ــاهی،  ــم ش ــادرش، نصرت‌خان ــرای م ــر ب ــدر کار و دردس ــد این‌ق ــه‌ی قدونیم‌ق بچ
ــرد،  ــر نمی‌ک ــه‌ای کســی را باخب ــر شــدن چنددقیق ــه دی ــد ک ــرده بودن درســت ک
ولــی علینقــی بــاز هــم تمامــی راه مدرســه تــا خانــه را می‌دویــد. انــگار آن پاهــای 

لاغــر کشــیده کســر شأنشــان می‌شــد اگــر دلی‌دلی‌کنــان راه می‌رفتنــد.
از دبســتان عنصــری خمیــن تــا محلــه‌ی قلعــه، راه زیــادی نبــود، ولــی شــلوار 
ــد و  ــان می‌خری ــه ج ــا را ب ــی کوچه‌ه ــار تمام ــربچه غب ــنبه‌های پس ــرده‌ی ش اتوک

در یــک شــهر گردوخــاک بــه پــا می‌کــرد تــا بــه خانــه برســد.
ــل بچه‌هــای دیگــر  ــن یکــی هــم مث ــود ای ــده ب ــدر علینقــی، دی حســین‌آقا، پ
ــا  ــر‌ها را ی ــه. پس ــتند مدرس ــه را گذاش ــر بچ ــال زودت ــک س ــت. ی ــر اس پرشوروش
می‌فرســتند ســربازی یــا زود زنشــان می‌دهنــد، بلکــه ســربه‌راه شــوند. ایــن یکــی 
را زودتــر به‌صــورت مســتمع آزاد فرســتادند مدرســه. رفــت ســر کلاس اول نشســت. 
ــد  ــرا رســید. ناظــم دی ــت. روز امتحــان ف ــت، ســریع می‌گرف ــم هرچــه می‌گف معل
پســری دیــاق بیــرون کلاس مثــل بچه‌گربه‌هــا ســنگی، کلوخــی، گلولــه‌ی 
ــه می‌جهــد  ــد. گلول ــه می‌زن ــه آن ضرب ــا ب ــوک پ ــا ن کاغــذی گیــر آورده اســت و ب
ــی؟«  ــت: »بچــه، تــو اینجــا چــه‌کار می‌کن ــی‌رود. ناظــم گف و او به‌دنبالــش م
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ــه معلــم گفــت: »چــی شــده کــه  ــرد ســر کلاس. ب شــانه‌اش را گرفــت و کشــید ب
ــد. کار را  ــی می‌فهم ــت. خیل ــزی نیس ــت: »چی ــم گف ــد؟« معل ــش کرده‌ای بیرون
ــل.« ــد داخ ــم بیای ــد، می‌گوی ــه بدهن ــان را ک ــا امتحانش ــد. بچه‌ه ــخت می‌کن س

ــاز  ــت: »ب ــم گف ــت. نصرت‌خان ــه برگش ــه خان ــه ب ــا کارنام ــی ب ــی زخم علینق
ــع  ــوی مســجد جام ــردوی جل ــای گ ــت: »درخت‌ه ــی گف ــردی؟« علینق چــه‌کار ک
ــا  ــت و ب ــه گذاش ــم پارچ ــتش روی زخ ــک دس ــا ی ــادر ب ــته‌اند.« م ــار نشس ــه ب ب
ــه  ــت‌های کارنام ــت. بیس ــرش را گرف ــن پس ــه‌ی بزرگ‌تری ــرش کارنام ــت دیگ دس
تــو چشــم می‌زدنــد. مــادر کاغــذ را تــا کــرد تــا وقتــی حســین‌آقا از اداره‌ی دارایــی 
برمی‌گــردد، بــه او بگویــد: »ایــن بچــه بــا ایــن نمره‌هــا بایــد در دبیرســتان، ریاضــی 

بخوانــد. بایــد فکــری کنیــم تــا بــه تهــران بــرود.«

هم‌کلاسی شدن با تهرانی‌ها 
در ســال ۱۳۴۲و۱۳۴۳، دبیرســتان خمیــن رشــته‌ی ریاضــی نداشــت. علینقــی 
ــود و  ــی ب ــوب و بامحبت ــرد خ ــا: »م ــش احمدآق ــزل عموی ــران من ــتادند ته را فرس

علاقــه داشــت کــه ماهــا تحصیــل کنیــم.«
احمدآقــا بچــه نداشــت. وجــود علینقــی در منــزل آن‌هــا، برایشــان غنیمــت بود. 
ــود.  ــه کار خــودش ب ــود. ســرش ب ــده ب ــود. از آب‌وگل درآم ــی ب پســربچه‌ی معقول
ــود.  ــت ب ــه نعم ــه‌ی بی‌بچ ــرای خان ــودش ب ــت. وج ــه، برمی‌گش ــت مدرس می‌رف
خــود احمدآقــا در مدرســه‌ی عالــی مطهــری، معقــول و منقــول خوانــده بــود. مــا 

بــود. دانــا بــود.
ــه‌ی  ــار روزنام ــد، کن ــام کردن ــب ثبت‌ن ــی ادی ــتان دولت ــی را در دبیرس علینق
ــوب  ــی خ ــتان‌های دولت ــب از دبیرس ــتان ادی ــه‌زار: »دبیرس ــان لال ــان در خیاب کیه
ــم  ــود و مــن دیپل ــب دولتــی ب ــون. ادی ــیِ مــروی و دارالفن ــه به‌خوب ــود، ن تهــران ب

ــم.« ــن می‌رفت ــه خمی ــی ب ــال‌های تحصیل ــتان‌های س ــم و تابس ــی گرفت ریاض
ــود  ــاده ب ــط افت ــود، فق ــش ب ــر جای ــن س ــای خمی ــا در کوچه‌ه ــازی کردن‌ه ب
ــاگردهای  ــن ش ــدم. بی ــر درس می‌خوان ــیکل دوم جدی‌ت ــتان‌ها: »در س ــه تابس ب
ــه  ــم الان ک ــودم می‌گفت ــا خ ــدم. ب ــر درس می‌خوان ــم جدی‌ت ــد ه ــی بای تهران

ــم.« ــد خــوب درس بخوان ــران فرســتادند، بای ــه ته ــن را ب ــواده‌ام م ــدرم و خان پ



15 او دویدن را از کوچه‌های خمین شروع کرد

سزد که مادر گیتی به روی او نازد
ــه‌ی  ــان از بقی ــوی محله‌ش ــوده، ت ــه ب ــه ک ــود. دختربچ ــتعداد ب ــادرم بااس »م
دخترهــا در یــاد گرفتــن و خوانــدن و نوشــتن جلوتــر بــوده اســت. از همــه قــرآن را 

زودتــر یــاد گرفتــه اســت.«
ــه  ــت. ب ــی داش ــت. دل صاف ــه دل نمی‌گرف ــه ب ــت کین ــی هیچ‌وق ــادر علینق م
ــر  ــد. ه ــودش رفتن ــه خ ــم ب ــش ه ــرد. بچه‌های ــادت نمی‌ک ــم حس ــس ه هیچ‌ک
پنــج پســر و تک‌دختــرش کینــه‌ی کســی را بــه دل نمی‌گیرنــد: »مــن هــم 
ــه  ــی کین ــاند، ول ــن آزار برس ــه م ــن اســت کســی ب ــه‌ای نیســتم. ممک ــاً کین واقع
ــم  ــا مــردم شــاید مثــل یکــی از برادرهای ــه دل نمی‌گیــرم. راســتش، در رابطــه ب ب
ــردم را دوســت دارم. احســاس  ــی م ــی خیل ــداکار نباشــم، ول ــود، ف ــه پزشــک ب ک

ــردم.« ــکا برگ ــد از امری ــث ش ــم باع ــورم ه ــه کش ــک ب ــتی و کم مردم‌دوس
ــد. یکــی از پســرها دویــد دم در و برگشــت و گفــت کســی  ــه را زدن زنــگ خان
ــه و  ــا صــورت گل‌انداخت ــدر ب ــد، پ ــه بع ــد دقیق ــدر، حســین‌آقا، کار دارد. چن ــا پ ب
ســری کــه تــکان مــی‌داد از حیــاط برگشــت. لای در اتــاق را بــاز گذاشــت. از بیــرون 
ــت  ــید و یک‌راس ــم کش ــه ه ــت‌هایش را ب ــین‌آقا دس ــد. حس ــرما می‌آم ــوز س س
رفــت ســر کتــی کــه بــه میــخ روی دیــوار آویــزان بــود. دســتش رفــت تــوی جیــب 
ــود. لای در  ــردش را حفــظ ب ــم رفتارهــای م ــد. نصرت‌خان ــرون آم و مشت‌شــده بی
کــه بســته شــد، نصرت‌خانــم روی پنجــره‌ی بخاربســته، گــردیِ کوچکــی بــاز کــرد 
ــی  ــه کدام‌یــک از اهال ــرای کمــک ب ــار ب ــن ب ــا ببینــد دســت خیــر همســرش ای ت
یــا در و همســایه شــتافته اســت: »هــم پــدر مــن، هــم مــادر مــن نســبت بــه مــردم 
احســاس دوســتی و محبــت داشــتند. اگــر آدم ضعیفــی کارش گیــر کــرده بــود و 

ــد.« ــادی نداشــت، کمکــش می‌کردن ــی زی ــات مال امکان
ــن ریشــه،  ــای مشــایخی از ای ــی آق ــود. فامیل ــی شــیخ‌یحیی ب ــام جــد علینق ن
آب می‌خــورد. حــاج حیدر‌آقــا پدربزرگــش بــود. پدربــزرگ و جــدش هــر دو تاجــر 
بودنــد و کیاوبیایــی داشــتند: »روزی کســی بــزازی یهــودی را اذیــت می‌کنــد. جــد 
ــرد یهــودی را اذیــت  ــن ف ــه آن‌کــه ای مــا در حمایــت از او، یــک ســیلی محکــم ب
ــاید  ــا ش ــواده‌ی م ــگ و ارزش خان ــد. فرهن ــه می‌کن ــد و او را تنبی ــرده، می‌زن می‌ک
از همیــن حــرکات و رفتــار ســاخته شــده اســت. مــا کلًا مــردم را دوســت داریــم.«
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 دانشگاه تازه‌تأسیس و مهندس‌پرور
ــدی  ــی مجته ــر محمدعل ــه دکت ــان ســال ۱۳۴۴، محمدرضاشــاه ب از اواخــر آب
حکمــی داد کــه دانشــگاه طــراز اولــی بــرای مهندســان ایــران ایجــاد کند. ســال آخر 
دبیرســتان بــود کــه علینقــی از دکــه‌ی نزدیکی‌هــای مدرســه‌ی تربیــت، روزنامــه‌ای 
ــد  ــی عمــو رفــت وضــو بگیــرد، دی ــه‌ی عمــو برگشــت. ســر غروب ــه خان ــد و ب خری
علینقــی خیــره مانــده بــه روزنامــه. جویــا شــد. نماینــده‌ی کلاس ریاضی‌هــا گفــت 

ــد. ــن اسم‌ورســم تعریــف و تمجیــد کرده‌ان ــه ای کــه از دانشــگاهی ب
ــت و امتحــان داد.  ــد دانشــگاه رف ــه چن ــد ب ــید، می‌ش ــه رس ــور ک ــد کنک موع
ــد.  ــرار ده ــدف ق ــیس را ه ــگاه‌های تازه‌تأس ــت اول دانش ــم گرف ــی تصمی علینق
ــگاه  ــر )دانش ــگاه آریامه ــروز( و دانش ــر ام ــک )امیرکبی ــگاه پلی‌تکنی ــور دانش کنک
صنعتــی شــریف امــروز( زودتــر از کنکــور دانشــکده‌ی فنــی بــود. امتحــان داد و در 
ــی در  ــد، یعن ــت کن ــک تربی ــان درجه‌ی ــود مهندس ــرار ب ــه ق ــان دانشــگاهی ک هم

دانشــگاه آریامهــر، قبــول شــد.
در فرصــت باقی‌مانــده تــا مهــر، بندوبســاطش را جمــع کــرد رفــت خمیــن. بــه 
ــد  ــول بدهن ــتند پ ــت داش ــر دوس ــی درس داد. اگ ــابق ریاض ــاگردی‌های س هم‌ش
ــد  ــم می‌رفتن ــا ه ــدش ب ــود. بع ــم نب ــد، مه ــم نمی‌دادن ــر ه ــت. اگ ــم می‌گرف ه

ــد. ــازی می‌کردن ــال ب فوتب

نمره‌ی انشا
ـ علینقی مشایخی! تو بیا. 

اگــر کلاس ریاضــی بــود، همــه می‌دانســتند کــه الان مشــایخی مــی‌رود جلــو 
ــه  ــد ب ــروع می‌کن ــه ش ــالای تخت ــت از ب ــی‌دارد. درس ــچ را برم ــم گ کلاس. محک
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــی قدبلنده ــود. خوب ــر ش ــه پُ ــا تخت ــدد ت ــول و ع ــتنِ فرم نوش
می‌تواننــد از همه‌جــای تختــه اســتفاده کننــد، ولــی وقتــی معلــمِ انشــا می‌گفــت: 

ــود. ــوم نب ــرای همــه معل ــا!« نتیجــه این‌قدرهــا هــم ب »مشــایخی بی
ــده  ــل و پرن ــدن. از گل و بلب ــه خوان ــرد ب ــروع ک ــرد و ش ــاز ک ــرش را ب دفت
ــه  ــگار ک ــود. ان ــری نب ــتانی خب ــاهای دبیرس ــداول انش ــق و مت ــات رقی و احساس
مقالــه‌ای تحلیلــی را داده باشــند بــه گوینــده‌ی تــازه‌کار خبــر: »ایــن بــود انشــای 
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مــن.« و نــگاه کــرد بــه معلــم. همــه ســاکت بودنــد. بــه نظرشــان انشــای خوبــی 
ننوشــته بــود. خــب کــه چــه بشــود این‌همــه منطــق »امــا« و »آنــگاه« و »اگــر«؟ 
آن‌هــم بــرای موضــوعِ »تابســتان خــود را توصیــف کنیــد«! چشــم همــه به‌ســمت 
معلــم برگشــت. معلــم انشــای مدرســه‌ی ادیــب دفتــر را گرفــت و نگاهــی بــه خــط 

ــود. بیســت.« ــی ب مشــایخی انداخــت. پاییــن برگــه نوشــت: »تحلیــل خوب
همــه تعجــب کردنــد. همان‌قــدر کــه علینقــی، روزی کــه کارنامــه‌ی امتحــان 
نهایــی را گرفــت، تعجــب کــرد. همــه‌ی نمره‌هــا خــوب بــود بــه غیــر از انشــا. ده! 
کســی کــه انشــای تحلیلــی مشــایخی را تصحیــح کــرده بــود مثــل معلــم خودشــان 
نبــود. او منتظــر تحلیــل و منطــق نبــود. گویــا یکــه خــورده بــود از خوانــدن انشــای 
ــگاه  ــر ن ــم ت ــا چش ــا ب ــه دنی ــود و ب ــدس ش ــود مهن ــرار ب ــا ق ــه بعدتره ــی ک کس
ــه  ــای کارنام ــره‌ی ده انش ــال نم ــت. به‌هرح ــل می‌نگریس ــم عق ــا چش ــرد، ب نمی‌ک
ــه  ــردم ک ــف ک ــر تعری ــن نظ ــت را از ای ــن حکای ــی‌زد: »ای ــوی ذوق م ــوری ت بدج
بگویــم آمــوزش ادبیــات و نــگارش مــا ضعیــف اســت و ایــن ضعــف باعــث می‌شــود 

ــد.« ــم را درســت شــرح بدهن ــد مفاهی ــا نتوانن فارغ‌التحصیــان م
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــر را آزار می‌ده ــن دکت ــوز ذه ــه هن ــزی ک ــفانه چی متأس
چــرا در نظــام آموزشــی مــا، نــگارش را بــا ســاختاری منطقــی از آغــاز تــا پایــان، 
ــد. ــوزش نمی‌دهن ــام آم ــدون ابه ــن و ب ــات روش ــجم و جم ــای منس پاراگراف‌ه

لب پرسؤال بر سر راهی نشسته‌ام
سؤال از معلم فیزیک

وقتــی تنهــا ســفر کنــی، جــاده مگــر تمــام می‌شــود. چقــدر می‌شــود خوابیــد. 
ــگاه می‌کنــی  ــال بافــت. چقــدر تخمــه شــکاند. همیــن می‌شــود کــه ن چقــدر خی
بــه مســافرها. خصوصــاً اگــر مســافر کناردســتی‌ات بچــه داشــته باشــد. بچــه مــدام 
ــن  ــه بدبختــی از زمی ــدرش ب ــاد. پ ــزی را برمی‌داشــت. از دســتش می‌افت ــک چی ی
بــرش می‌داشــت. فوتــی می‌کــرد و از نــو بچــه، کــه بــازی‌اش گرفتــه بــود، دوبــاره 
ــا خــودش  ــد ب ــرد و بع ــگاه ک ــرد. ن ــگاه ک ــی ن ــوس. علینق می‌انداختــش کــف اتوب
گفــت: »چــرا ایــن اســباب‌بازی همین‌جــا می‌افتــد؟ مگــر اتوبــوس بــا ســرعت بــه 
ــر کــف اتوبوســی کــه  جلــو نمــی‌رود؟ چــرا ایــن اســباب‌بازی کــه رهــا می‌شــود ب
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ــادم  ــد؟ ی ــر از نقطــه‌ی ســقوط نمی‌افت ــا ســرعت در حــال حرکــت اســت عقب‌ت ب
باشــد ایــن را از معلــم فیزیــک بپرســم.«

ـ آقــا، چــرا وقتــی یــک شــیء را از نزدیــک ســقف اتوبــوس در حــال حرکــت 
ــد؟ ــوس نمی‌افت ــه اتوب ــقوط ت ــد از س ــم، بع ــا می‌کنی ره

ــی  ــناخت، ول ــی را نمی‌ش ــی علینق ــم ابتدای ــت معل ــتان هیچ‌وق ــم دبیرس معل
ــاگرد را  ــد ش ــی بای ــه گاه ــت ک ــت، می‌دانس ــنایی داش ــا او آش ــوزنی ب ــر سرِس اگ
ــد  ــه خــورد شــاگردها بدهن ــد ب ــه هرچــه دلشــان می‌خواه ــد ک ــرون در بگذارن بی
ــن  ــت: »چــون زمی ــی گف ــه‌ی حق‌به‌جانب ــا قیاف ــد. ب ــر« نکن ــا« و »اگ و کســی »ام

ــه دارد!« ــروی جاذب ــد و نی می‌چرخ
ــت  ــرعت حرک ــی، س ــا می‌کن ــیء را ره ــی آن ش ــدم وقت ــا فهمی ــن بعداهً »م
ــه  ــا همــان ســرعت ب ــوس اســت و بنابرایــن ب ــا ســرعت اتوب ــی‌اش مســاوی ب پرتاب
ــه کــف  ــر همــان نقطــه‌ای کــه رهــا شــده اســت ب ــو حرکــت می‌کنــد و در زی جل
اتوبــوس می‌رســد. آدم ممکــن اســت معلم‌هایــی داشــته باشــد کــه جــواب 
ســؤال‌های شــاگرد را نداننــد، ولــی بایــد مطالعــه کننــد و حــس کنجــکاوی را در 
بچه‌هــا زنــده نگــه دارنــد. هیــچ عیــب نــدارد کــه در همــان لحظــه جــواب ســؤال 
ــن مشــی معلمــی  ــد. ای ــاد بگیرن ــد و ی ــد بخوانن ــر اســت برون ــی بهت ــد، ول را ندهن
ــازه آن  ــم کــه ت ــن دلیــل می‌گوی ــه ای ــرورش باشــد. این‌هــا را ب ــد در آموزش‌وپ بای
موقع‌هــا وضــع مالــی معلم‌هــا بهتــر بــود. الان کــه تأمیــن هــم نیســتند و ممکــن 
اســت همیــن باعــث شــود وقــت کمتــری بــرای مطالعــه بگذارنــد. نســل و نیــروی 
ــرورش تربیــت می‌شــوند و در تمامــی مباحــث علمــی و...  کار آینــده در آموزش‌وپ
حتــی در مباحــث ملــی مذهبــی هــم بایــد نگــران بچه‌هــا بــود. اگــر غفلــت کنیــم 
و توجــه نداشــته باشــیم، یــک نســل نیــروی کار بداخــاق و کم‌ســواد و بــا قــدرت 

ــد.« ــار می‌آورن ــدک ب ــری ان فک
ــر  ــورش فک ــده‌ی کش ــه آین ــه ب ــت ک ــی اس ــی معلم ــای ذهن ــا دغدغه‌ه این‌ه
ــجویان  ــوزان و دانش ــی دانش‌آم ــی و اخلاق ــت علم ــای کیفی ــرای ارتق ــد. ب می‌کن
ــه آینــده‌ی نظــام آموزشــی وابســته اســت.«  بایــد کاری کــرد: »آینــده‌ی کشــور ب
ــد. ــی را شــروع کن ــد در دانشــگاه شــریف فعالیت‌های ــرد بای ــن فکــر ک ــرای همی ب
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سلوک آدم‌های عاشق
»دکتــر پرتویــی از دانشــگاه MIT آمــده بــود دانشــگاه صنعتــی شــریف. ســال 
اول بودیــم. هنــوز دانشــگاه کامــل راه نیفتــاده بــود. تازه داشــتند وســایل آزمایشــگاه 
ــو  ــم کار جل ــک روز ه ــدازه‌ی ی ــه به‌ان ــرای اینک ــتاد ب ــد. اس ــک را می‌آوردن فیزی
ــا را  ــاورد. جعبه‌ه ــت بی ــت طاق ــد. نمی‌توانس ــه کار ش ــت ب ــودش دس ــد، خ بیفت
ــر  ــک زودت ــه شــود و آزمایشــگاه فیزی ــون تخلی ــر از کامی کــول می‌کــرد کــه زودت

راه بیفتــد.«

وقتی برای نماینده شدن
ــران  ــوب ته ــه‌های خ ــر مدرس ــدف و دیگ ــرز، ه ــه‌های الب ــوزان مدرس دانش‌آم
در دانشــگاه شــریف جمــع شــده بودنــد و علینقــی بــا پیشــینه‌ی شهرســتانی بودنش 
ــود بیشــتر از بقیــه تــاش کنــد  ــود. همیــن موضــوع باعــث شــده ب بیــن آن‌هــا ب
ــه درســش توجــه کنــد. او توانســت هــر ســال، بیــن ۱۲۰  ــا ورزش ب و هم‌زمــان ب
نفــر از دانشــجویان مکانیــک، رتبــه‌ی اول را بــه خــودش اختصــاص دهــد: »از بقیــه 
ــات  ــان جلس ــال دوم، هم‌زم ــردم. از س ــئولیت می‌ک ــاس مس ــودم. احس ــو زده ب جل
صنفــی دانشــجویی را پیگیــری می‌کــردم و نماینــده‌ی دانشــجویان مکانیــک شــدم. 
ــودن  ــم. راه‌هــای منطقــی نشــان می‌دادیــم.« همــان منطقــی ب اســتدلال می‌کردی
او، کــه در انشــاهایش خودنمایــی کــرده بــود، حــالا شــده بــود کلمــه و در احقــاق 

ــد. ــه کار می‌آم ــی‌هایش ب ــق هم‌کلاس ح

نیاسود از دویدن صبح تا شام
ورود به تیم دوومیدانی

از قضــا، مربــی ورزش دانشــگاه، آقــای قائــم مقامــی مرحــوم، عضــو تیــم ملــی 
ــا  ــرد ب ــی نمی‌ک ــش فرق ــه برای ــان ک ــوز و مهرب ــی دلس ــود. معلم ــی ب دوومیدان
مهندس‌هــا ســروکار دارد یــا بــا آن‌هــا کــه بناســت مشــعل المپیــک را بــالا ببرنــد. 
او تمریــن مــی‌داد و کار می‌خواســت: »مربــی ورزشــمان یــک بــار مــا را در ســالن 
ــه  ــتانی‌ای ک ــی شهرس ــی بدن ــد. آن آمادگ ــت بپری ــت و گف ــی گذاش ــد. مانع دوان
داشــتم، باعــث شــد به‌راحتــی آن کار را انجــام بدهــم. مربــی دســت مــن را گرفــت 
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ــم  ــی رفت ــال، ول ــروم فوتب ــن بااینکــه می‌خواســتم ب ــی.’ م ــا دوومیدان و گفــت: ‘بی
ــع دانشــگاه‌های کشــور شــدم.« ــا مان ــر ب ــان دو ۱۱۰ مت ــارم قهرم دو و ســال چه

ــد  ــرد، لبخن ــرور می‌ک ــجویی را م ــات دانش ــه لحظ ــی ک ــایخی زمان ــر مش دکت
مــی‌زد و بیشــتر از یــادآوری لحظاتــی کــه اعــداد، ارقــام و فرمول‌هــا را یــاد 
ــد:  ــم می‌ش ــی متبس ــن ورزش ــوخی‌های زمی ــر آوردن ش ــه خاط ــد، از ب می‌گرفتن
ــردن  ــم ک ــه فراه ــم ک ــگاه‌ها می‌گوی ــی دانش ــئولان ورزش ــه مس ــه ب ــن همیش »م
امکانــات ورزشــی مهــم اســت. اگــر روی ایــن ســرمایه‌گذاری کنیــم و دانشــجویان 
ــت  ــه دس ــم ب ــا ه ــامت روح و روان را ب ــد، س ــه ورزش بپردازن ــل ب ــن تحصی حی
می‌آورنــد و ایــن عــادت ورزش کــردن در ادامــه‌ی زندگــی بــا آن‌هــا می‌مانــد. اگــر 
در ایــن کار موفــق بشــویم و اگــر دانشــجوها به‌دلیــل فراهــم بــودن امکانــات ورزش 
ــه  ــا تجرب ــص ب ــی متخص ــس وقت ــود. پ ــاد می‌ش ــان زی ــر حرفه‌ای‌ش ــد، عم کنن
شــدند، بــرای مثــال کشــور می‌توانــد ده ســال بیشــتر از ایــن نیــروی تربیت‌شــده 

اســتفاده کنــد.«
حکمــت اینکــه دانشــگاه شــریف زمیــن ورزشــی داشــت همیــن بــود. حیــف کــه 
هم‌اکنــون از آن زمیــن ورزشــی فقــط عکس‌هــای قدیمــی زمــان دانشــجویی باقــی 
ــه آســمان  ــر از خاطــره، ســر ب ــنِ پ ــده و یــک ســاختمان کــه به‌جــای آن زمی مان
کشــیده اســت: »اگــر امکانــات ورزشــی بســیاری فراهــم شــود، بچه‌هــا می‌تواننــد 
به‌راحتــی مشــغول ورزش باشــند. آن زمــان شــریف زمیــن ورزشــی داشــت، ولــی 
الان در آن زمیــن، ســاختمان ســاخته‌اند و زمیــن ورزشــی دانشــجوها در فاصلــه‌ی 
دوری از دانشــگاه قــرار دارد. ایــن باعــث می‌شــود شــور و شــوق دانشــجوها بــرای 
ــوب  ــان خ ــه درسش ــی ک ــد بچه‌های ــر می‌کنن ــم فک ــاید ه ــود. ش ــر ش ورزش کمت

ــه ورزش کار بســیار مهمــی اســت.« ــد، درحالی‌ک ــر ورزش می‌کنن اســت کمت

شیوه‌ی مدیریت دکتر مجتهدی 
ــود. شــاه  »دکتــر مجتهــدی پایه‌گــذار اول دانشــگاه صنعتــی آریامهــر ســابق ب
ــود، هــم اســتاد دانشــگاه تهــران  ــرز ب ــود. هــم رئیــس مدرســه‌ی الب حکــم داده ب
ــال ۱۳۱۲،  ــاید از س ــد، ش ــرز بودن ــتان الب ــال‌ها در دبیرس ــن س ــرای همی ــود. ب ب
ــد.  ــل بودن ــای مجتهــدی احتــرام خاصــی قائ ــرای آق ــادی از البرزی‌هــا ب تعــداد زی
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وقتــی آقــای مجتهــدی حکــم ریاســت دانشــگاه آریامهــر را گرفــت و رفــت خــارج، 
جوان‌هــای تحصیل‌کــرده‌ی زیــادی او را می‌شــناختند و تعــدادی از آن‌هــا را 
ــد  ــر رش ــت منتظ ــک دوس ــل ی ــت و مث ــی داش ــق مل ــتاد علای ــارج آورد. اس از خ
ــاش  ــگاه ت ــاگردهای دوره‌ی اول و دوم دانش ــود. ش ــا ب ــا جوان‌تره ــرفت م و پیش
عاشــقانه‌ی آقــای مجتهــدی را می‌دیدنــد. وقتــی مــا رفتیــم دانشــگاه شــریف، فقــط 
ــه  ــوله‌هایی ک ــه‌ی س ــود به‌اضاف ــان آزادی ب ــب خیاب ــاختمان اداری جن ــک س ی
بــرای کارگاه‌هــا و آزمایشــگاه‌ها اســتفاده می‌شــد. ایــن مــرد ظــرف هفــت هشــت 
ــی  ــالن‌های بزرگ ــی( و س ــینای فعل ــه )ابن‌س ــدی پنج‌طبق ــاختمان مجته ــاه س م
بــرای کلاس‌هــای دویســت‌نفره بنــا کــرد. وقتــی بــرای ســال دوم تحصیلــی رفتیــم 
ــم  ــد و نظ ــم چیده‌ان ــا را ه ــد صندلی‌ه ــاختمان‌های جدی ــم در س ــگاه، دیدی دانش
ــد آمــده اســت. شــیوه‌ی مدیریــت آقــای مجتهــدی خــاص  آموزشــی خاصــی پدی
ــا دم در دانشــگاه می‌ایســتادند و از دانشــجوها  ــه صبح‌ه ــن صــورت ک ــه ای ــود. ب ب
ــا  ــدی؟’ ی ــر آم ــرا دی ــیدند: ‘چ ــیدند می‌پرس ــر می‌رس ــه دی ــتادانی ک ــی اس و حت
ــا ایــن اوصــاف، مدیــر بســیار منظــم و  شــنبه‌ی هــر هفتــه امتحــان می‌گرفتنــد. ب

ــد.« جــدی‌ای بودن

من شهرستانی شاگرداول شدم
از خانــواده‌ی حاج‌خانــم امیــن اصفهــان، کــه درجــه‌ی اجتهــاد داشــتند، 
فرزنــدی پــرورش یافــت بــه نــام »محمدرضــا امیــن«. آقــای امیــن فارغ‌التحصیــل 
برکلــی امریــکا بــود و فرهنــگ مشــارکت اســتادان در اداره‌ی دانشــگاه را بــاب کــرد. 
بعــد از دکتــر مجتهــدی، دکتــر امیــن معمــار نظــام مدیریتــی دانشــگاه صنعتــی 
ــریف  ــگاه ش ــرای اداره‌ی دانش ــرایطی را ب ــی و ش ــگ مدیریت ــود و فرهن ــریف ب ش
ــق اداره  ــاس منط ــر اس ــگاه را ب ــگاهی‌ها دانش ــود دانش ــه خ ــرد ک ــزی ک طرح‌ری
ــی  ــتخدام و ارزیاب ــند. اس ــر باش ــا درگی ــتادها در تصمیم‌گیری‌ه ــی اس ــد، یعن کنن
ــود.  ــده ب ــکیل ش ــتادان تش ــود اس ــه از خ ــی‌داد ک ــی م ــه کمیته‌های ــتادان را ب اس
ــم  ــا آن تصمی ــخصاً ب ــر ش ــی اگ ــود، حت ــد ب ــورا به‌شــدت پایبن ــات ش ــه تصمیم ب
موافــق نبــود: »همیــن کارهــا هــر روز کیفیــت دانشــگاه شــریف را بهتــر می‌کــرد و 
ــرد.  ــز می‌ک ــه‌ی دانشــگاه‌ها متمای ــا را از بقی ــو می‌انداخــت و دانشــگاه م ــا را جل م
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ــاختن  ــه س ــم ک ــارم بودی ــوم و چه ــال س ــا س ــن، م ــر امی ــوم دکت ــان مرح در زم
ــع، شــیمی و ریاضــی  ــی مکانیــک، صنای ــی دانشــگاه یعن ــع غرب دانشــکده‌های ضل
ــد.« ــاده شــده بودن ــا آم ــاً آن‌ه ــل شــدیم، تقریب ــه فارغ‌التحصی ــا ک ــاز شــد و م آغ

ــان،  ــد. در آن زم ــل ش ــا فارغ‌التحصی ــراه دوره‌اولی‌ه ــه هم ــال ۱۳۴۹، ب در س
دانشــگاه شــاگردهای ممتــاز را اســتخدام می‌کــرد و به‌عنــوان دســتیار آموزشــی در 
ــن  ــودم و همی ــاگرداول شــده ب ــتانی ش ــن شهرس ــت: »م ــه کار می‌گرف دانشــگاه ب
ــام  ــا نظ ــتان‌ها ب ــه در شهرس ــانی ک ــرای کس ــگاه ب ــر دانش ــه اگ ــی‌داد ک ــان م نش
آموزشــی ضعیف‌تــر رشــد می‌کننــد حداقــل امکانــات را فراهــم کنــد، دانشــجوهای 
ــات  ــه امکان ــی ک ــه مناطق ــد ب ــدم بای ــن، معتق ــرای همی ــوند. ب ــری می‌ش زبده‌ت
کمتــری دارنــد فرصــت داده شــود. بایــد تحصیــل را برایشــان تســهیل کــرد، وگرنــه 
کســی کــه در شــهرهای بــزرگ، بهتریــن امکانــات را داشــته بــا آن‌که در شهرســتان 
کوچــک امکانــات کمــی داشــته مســابقه می‌دهــد. وقتــی بــا همــه‌ی ایــن شــرایط، 
بــاز هــم آن شهرســتانی برنــده می‌شــود، پــس اوســت کــه اســتعداد برتــری داشــته 
ــا  ــد چنیــن کســانی را دریابیــم.« و به‌این‌ترتیــب، علینقــی مشــایخی ب اســت و بای

عنــوان دســتیار آموزشــی بــه بدنــه‌ی علمــی دانشــگاه شــریف اضافــه شــد.

اینجا هندوستان نیست
ــود  ــدازی آزمایشــگاه‌ها آمــده ب ــرای نصــب و راه‌ان یــک کارشــناس انگلیســی ب
در دانشــگاه مشــغول شــده بــود. او بــرای مدتــی بــا مهنــدس جــوان هم‌اتــاق شــد. 
دســتور هــم مــی‌داد: »ایــن را بیــاور. آن را ببــر.« پســر قدبلنــد اهــل خمیــن ایــن 
ــرود  ــت ب ــه می‌خواس ــور ک ــد. همان‌ط ــوش نیام ــش خ ــه مذاق ــا ب ــذار و بردار‌ه بگ
تــا وســیله‌ای را از آن طــرف اتــاق بــه فرمــان او برایــش بیــاورد، مکــث کــرد. جعبــه 
ــه کارشــناس کــرد و گفــت: »اینجــا هندوســتان  را زمیــن گذاشــت. برگشــت رو ب

نیســت کــه مــا مســتعمره‌ی تــو باشــیم. کار خــودت را خــودت انجــام بــده.«
ــن  ــود ای ــر ب ــود. منتظ ــه ب ــکده گفت ــس دانش ــه رئی ــود ب ــه ب ــناس رفت کارش
ــس  ــس، رئی ــی برعک ــد، ول ــزای روداری‌اش برس ــه س ــوان ب ــی ج ــتیار آموزش دس

ــت. ــران اس ــا ای ــد اینج ــش باش ــود حواس ــه ب ــه او گفت ــود و ب ــده ب ــش آم خوش
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جرقه‌ی اول مدیریت
ــه کار مهندســی مشــغول شــود.  ــه‌ای ب ــت در کارخان ــل جــوان رف فارغ‌التحصی
ــد.  ــف می‌ش ــد متوق ــط تولی ــد و خ ــش می‌آم ــه پی ــکلی در کارخان ــر روز مش ه
ــد. وقتــی همه‌چیــز  یــک روز قطعــه نمی‌رســید. فردایــش کارگرهــا دعــوا می‌کردن
فراهــم بــود، مشــکل خــط مونتــاژ رو می‌شــد. اصولــی چیــده نشــده بــود. همــه‌ی 
ــود  ــا خ ــی ب ــی در خاموش ــد. علینق ــازه ش ــری ت ــه‌ی فک ــه‌ی اولی ــا جرق این‌ه

ــد. ــت بخوان ــد مدیری ــد.« بای ــر لازم دارن ــا مدی ــن کارخانه‌ه ــید: »ای اندیش

رفتم MIT برای خواندن مدیریت
همــان زمان‌هــا بــود کــه در دانشــگاه صنعتــی اصفهــان آقــای دکتــر ضرغامــی 
ــا  ــد. بن ــیه می‌کردن ــاز را بورس ــاگردهای ممت ــد و ش ــه بودن ــو درانداخت ــی ن حرکت
بــود دانشــجوهای برتــر برونــد خــارج از کشــور تحصیــل کننــد تــا بتواننــد بعــد از 
بازگشــت، به‌عنــوان اســتاد در دانشــگاه مشــغول بــه کار شــوند. علینقــی مشــایخی 
ــت  ــم مدیری ــم می‌خواه ــی آب دادم و گفت ــم سروگوش ــد: »رفت ــیه ش ــم بورس ه
بخوانــم. آقــای دکتــر گریگوریــان، اســتاد دلســوز و برجســته‌ی دانشــکده‌ی مکانیــک 
بــود. بــه مــن گفــت: ‘هرچــه می‌خواهــی بخوانــی، بخــوان. فقــط درســت را ادامــه 

بــده!’ بــا توصیــه‌ی اســتاد رفتــم MIT بــرای خوانــدن مدیریــت!
ــن،  ــل از رفت ــگاه MIT. قب ــه دانش ــکا ب ــم امری ــل رفت ــه‌ی تحصی ــرای ادام »ب
ــل  ــه فارغ‌التحصی ــی، ک ــر ضرغام ــای دکت ــان آق ــگاه خودم ــت دانش ــاون وق مع
دانشــگاه MIT بــود و آنجــا را می‌شــناخت، بــه مــن توصیــه کــرد وقتــی مــی‌روم 
آنجــا بــا آقــای فارســتر در زمینــه‌ی پویاشناســی نظام‌هــا کار کنــم. آقــای فارســتر 

ــرد. ــوت ک ــال ف ــود و پارس ــا ب ــن دوران م ــای همی ــی از نابغه‌ه ــع یک در واق
ــد.  ــتاد بودن ــد و اس ــس می‌کردن ــت MIT تدری »ایشــان در دانشــکده‌ی مدیری
منتهــا مــن رفتــه بــودم کــه گرایــش برنامه‌ریــزی و کنتــرل را در مدیریــت بخوانــم. 
وقتــی کــه رفتــم آنجــا چــون آقــای ضرغامــی توصیــه کــرده بــود، درس را گرفتــم، 
درســی دربــاره‌ی پویاشناســی نظام‌هــا. بعــد از اینکــه آن درس را گرفتــم و جذبــش 
شــدم، تصمیــم گرفتــم کــه پویاشناســی نظام‌هــا را انتخــاب کنــم و در آن زمینــه، 
ــای ضرغامــی کــه  ــه‌ی آق ــل گفت ــه فقــط به‌دلی ــه ن ــه بدهــم. البت ــل را ادام تحصی
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ــودم درس را  ــه خ ــد از اینک ــه بع ــود، بلک ــلطی ب ــوز و مس ــرم و دلس ــان محت انس
شــناختم، تغییــر رشــته دادم.

ــران را  ــاره‌ی ای ــئله درب ــک مس ــم، ی ــام بده ــزم را انج ــتم ت ــی می‌خواس »وقت
انتخــاب کــردم کــه در آن زمینــه کار کنــم، چــون می‌خواســتم وقتــی کــه آنجــا 
می‌گــذارم یــا تلاشــی کــه می‌کنــم بــه درد ایــران بخــورد. آقــای فارســتر توصیــه 
ــم  ــود مدل‌ســازی برای کــرد کــه روی موضــوع دیگــری کار کنــم، چــون ممکــن ب
ــول نکــردم و کار خــودم را  ــن قب ــق نشــوم. م ــا غیرممکــن باشــد و موف ســخت ی

انجــام دادم.
»وقتــی ایشــان نتیجــه را دیــد، خیلــی خوش‌حــال و شــگفت‌زده شــد. معمــولاً 
کمتــر پیــش می‌آمــد آقــای فارســتر بــه کســی تبریــک بگویــد و انتظاراتــش خیلــی 
زیــاد بــود. بعــد، وقتــی نتایــج را بــه ایشــان نشــان دادم، خیلــی متعجــب شــد. بلنــد 
شــد و تبریــک گفــت. دســت داد بــا مــن. ایــن هــم خاطــره‌ی خوبــی بــود و اینکــه 
ــه انجــام رســاندم، به‌رغــم  ــران بخــورد ب ــه درد ای ــاره‌ی موضوعــی را کــه ب کار درب
توصیــه‌ی شــخصی مثــل آقــای فارســتر کــه بــه مــن گفــت: ‘ایــن کار را نکــن، چون 

ممکــن اســت مشــکل باشــد و نتوانــی بــه ســرانجام برســانی‌اش.’«
روزهــای تحصیــل در امریــکا بــه هــر ترتیــب گذشــت. ســال ۱۳۵۷ بــود و در 
ــه پــا بــود. دل مشــایخی دیگــر در امریــکا بنــد نمی‌شــد. اســتاد  ایــران غوغایــی ب
امریکایــی بــه او اصــرار کــرد بمانــد، کاری کــه کمتــر از او دیــده شــده بــود، ولــی 

علینقــی عــزم بازگشــت کــرده بــود.

تصمیم درستی گرفتم که برگشتم ایران
ــه در  ــت ک ــتر خواس ــای فارس ــد، آق ــام ش ــگاه MIT تم ــی کارم در دانش »وقت
ــود  ــی ب ــروژه‌ی بزرگ ــه پ ــی، ک ــدل مل ــک موضــوع م ــاره‌ی ی ــم و درب ــکا بمان امری
و ایشــان داشــت دربــاره‌اش کار می‌کــرد، به‌عنــوان دانشــیار تحقیقاتــی کار 
ــم  ــاه نتوانســتم بمان ــد م ــد از چن ــردم. راســتش، بع ــم. کارم را آنجــا شــروع ک کن
ــم،  ــه بمان ــد ک ــرار کردن ــان اص ــه ایش ــم اینک ــران. به‌رغ ــردم ای ــتم برگ و می‌خواس
ــود. مــن در  ــران! حول‌وحــوش انقــاب ب ــروم ای ــد ب ــم بای کار را رهــا کــردم و گفت
ســال ۱۳۵۷ برگشــتم. آن‌هــا خیلــی متعجــب بودنــد کــه مــن چــرا دارم بــا وجــود 
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شــرایطی کــه آنجــا داشــتم، برمی‌گــردم بــه ایــران، کشــوری کــه همه‌چیــزش آن 
روزهــا خیلــی بــه هــم ریختــه بــود و دوران انقــاب بــود. بی‌ثباتــی وجــود داشــت 
و آن‌هــا هــم منتظــر بودنــد کــه مــن پشــیمان شــوم و برگــردم دوبــاره بــه امریــکا. 
مــن برنگشــتم امریــکا و در ایــران مانــدم و کارهایــی را اینجــا انجــام دادم. جریانــات 
آموزشــی را راه انداختــم و مؤثــر بــودم و ســبب شــدم نیروهــای بااســتعداد و زیــادی 

تربیــت شــوند.
ــال  ــه در س ــم ک ــم، می‌بین ــگاه می‌کن ــب و ن ــه عق ــردم ب ــه برمی‌گ »الان ک
۱۳۵۷ تصمیــم درســتی گرفتــم کــه برگشــتم بــه ایــران و از ایــن تصمیــم بســیار 
ــه  ــه ب ــردم ک ــی ک ــد کار عجیب ــر می‌کردن ــا فک ــه آن‌ه ــم اینک ــم. به‌رغ خوش‌حال
ــم راضــی  ــم، از تصمیم ــگاه می‌کن ــته ن ــه گذش ــه ب ــدم، الان ک ــدم و مان ــران آم ای
هســتم. بــرای اینکــه رضایــت مــن از مانــدن در کشــورم و اثرگــذاری‌ام در حــوزه‌ی 
ــدم  ــه می‌مان ــت ک ــتر از آن اس ــی بیش ــا خیل ــت جوان‌ه ــی و تربی ــوزش عال آم
ــب  ــی خ ــتم، ول ــم می‌نوش ــه ه ــودم. مقال ــی ب ــگاه خوب ــتاد دانش ــالا اس ــا و ح آنج
ــی  ــود تأثیرات ــران می‌ش ــی در ای ــتند؛ ول ــا هس ــن آنج ــبیه م ــر ش ــای دیگ خیلی‌ه
گذاشــت کــه بالاخــره زندگــی مــردم و وضــع جامعــه بهتــر شــود. لــذت ایــن خیلــی 
بیشــتر از آن اســت کــه بمانــی آنجــا و زندگــی آرام و منظمــی داشــته باشــی، ولــی 

ــد.« ــام می‌دهن ــد انج ــا دارن ــه خیلی‌ه ــی ک ــت، کاری بکن در نهای

ای ماه نکومنظر آخر چه سؤال است این
سؤال پسر فارستر 

در ســال ۱۹۹۵م. دکتــر مشــایخی بــرای شــرکت در کنفرانســی عــازم ینگه‌دنیــا 
ــی  ــا رفاقت ــا بعضی‌ه ــود و ب ــرده ب ــاد ســال‌ها زندگــی ک شــد. به‌هرحــال، در آن ب
ــه خیــر« و »چــه شــد«  ــادش ب ــا »ی ــود. در ایــن حــد کــه چهــار ت ــه هــم زده ب ب
ــود کــه گــپ بزننــد. یکــی از ایــن رفقــا پســر  و »چــه می‌شــد اگــری« بینشــان ب

دکتــر فارســتر، اســتاد دوره‌ی ارشــد آقــای مشــایخی، بــود. 
آقــازاده‌ی دکتــر فارســتر کــه از هم‌کلاســی‌های دوره‌ی تحصیــل دکتــر 
ــه  ــوه‌اش را ک ــک و قه ــالاً کی ــس احتم ــی کنفران ــود در لاب ــایخی در MIT ب مش
ــه از قضــا منظــور  ــر جــان ســال ۱۹۷۸ )ک ــت: »دکت ــه او و گف ــرد ب خــورد، رو ک

او دویدن را از کوچه‌های خمین شروع کرد
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ــم  ــرار کردی ــا اص ــران و م ــردی ای ــی برگ ــی می‌خواه ــت( گفت ــادی اس ــال می س
ــا اگــر اطلاعــات الانــت را از آنچــه در ایــران طــی  ــرو، ولــی شــما رفتــی. آی کــه ن
ــاز هــم همــان تصمیــم را می‌گرفتــی و همــان  ــن مــدت گذشــت می‌داشــتی، ب ای

انتخابــت می‌شــد؟«
دکتــر مشــایخی گفــت: »آره، می‌رفتــم. فکــر می‌کنــم بــاز هــم همــان تصمیــم 
را می‌گرفتــم. اگــر آنجــا می‌مانــدم، اســتاد می‌شــدم و زندگــی معمولــی‌ای 
داشــتم، ولــی لــذت کارهایــی کــه اینجــا می‌توانســتم انجــام بدهــم و انجــام دادم، 
ــی روی  ــران، و می‌توان ــی ای ــا، یعن ــی اینج ــی می‌آی ــد. وقت ــم نمی‌ش ــز نصیب هرگ
ــان تأثیــر بگــذاری، احســاس رضایــت بیشــتری  زندگــی مــردم روی آمــوزش جوان
ــه تولیــد کنــی. شــاید بی‌نظمی‌هــا  ــا اینکــه فقــط درس بخوانــی و مقال می‌کنــی ت
ــه  ــی ک ــود از اثرات ــث نمی‌ش ــی باع ــد، ول ــته باش ــود داش ــی وج ــا گاه و مانع‌ه

گذاشــتی احســاس رضایــت نکنــی.«
آقــای مشــایخی چطــور می‌توانســت تمامــی آرمان‌هایــش را بــرای امریکایی‌هــا 
ــران  ــردد. ای ــد برگ ــی دارد و بای ــئله‌ی خانوادگ ــت مس ــط گف ــد. فق ــح ده توضی
ــت.  ــان رف ــی اصفه ــگاه صنعت ــه دانش ــت و ب ــان ۱۳۵۷ برگش ــود. آب ــواده‌اش ب خان
آقــای دکتــر ضرغامــی دانشــکده‌ی سیســتم‌های تکنولــوژی را تأســیس کــرده بــود: 
ــده‌ای از  ــا ع ــان ب ــی اصفه ــی در دانشــکده‌ی صنعت ــر ضرغام ــرای دکت ــم ب ــا ه »م
ــی  ــش مهندس ــی و گرای ــادی، اجتماع ــتم‌های اقتص ــی سیس ــان مهندس همکارانم
ــل شــده  ــه دانشــگاه‌ها تعطی ــاب فرهنگــی، ک ــم. در انق ــع را تأســیس کردی صنای
بــود، از مــن خواســته شــد کــه مرکــز گســترش خدمــات تولیــدی و عمرانــی اســتان 
ــرای  ــی ب ــاد تعاون ــز ایج ــت آن مرک ــم. مأموری ــی کن ــاد و نظام‌ده ــان را ایج اصفه
ــت از  ــرای تهیــه‌ی طرح‌هــای امکان‌ســنجی و حمای ــه آن‌هــا ب بیکار‌هــا و کمــک ب

آن‌هــا بــرای ایجــاد واحــد تولیــدی بــود.«

به آن‌ها که می‌روند، بگویید...
ــد  ــه خــارج می‌رون ــد ب ــی کــه دارن ــه جوان‌های ــم کــه ب ــه دوســتانم می‌گوی »ب
بگوینــد کــه آنجــا اولــش منطقــی بــه نظــر می‌رســد ازنظــر فــردی، ازنظــر تعهــدات 
اجتماعــی. ازنظــر فــردی آنجــا همه‌چیــز منظــم اســت. درآمــد خوبــی داری، منظــم 
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زندگــی می‌کنــی، ازنظــر علمــی پیشــرفت می‌کنــی و کار را ادامــه می‌دهــی. پــس، 
ــه اینجــا  ــی ک ــه اثرات ــه ب ــی ک ــی وقت ــر اســت، ول ــه بهت ــه نظــر می‌رســد ک اول ب
ــن  ــر م ــه نظ ــی، ب ــر می‌کن ــد فک ــاد کن ــت ایج ــت رضای ــذاری و برای ــی بگ می‌توان
ــا آنجــا نیســت. بعضــی از دوســتان مــا کــه می‌ماننــد آنجــا  شایســته‌ی مقایســه ب
ــه در  ــت ک ــؤال اس ــان س ــب و برایش ــه عق ــد ب ــوند، برمی‌گردن ــته می‌ش و بازنشس
ــد و در کشــور فعالیــت  ــد. ولــی وقتــی آن‌هایــی کــه برمی‌گردن زندگــی چــه کردن
ــد. ــذار بوده‌ان ــی تأثیرگ ــد کــه خیل ــد، می‌بینن ــگاه می‌کنن ــه گذشــته ن ــد ب می‌کنن

»در برنامه‌هــای آموزشــی‌ای کــه راه‌انــدازی کردیــم، از دانشــگاه صنعتــی 
ــدند و  ــت ش ــی تربی ــی خوب ــای خیل ــال‌های ۱۳۶۰و۱۳۶۱، نیروه ــان در س اصفه
ــن رشــته‌ها  ــر ای ــت جــذب شــدند. اگ ــه اقتصــاد و مدیری ــای خــوب ب ــن نیروه ای
ــا نمی‌شــدند.  ــن دوره‌ه ــای پراســتعداد جــذب ای ــن نیروه ــم، ای را اجــرا نمی‌کردی
بعــداً ایــن نیروهــا راه خودشــان را ادامــه دادنــد و معلــم و مــدرس نیروهــای خــوب 
ــی اســت کــه خــودش را بازتولیــد می‌کنــد و مــی‌رود  بعــدی شــدند و ایــن جریان
ــد  ــد و درس خواندن ــان آمدن ــه در اصفه ــی ک ــد از نیروهای ــرض کنی ــاً ف ــو. مث جل
یکی‌شــان آقــای دکتــر مســعود نیلــی اســت. ایشــان الان از اقتصاددان‌هــای 
معــروف و مؤثــر هســتند و در آن دوره آمــوزش دیدنــد. ایشــان در دانشــگاه صنعتــی 
شــریف، مهندســی عمــران خوانــده بودنــد، ولــی وقتــی کــه ایــن رشــته ایجــاد شــد، 
جــذب ایــن حــوزه شــدند و خــب الان در بهبــود اقتصــاد کشــور بســیار تأثیرگــذار 
هســتند. دیگرانــی مثــل آقــای دکتــر درگاهــی، عســلی و تعــدادی از اســتادانی کــه 
ــق  ــت از طری ــکده‌ی مدیری ــد در دانش ــگاه درس می‌دهن ــن دانش ــون در ای هم‌اکن
ــی  ــد و در نتیجــه، جریان ــه دادن ــن مســیر را ادام ــا جــذب شــدند و ای ــن دوره‌ه ای

ــد.« ــد می‌کن ــب بازتولی ــه مرت ایجــاد شــده اســت ک

محله‌ی خانه‌ی اصفهان
ــتانداری  ــه‌های اس ــه جلس ــایخی ب ــای مش ــال‌های ۱۳۵۹و۱۳۶۰ آق ــی س حوال
ــی قســمت طــرح  ــود: »بان ــا شناخته‌شــده ب ــن آن‌ه ــرد. او بی ــدا ک ــان راه پی اصفه
ــم و در  ــی می‌کردی ــی را بررس ــای صنعت ــدیم. طرح‌ه ــتان ش ــک اس ــی بان و بررس
ــن  ــش در ره ــود. زمین‌های ــان ب ــه‌ی اصفه ــد خان ــه ش ــی ک ــه، کار جالب آن مرحل
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ــی و  ــرکت مهندس ــا ش ــج ت ــه پن ــود ک ــن ب ــم ای ــه کردی ــا کاری ک ــود. م ــک ب بان
معمــاری و مهندســی ســاختمان باتجربــه را آوردیــم تــا بــرای ایــن زمیــن بــزرگ، 
ــه مهندس‌هــا دادیــم کــه بســازند.  ــود، طراحــی کننــد و ب کــه در تملــک بانــک ب
خیلــی اصولــی ســاخته شــد و فکــر می‌کنــم از محله‌هــای خــوب اصفهــان اســت.

ــن کار  ــا در ای ــم. م ــه آموزش‌وپرورشــی‌ها دادی ــدی ب ــا اولویت‌بن ــا را ب ــن خانه‌ه ای
نظــارت کلــی داشــتیم.« از پلیــس‌راه تهــران اصفهــان ســمت چــپ، هنــوز هــم ایــن 

ــت. ــان دوران اس ــادگار هم ــن ی ــوند. ای ــده می‌ش ــا دی خانه‌ه

تهران دوباره سلامت می‌کند
آقــای بانکــی در ســال ۱۳۶۰، رئیــس ســازمان برنامه‌وبودجــه بودنــد. از دکتــر 
ــد بســته‌ی اقتصــادی تعریــف  ــرود. بای ــه تهــران ب ــد کــه ب مشــایخی دعــوت کردن
می‌کردنــد: »از دانشــگاه صنعتــی اصفهــان مأمــور بــه خدمــت در برنامه‌وبودجــه‌ی 
تهــران شــدم. آمــدم تهــران. در آن وقــت، سیســتم اداری مملکــت بــه هــم ریختــه 
ــود. مملکــت در  ــا کارشناســان خــوب برنامه‌وبودجــه‌‌ تسویه‌حســاب شــده ب ــود. ب ب
ــوراها  ــه‌ی ش ــام برنامه‌وبودج ــه نظ ــود. در برنامه‌وبودج ــگ ب ــاب و جن ــران انق بح
ــران  ــوری اســامی ای ــدی توســعه‌ی اول جمه ــه‌ی زمان‌بن ــا برنام تشــکیل شــد. م
ــزی در ســطح  ــوراهای برنامه‌ری ــه و در ش ــای ده‌گان ــم. در کمیته‌ه ــم کردی را تنظی
ــائل  ــناس مس ــزار کارش ــج ه ــدود پن ــتان‌ها ح ــتان‌ها و شهرس ــا و اس وزارتخانه‌ه
ــد.  ــف بخــش خصوصــی و نظــام بانکــی و نظــام نظــارت را بررســی می‌کردن مختل
ــر  ــود. دکت ــده ب ــاد ش ــیت ایج ــود. حساس ــخت ب ــا س ــن تحلیل‌ه ــدی ای نظام‌بن
ــرح  ــین مط ــه‌ی مدرس ــه جامع ــؤال‌هایی ک ــر س ــرژی در براب ــیار پران ــی بس بانک
می‌کردنــد از برنامــه حمایــت می‌کردنــد. ولــی قانــع کــردن ایشــان ســخت بــود و 

ــم.« ــح بدهی ــم و توضی ــناس‌ها بروی ــا کارش ــود م ــه خ ــتند ک می‌خواس
برنامــه‌ی اول ســازمان برنامه‌وبودجــه بــا تمامــی ســختی‌هایش بــا حمایت‌هــای 
آقــای بانکــی و مهنــدس موســوی، نخســت‌وزیر وقــت، تنظیــم شــد و بــه مجلــس 
ــش  ــت کاه ــادرات نف ــود. ص ــه ب ــگ اوج گرفت ــا جن ــت. منته ــورای اســامی رف ش
پیــدا کــرده بــود. روزی نبــود کــه بــر ســر چاه‌هــای نفــت بــاران بمــب نبــارد. بــا 
ــه‌ی  ــت برنام ــم گرف ــس تصمی ــی مجل ــی در آن شــرایط بحران ــد نفت کاهــش درآم
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ــد،  ــم کن ــه‌ای مختــص آن شــرایط خــاص تنظی ــار بگــذارد و برنام پنج‌ســاله را کن
برنامــه‌ای کــه بشــود بــا آن، روزهــای بحــران را بــا اطمینــان بیشــتری ســپری کــرد. 
بنابرایــن، مأموریــت آقــای مشــایخی در آن مقطــع و در آن محــل تمــام شــد و بایــد 

ــگاه. ــه دانش برمی‌گشــت ب

داستان‌های برنامه‌وبودجه 
»در آن زمــان، کشــور واقعــاً در زمینــه‌ی کارشناســان برنامه‌ریــزی و اقتصــادی 
ضعیــف بــود. نیروهــای متخصــص یــا از ایــران رفتــه بودنــد یــا اخــراج شــده بودنــد. 
ــه  ــن زمین ــم در ای ــم گرفتی ــان تصمی ــی اصفه ــگاه صنعت ــتانمان در دانش ــا دوس ب
ــادی  ــتم‌های اقتص ــد سیس ــی ارش ــه کارشناس ــن، ب ــم. بنابرای ــت کنی ــرو تربی نی
ــن‌  ــد بهتری ــم. بای ــت ایجــاد می‌کردی ــا جذابی ــرای مهندس‌ه ــد ب ــم. بای ــر کردی فک
اســتعداد‌ها را جــذب می‌کردیــم، اســتعدادهایی کــه ممکــن بــود در دوره‌ی 
کارشناســی، مهندســی کامپیوتــر یــا اقتصــاد خوانــده باشــند. خــدا را شــکر موفــق 
شــدیم فارغ‌التحصیــان خــوب تربیــت کنیــم. شــوراهای انقــاب فرهنگــی تشــکیل 
شــده بــود، ولــی خبــری از شــوراهای برنامه‌ریــزی دانشــگاه نبــود. به‌هرحــال، اولیــن 
کارشناســی ارشــد سیســتم‌ها بــا توجــه بــه شــناختی کــه از مــا داشــتند، تصویــب 
شــد و بــا برگــزاری کنکــور، ورودی گرفتیــم. دکتــر مســعود نیلــی، دکتــر درگاهــی، 
ــد کــه  ــی بودن دکتــر عســلی و دکتــر ســعیدی و آقــای مؤمنــی دانشــجوهای خوب
ــان  ــن دوره فارغ‌التحصی ــرای چندی ــد و ب ــن دوره را ســپری کردن ــان، ای در آن زم
ــه شــرکت‌ها و ســازمان برنامه‌وبودجــه و ســازمان‌های دولتــی دیگــر  ایــن رشــته ب
رفتنــد. تــا اینکــه در ســال ۱۳۶۵، خــودم را بــه دانشــگاه شــریف منتقــل کــردم و 

در دانشــکده‌ی صنایــع، دوره‌ی مدیریــت سیســتم را راه انداختــم.«
ــان  ــی کارشناس ــای علم ــدف ارتق ــا ه ــتم ب ــت سیس ــدازی دوره‌ی مدیری راه‌ان
ــتضعفان  ــاد مس ــرو و بنی ــادی وزارت نی ــازمان‌های اقتص ــاغل در س ــای ش و نیروه
ــاج  ــه آمــوزش احتی ــد و ب ــده بودن ــرای کســانی کــه مدیریــت نخوان انجــام شــد، ب
ــرو؛  ــی نی ــر قبل ــان، وزی ــای چیت‌چی ــل آق ــد مث ــی آمدن ــای خوب داشــتند: »نیروه
آق��ای حـا�ج رس��ولی‌ها و آق��ای دکت��ر عجمیــ در دوره‌ی مدیریــت سیســتم 
ــان‌ها  ــه‌ای از انس ــر مجموع ــرای اداره‌ی ه ــم ب ــر می‌کن ــن فک ــد. م ــرکت کردن ش
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ــا یــک کار  ــار هــم جمــع می‌شــوند و ســازمانی را تشــکیل می‌دهنــد ت کــه در کن
جمعــی را انجــام دهنــد، بــه دانــش مدیریــت نیــاز داریــم. در زمینــه‌ی مدیریــت، 
اســتعداد‌های زبــده‌ای در دنیــا کار کرده‌انــد و قواعــد و دانشــی را توســعه داده‌انــد 
کــه بــرای بهتــر اداره کــردن هــر مجموعــه‌ای بــه کار می‌آینــد. مثــل اینکــه چطــور 
ــد  ــازمان‌یافته و نظام‌من ــد س ــه بتوانن ــم ک ــازمان بدهی ــانی را س ــای انس مجموعه‌ه
ــم،  ــزه بدهی ــه انگی ــراد مجموع ــه اف ــد. چطــور ب ــو ببرن ــی را جل ــای جمع فعالیت‌ه
ــر پیشــرفت  ــه ب ــه رهبــری کنیــم، چگون ــه برنامه‌ریــزی انجــام دهیــم، چگون چگون
کارهــا نظــارت کنیــم و نکته‌هایــی دیگــر در ایــن زمینــه، ابعــادی هســتند کــه در 
هــر کار گروهــی و در هرجــای دنیــا لازم و مطــرح اســت و دانــش مدیریــت ابعــاد 
مختلــف را بــرای افزایــش کارآیــی و بهــره‌وری کار جمعــی و گروهــی توســعه داده 

است.
ــی  ــط فرهنگ ــخص و محی ــی مش ــت در محتوای ــش مدیری ــی دان ــه وقت »البت
خاصــی کار می‌کنــد، برخــی ابعــاد آن بایــد مرتبــط بــا آن فرهنــگ تنظیــم شــود. 
مثــل اینکــه افــرادی کــه در یــک ســازمان اســتخدام شــده‌اند چــه فرهنگــی دارنــد، 
چــه ارزش‌هــا و باورهایــی دارنــد و چطــور بایــد مدیریــت شــوند؟ توجــه بــه ایــن 
ــه  ــرای اینک ــالا ب ــت. ح ــر اس ــد و مؤث ــش مفی ــن دان ــری ای ــا در به‌کارگی نکته‌ه
ــوزش  ــور در آم ــی کش ــای محیط ــت و ویژگی‌ه ــی مدیری ــش جهان ــب دان ترکی
ــط  ــن محی ــه در همی ــه را، ک ــراد باتجرب ــد اف ــم، بای ــر بگیری ــت را در نظ مدیری
بومــی کار کرده‌انــد و تجربــه کســب کرده‌انــد، در دوره‌هایــی کــه در آن‌هــا 
دانــش بشــری ارائــه می‌شــود، شــرکت دهیــم و بعــد بــا آن‌هــا دربــاره‌ی قضایایــی 
ــاط  ــی اخت ــه نوع ــینیم. ب ــو بنش ــه گفت‌وگ ــت ب ــده اس ــش آم ــه پی ــه در تجرب ک
ــوای  ــن محت ــم ای ــد می‌توانی ــه بع ــیم ک ــش می‌رس ــه و دان ــن تجرب ــزش بی و آمی
ــم. البتــه، وقتــی ایــن  ــه کار بگیری ــران ب به‌دســت‌آمده را در شــرایط کســب‌وکار ای
دانش‌هــا و گفت‌وگو‌هــا شــروع بشــوند، ســازمان‌ها و مؤسســه‌هایی کــه ایــن 
دانــش را عرضــه می‌کننــد خودبه‌خــود محتــوای عرضه‌شــان را متناســب بــا 
شــرایط داخلــی مــا تغییــر می‌دهنــد، ولــی نکتــه‌ی مهــم و کلیــدی آن اســت کــه 
ــره‌وری ســازمان‌هایمان بیشــتر بشــود،  ــرود و به ــو ب ــم کشــورمان جل ــر بخواهی اگ
ــا آن  ــتعدادهای دنی ــه اس ــم ک ــی بدانی ــاز از دانش ــان را بی‌نی ــم خودم نمی‌توانی
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ــاً از  ــد حتم ــن، بای ــوند. بنابرای ــوب اداره ش ــازمان‌ها خ ــا س ــد ت ــعه داده‌ان را توس
ــی  ــم و از آن آگاه ــتفاده کنی ــت، اس ــری اس ــتاورد بش ــه دس ــت، ک ــش مدیری دان
ــش  ــراد دان ــه اف ــدر ک ــازمان‌هایمان خــوب اداره شــوند. هرق ــا س داشــته باشــیم ت
ــد.« ــه کار بگیرن ــاص ب ــرایط خ ــد آن را در ش ــر می‌توانن ــد، بهت ــر بفهمن را عمیق‌ت

مدیرانی که در عمارت نیاوران پرورش یافتند
ــه بازخــورد  ــا توجــه ب ــی، ب ــای زنجان رئیــس وقــت ســازمان برنامه‌وبودجــه، آق
خوبــی کــه از فارغ‌التحصیــان دوره‌ی مهندســی سیســتم‌ها در مدیریــت اصفهــان 
ــای  ــد: »آق ــران افتادن ــزاری دوره‌ای مشــابه در ته ــه فکــر برگ ــود ب ــه شــده ب گرفت
ــک  ــد. ی ــا خوردن ــه درد م ــی ب ــان خیل ــای اصفه ــت: ’فارغ‌التحصیل‌ه ــی گف زنجان
ــی  ــه‌ی عال ــب، مؤسس ــن.‘ به‌این‌ترتی ــت ک ــران درس ــا در ته ــرای م ــی را ب جای
پژوهــش در برنامه‌ریــزی و توســعه در ســازمان برنامه‌وبودجــه بــا یــک اتــاق و یــک 
ــان فردوســی تهــران  ــه‌ای در خیاب ــه خان منشــی کارش را شــروع کــرد و ســپس ب
منتقــل شــد. دنبــال جــا بودیــم. بــا آقــای تــرکان مطــرح کردیــم و ایشــان گفتنــد 
چنیــن جایــی در نیــاوران دســت بــرادران ســپاه اســت. آقــای منطقــی رئیــس آنجــا 
بــود و جــای خوبــی بــود و آقــای منطقــی هــم بــا درک درســت از ضــرورت کار مــا، 
آن ســاختمان را بــه موسســه واگــذار کردنــد و موسســه بــه نیــاوران منتقــل شــد. 
بــه ایــن صــورت، در نیــاوران دوره‌هــای رســمی کارشناســی ارشــد را شــروع کردیــم 
و از همــکاران صنعتــی اصفهــان کمــک خواســتیم و آن‌هــا هــم همــکاری کردنــد.«

استعفا برای فرصت مطالعاتی
بــرای دکتــر مشــایخی فرصــت مطالعاتــی یک‌ســاله‌ای در امریــکا پیــش آمــد. 
بایــد می‌رفــت. قبــل از عزیمــت، از آقــای زنجانــی، رئیــس ســازمان برنامه‌وبودجــه، 
خواســت مؤسســه‌ی عالــی پژوهــش را زیــر نظــر دانشــگاه شــریف قــرار دهــد، دلیــل 
هــم آورد. یــک نهــاد دولتــی بــا تغییــر ریاســت دولــت دســتخوش فــراز و نشــیب 
ــن  ــت ســخت دل‌بســته‌ی ای ــم بپاشــد. ریاســت وق می‌شــود و ممکــن اســت از ه
ــامان داده  ــه سروس ــرای برنامه‌وبودج ــود. آن را ب ــا ب ــیس و نوپ ــه‌ی تازه‌تأس مؤسس
بــود. و بــا درخواســت دکتــر مشــایخی مخالفــت کــرد. زمــان گذشــت. آقــای زنجانی 
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در تغییــر و تحــولات مدیریتــی بــه جــای دیگــری کــوچ کردنــد. مدیــر بعــدی بــه 
ــی پژوهــش آن‌قدرهــا معتقــد نبــود. خواســت آن را  ــی مؤسســه‌ی عال اهــداف قبل
منحــل کنــد کــه بــا تــاش آقــای زنجانــی و حمایــت رئیــس جمهــور وقــت، آقــای 
هاشــمی، موفــق نشــد. بعد‌هــا مؤسســه ادغــام شــد بــا ســازمان مدیریــت دولتــی و 
از نظــر کیفــی افــت کــرد. دکتــر مشــایخی پــس از بازگشــت از فرصــت مطالعاتــی 
یک‌ســاله، بــا آقــای تــرکان، وزیــر راه و ترابــری دولــت آقــای هاشــمی، ضعــف کادر 

اقتصــاددان ایرانــی را مطــرح کردنــد.

دانشکده‌ی مدیریت با استانداردهای شریف
ــه آقــای تــرکان گفتــم: ‘قبــول داریــد ضعــف کشــور در مدیریــت و اداره‌ی  »ب
اقتصــاد اســت؟ مــن می‌خواهــم دانشــکده‌ی مدیریــت و اقتصــاد بــا اســتانداردهای 
ــدازی دانشــکده‌ی  ــم.’« راه‌ان ــت می‌کن ــن حمای ــد: ‘م ــم.’ ایشــان گفتن شــریف بزن
ــد  ــه می‌گفتن ــت. هم ــراه داش ــه هم ــی ب ــریف چالش‌های ــگاه ش ــت دانش مدیری
اینجــا دانشــگاه مهندســی اســت و فقــط رشــته‌های علــوم و مهندســی دارد. اصــاً 
ــته‌ای  ــه رش ــود ک ــت وارد ش ــته‌ی مدیری ــی، رش ــگاه فن ــک دانش ــد در ی ــرا بای چ
انســانی اســت. دکتــر مشــایخی و حامیانــش مثــل آقــای دکتــر ســهراب‌پور، رئیــس 
ــرق  ــتادان ب ــه از اس ــت ک ــاون آموزشــی وق ــر احســان، مع ــای دکت دانشــگاه، و آق
ــه را  ــد هم ــر. بای ــرف دیگ ــان، ط ــر مخالف ــل کثی ــد و خی ــرف بودن ــک ط ــود، ی ب
متقاعــد می‌کردنــد کــه در تمامــی دانشــگاه‌های معتبــر جهــان، رشــته‌ی مدیریــت 
در دانشــگاه‌های فنــی قــرار دارد. بــرای مخالفــان اسم‌ورســم ســی دانشــگاه معتبــر 
را ردیــف کردنــد و امتیازبندی‌هــا را نشــان دادنــد و بــا هــر زحمتــی بــود، همــه را 
مجــاب کردنــد کــه ایجــاد چنیــن دانشــکده‌ای در ایــن دانشــگاه ویــژه چقــدر لازم 

اســت.
وزارت علــوم مجــوز را صــادر کــرد و در ســال ۱۳۷۸، اولیــن کلاس‌هــای 
ــق از  ــران موف ــتر مدی ــه بیش ــود دارد ک ــت وج ــد: »دو عل ــزار ش ــکده برگ دانش
دیگــر  رشــته‌های  دانش‌آموخته‌هــای  در  اینکــه  هســتند. ضمــن  مهندســان 
ــای  ــه رتبه‌ه ــرادی ک ــب اف ــا در کل اغل ــد، ام ــرادی بااســتعداد وجــود دارن ــز، اف نی
اولشــان  انتخاب‌هــای  دارنــد  دانشــگاه‌ها  بــه  ورودی  آزمون‌هــای  در  بهتــری 
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رشــته‌های پزشــکی یــا مهندســی اســت. در نتیجــه، عمومــاً رشــته‌های مهندســی 
اســتعدادهای برتــر کشــور را جــذب می‌کنــد. در نتیجــه، معمــولاً فارغ‌التحصیــان 
ــل  ــد. دلی ــل مســائل دارن ــرای فهــم و تحلی ــری ب رشــته‌ی مهندســی ذهــن قوی‌ت
دیگــری کــه می‌تــوان بیــان کــرد ایــن اســت کــه ســازمان‌های تولیــدی و صنعتــی 
ــدازی و ســاماندهی می‌شــوند، بنابرایــن، آن‌هــا در  اغلــب به‌دســت مهندســان راه‌ان

ــد. ــرار می‌گیرن ــازمان‌ها ق ــن س ــت ای ــمت مدیری س
ــا  »مشــکلی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه ایــن افــراد بیشــتر می‌خواهنــد ب
هــوش و اســتعداد خــود، واحدشــان را مدیریــت کننــد و ایــن موضــوع به‌خصــوص 
ــی  ــه، پــس از مدت ــده می‌شــد. البت ــل انقــاب و دو دهــه پیــش بیشــتر دی در اوای
همیــن مدیــران بــه اهمیــت و نیــاز دانــش مدیریــت پــی بردنــد و از حــدود بیســت 
ســال پیــش دوره‌هــای آموزشــی مدیریــت در ایــران بــاب شــد و به‌تدریــج توســعه 
یافــت و عــده‌ای از مدیــران و کارشناســان در آن شــرکت کردنــد. در واقــع، جامعه‌ی 
کارشناســی و مدیریتــی به‌درســتی متوجــه شــد کــه در ایــن دوره‌هــا مطالبــی ارائــه 
ــن،  ــت. بنابرای ــد و لازم اس ــازمان‌ها مفی ــت و اداره‌ی س ــرای مدیری ــه ب ــود ک می‌ش
بــرای ایــن دســته از مدیــران، کــه مهندســانی موفــق هســتند، بایــد بیش‌ازپیــش 
امکانــی فراهــم کــرد تــا بــا ایــن دانــش و دســتاورد بشــری بــا کیفیتــی ممتــاز آشــنا 

شــوند و بتواننــد بهتــر ســازمان را اداره کننــد.«

یاد تو می‌رفت و ما عاشق و بیدل بدیم
کــی  بــه  کــی  علینقــی  می‌شــد،  تابســتانی  می‌شــد،  تعطیلاتــی  اگــر 
برمی‌گشــت خانــه. خمیــن و کوچه‌هایــش و دوبــاره دویــدن و آن ســال‌های 
ــش خوش‌حــال  ــل از دیدن ــود. فامی ــم شــده ب ــا معل ــرای بعضی‌ه آخ�ـر ه��م ک��ه ب
می‌شــدند. پســرها هفتــه بــه هفتــه قــد می‌کشــند، چــه رســد بــه اینکــه برونــد و 
ــاءالله  ــد: »ماش ــد و می‌گفتن ــی می‌رفتن ــش تصدق ــد. قوم‌وخوی ــد برگردن ــا بع ماه‌ه

ــم زده‌ای.« ــه ه ــی ب چــه قدوبالای
آن روز هــم بحــث تعریــف از علینقــی گــرم بــود. گــپ و گعــده‌ی فامیلــی گرفته 
بودنــد. شــام دعــوت بودنــد خانــه‌ی یکــی از اقــوام. بعــد از مدت‌هــا علینقــی فامیــل 
را می‌دیــد، البتــه دخترخانمــی را در جمــع دیــد و بعــد از آن هیــچ ندیــد: »ســال 
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ســوم دبیرســتان بــودم. در جلســه‌ی فامیلــی، دخترخانمــی کــه مشــخص بــود از من 
کوچک‌تــر اســت هــم بــود. دیدمــش. واقعــاً قلبــم ریخــت. واقعــاً ریختــن قلبــم را 
ــه‌ام را  ــود. علاق ــودم. ایشــان هــم کوچــک ب ــدم. عاشــق شــدم. مــن کوچــک ب دی
نگــه داشــتم. پــدر خانــم مذهبــی و فرهنگــی بودنــد. رابطه‌مــان را بــا آن خانــواده 
حفــظ کردیــم. ســال ســوم دانشــگاه یــک کارت عیــد شــاعرانه نوشــتم و بــه آدرس 
ــه پــدرم گفتــم: ‘آقاجــون، مــن اگــر  مدرسه‌شــان، دبیرســتان مهیــن، فرســتادم. ب
ــدرم  ــی؟’ پ ــر بی‌مبالات ــه پس ــد چ ــت دارم، نمی‌گویی ــی را دوس ــم دخترخانم بگوی
گفــت: ‘نــه، می‌گویــم عجــب پســر خوبــی.’ و ایــن شــد کــه گفتــم پریــوش خانــم 

ــد.« ــد و صحبــت می‌کنن ــد می‌رون مؤمنــی را دوســت دارم. ایشــان هــم گفتن
ــد.  ــا ش ــدی برپ ــن عق ــن۱۳۴۸، جش ــی ۲۲بهم ــکده، یعن ــارم دانش ــال چه س
ــه‌ی  ــه خان ــرش ب ــوان و همس ــایخیِ ج ــدس مش ــم مهن ــی ه ــد از فارغ‌التحصیل بع
خودشــان رفتنــد. مدیریــت زندگــی مــردی کــه هم‌زمــان بــا تحصیــل، مســئولیت 
ــی  ــده‌ی بانوی ــر عه ــد، ب ــه دوش می‌کش ــز ب ــش را نی ــدان هم‌وطن ــرورش فرزن پ
پریــوش اســت. چــه نــام زیبایــی بــرای همســری کــه ایثارگرانــه چهــار پسرشــان 
ــه  ــرد ک ــزرگ ک ــا آورد و ب ــه دنی ــی ب ــد را در حال ــؤاد و محم ــاد، ف ــرزاد، فرش ف
گاهــی در لحظــه‌ی تولــد، پــدر کیلومترهــا یــا به‌انــدازه‌ی قاره‌هــا دورتــر بــود. اگــر 
همراهــی همســر پریوش‌گونــه‌ی او نبــود، تحصیــل در بهتریــن دانشــگاه امریــکا بــه 

ــد. ــدل نمی‌ش ــدس مشــایخی ب ــی مهن نقطــه‌ی عطــف زندگ
ــم  ــت، اخ ــتباه می‌گرف ــگاه اش ــا دانش ــه را ب ــی خان ــه علینق ــی ک ــوش گاه پری
ــته را  ــن رش ــرد ای ــم می‌ک ــدان حک ــه فرزن ــی ب ــر خیرخواه ــتاد از س ــرد. اس می‌ک
ــود،  ــر ب ــود منعطف‌ت ــت می‌ش ــوش می‌گف ــد. پری ــه بروی ــان مدرس ــد، ف بخوانی
ــده‌اند.  ــردی ش ــان م ــرای خودش ــرها ب ــا پس ــن روزه ــرد. ای ــل نک ــود تحمی می‌ش
ــه  ــوش راســت می‌گفت ــاید پری ــد ش ــدازد و می‌گوی ــی می‌ان ــا نگاه ــه آن‌ه ــر ب دکت
ــا را  ــل بچه‌ه ــا تعام ــردم، ب ــب برگ ــه عق ــم و ب ــفر کن ــان س ــر در زم ــت: »اگ اس
به‌ســمت علاقه‌شــان ســوق می‌دهــم.« در ضمــن، روی میــز اســتاد همیشــه 
ریخت‌وپــاش اســت کــه خانــم خانــه بــه ایــن عــادت کــرده، ولــی خــودش شــاکی 
اســت:»منظم نیســتم. دلــم می‌خواهــد نظــم بیشــتری داشــتم. خــوب نیســت کــه 
ــادت  ــی ع ــود، ول ــم می‌ش ــی ک ــم. بازده ــام می‌ده ــن کار را انج ــان چندی هم‌زم
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ــرده‌ام.« ک
ــاز هــم زنــگ می‌خــورد. چهــار صبــح اســت. امــروز وعــده‌ی منظــم  ســاعت ب
ــه  ــه، ت ــه‌ای دو روز از دم خان ــر و دوســتانش هفت ــی اســت. دکت هفتگــی کوه‌پیمای
ــد. بعــد چــرت کوتاهــی  ــد و برمی‌گردن ــا چشــمه‌ی دو توچــال می‌رون زعفرانیــه، ت
می‌زنــد و روز کاری‌اش آغــاز می‌شــود: یکــی دیگــر از روزهایــی کــه در آن، پیگیــر 

آموختــن و پــرورش دادن اســت.

غریب را دل سرگشته با وطن باشد
ــه  ــد ک ــال‌هایی می‌کن ــت از س پوســت صــورت و چــروک روی دســت‌ها حکای
ــه مقاله‌هایــی  ــگاه می‌کنــد و ب ــد. کاغذهــای پراکنــده‌ی میــز را ن ــد و رفته‌ان آمده‌ان
ــد،  ــر می‌کن ــود فک ــت ش ــه ثب ــرای همیش ــا ب ــفید آن‌ه ــن س ــد روی ت ــه می‌ش ک
ــر  ــد. دکت ــش نمی‌ده ــاد امان ــتن زی ــرای نوش ــدد ب ــی و متع ــای اجرای ــی کاره ول
مشــایخی هرجایــی کــه می‌شــد بــرای آمــوزش مســیری بــاز کــرد حضــور داشــت.

»تحصیــات اولیــه‌ی مــن در زمینــه‌ی مهندســی مکانیــک بــوده اســت و ســپس 
در مدیریــت دکتــری گرفتــم. بعــد از برگشــت بــه ایــران، در طراحــی و راه‌انــدازی 
رشــته‌ی غیررســمی مدیریــت سیســتم‌ها در دانشــکده‌ی صنایــع دانشــگاه صنعتــی 
ــزی و مدیریــت فعــال  ــدازی دوره‌هــای مختلــف برنامه‌ری شــریف و ســپس در راه‌ان
ــگاه  ــاد دانش ــت و اقتص ــذاری دانشــکده‌ی مدیری ــم پایه‌گ ــن کارهای ــودم. از آخری ب
صنعتــی شــریف در ســال ۱۳۷۸ بــوده اســت. قبــل از آن، در راه‌انــدازی مؤسســه‌ی 
عالــی پژوهــش در برنامه‌ریــزی و توســعه در نیــاوران کمــک کــردم کــه ســازمانی 
بــود بــرای کارهــای برنامه‌ریــزی، تحقیــق و آمــوزش در حــوزه‌ی برنامه‌ریــزی کــه 
ــل از آن، در  ــد. قب ــیس ش ــه تأس ــازمان برنامه‌وبودج ــوم و س ــت وزارت عل ــه هم ب
ــا عــده‌ای از همکارانمــان مهندســی سیســتم‌های  دانشــکده‌ی صنعتــی اصفهــان ب
ــن،  ــم. بنابرای ــع را تأســیس کردی ــش مهندســی صنای ــی و گرای اقتصــادی، اجتماع
ــف آموزشــی و  ــای مختل ــران دوره‌ه ــه ای ــد از برگشــتنم ب ــوزش بع در حــوزه‌ی آم
ــاد  ــت ایج ــزی و مدیری ــوزه‌ی برنامه‌ری ــی را در ح ــی و پژوهش ــات آموزش مؤسس
کــردم. بــه ســازمان‌های مختلــف هــم مشــاوره دادم و عضــو هیئت‌مدیــره‌ی برخــی 
ــای  ــم تجربه‌ه ــی ه ــا کم ــار این‌ه ــوده‌ام. در کن ــز ب ــرکت‌ها نی ــازمان‌ها و ش س
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ــران دارم.« ــب‌وکارهای ای ــی در کس ــی و عملیات اجرای
مشــایخی در زمینــه‌ی تفکــر سیســتمی و دینامیک‌هــای سیســتم درس 
ــابق  ــس س ــو و رئی ــردازد. او عض ــس می‌پ ــق و تدری ــه تحقی ــان ب ــد و همچن خوان
ــز آن در امریکاســت.  ــه مرک ــتم اســت ک ــای سیس ــی دینامیک‌ه ــن بین‌الملل انجم
ــی  ــر علینق ــت. دکت ــن اس ــتان خمی ــار شهرس ــدگار و پرافتخ ــای مان او از چهره‌ه
مشــایخی بــه پــاس ســه دهــه فعالیــت مســتمر و موفــق در زمینــه‌ی »پویاشناســی 
از »جامعــه‌ی  معتبــری  موفــق شــد جایــزه‌ی  سیســتم‌ها« در ســال ۱۳۹۶ 

بین‌المللــی سیســتم‌های دینامیکــی« کســب کنــد.
 (system dynamics society) ــتم‌ها ــی سیس ــی پویاشناس ــه‌ی جهان جامع

ــتاد  ــایخی، اس ــی مش ــر علینق ــر دکت ــی و مؤث ــای طولان ــبت فعالیت‌ه ــه مناس ب
دانشــکده‌ی مدیریــت و اقتصــاد دانشــگاه صنعتــی شــریف، بــرای ایجــاد مؤسســه‌ها 
و برنامه‌هــای آموزشــی و آمــوزش و پژوهــش در زمینــه‌ی پویاشناســی سیســتم‌ها 
  Lifetimeدر بیــش از ســه دهــه و تربیــت دانشــجویان برجســته، جایــزه‌ی
ــری  ــن نف ــر مشــایخی پنجمی ــرد. دکت ــدا ک ــه وی اه  achievement award را ب

ــزه‌ی معتبــر را دریافــت کنــد. ــن جای اســت کــه موفــق شــده اســت ای
ــم.  ــت می‌خواهی ــوزش مدیری ــرای آم ــادی ب ــای زی ــران، ظرفیت‌ه ــا در ای »م
ــاره‌ی ظرفیــت آمــوزش مدیریــت دو جنبــه‌ی کمــی و کیفــی را بایــد در نظــر  درب
ــوب  ــان خ ــتادان و مدرس ــم اس ــای مه ــور تنگن ــر، در کش ــال حاض ــت. در ح گرف
ــد،  ــود دارن ــور وج ــت در کش ــوب مدیری ــتادان خ ــان و اس ــت. مدرس ــت اس مدیری
ولــی تعدادشــان جواب‌گــوی نیــاز کشــور نیســت. مــا بایــد از ظرفیت‌هــای خــارج 
ــا ظرفیــت داخلــی را توســعه دهیــم و طــوری توســعه  از کشــور کمــک بگیریــم ت
ــه نفــت رهــا  ــا کیفیــت خــوب ارائــه شــود. اگــر بخواهیــم از اتــکای ب ــا ب دهیــم ت
ــی  ــد، راه ــد می‌کنن ــر آن تأکی ــه ب ــران جامع ــد و رهب ــران ارش ــه مدی ــویم، ک ش
به‌جــز درون‌زایــی همــراه بــا برون‌نگــری نداریــم. راهــش ایــن اســت کــه تولیــدات 
ــم و جــای صــادرات  ــم صــادر کنی ــه بتوانی ــه نحــوی ک ــاد شــود، ب ــان زی داخلی‌م
ــا دنیــا و اقتصــاد دنیــا تعامــل داشــته باشــیم. بایــد  نفــت را بگیــرد. پــس، بایــد ب
بتوانیــم در بازارهــای دنیــا حضــور داشــته باشــیم و کالاهایمــان را عرضــه کنیــم و 
ــرای ایــن کار، مــا قابلیت‌هــای جدیــدی از مدیریــت می‌خواهیــم کــه  بفروشــیم. ب
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فراتــر از آن اســت کــه درون مرزهــای خودمــان کار کنیــم. پــس، آموزش‌هــا بایــد 
مدیــران را آمــاده کنــد تــا به‌خوبــی بــا دنیــا تعامــل داشــته باشــیم. بــرای همیــن، 
ــراز  ــا کیفیت‌هایــی هم‌ت ــا ب ــا همــکاری دانشــگاه‌های خــوب دنیــا ی اگــر بتوانیــم ب
بــا کیفیت‌هایــی کــه مدیریــت در دنیــا عرضــه می‌شــود مدیــران را آمــوزش دهیــم، 
بــه اجــرای سیاســت‌های درون‌زایــی و برون‌گرایــی خیلــی کمــک می‌کنیــم. 
ــا همــان سیاســت‌هایی اســت کــه  ــا کیفیــت خــوبْ همســو ب آمــوزش مدیریــت ب
ــه  ــد اقتصــادی کشــور، ک ــرایط جدی ــرای ش ــه اســت. ب ــرار گرفت ــام ق ــر نظ مدنظ
ــا دنیاســت، ســازمان‌ها بایــد نیروهــای خــود را طــوری  نیازمنــد تعامــل ســازنده ب
ــه  ــد ب ــران بای ــی مدی ــد؛ یعن ــازی کنن ــش ب ــل نق ــه در آن تعام ــد ک ــت کنن تربی
ــود  ــزار می‌‌ش ــی برگ ــای بین‌الملل ــه در محیط‌ه ــد ک ــی‌ای برون ــای آموزش دوره‌ه
ــرای رشــد بنگاه‌هــای خــود  ــد ب و ایــن آمادگــی را پیــدا کننــد از آن فضــای جدی

اســتفاده کننــد.«
ــذارد،  ــن بگ ــر تلف ــرد. اگ ــزش آرام می‌گی ــت می ــاعتی پش ــات س ــن جلس بی
ــادآوری  ــد و ی ــگ می‌زن ــاره زن ــد. منشــی دوب ــه را تمــام کن ــن مقال ــد ای ــروز بای ام
ــک  ــن ی ــد از همی ــی بای ــد ول ــه دارد. می‌دان ــر جلس ــاعتی دیگ ــه س ــد ک می‌کن
ســاعت اســتفاده کنــد و بنویســد و به‌این‌ترتیــب، چندیــن مقالــه و کتــاب نوشــته 
ــد بیشــتر از  ــد: »بای ــکان می‌دهــد و می‌گوی ــف ســری ت شــده اســت، هرچنــد مؤل

می‌نوشــتم.« این‌هــا 
 پویاشناسی سیستم‌ها، دیدگاه سیستمی، تهران: آریانا قلم، ۱۳۹۶.
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ــتان، ۱۳۸۹. ــران: دس ــمی‌طبا، ته هاش

ــازمان  ــران: س ــی، ته ــورم فعل ــابداری و ت ــای حس ــی، قیمت‌ه ــعه‌ی صنعت   توس
ــی، ۱۳۷۴. ــت صنعت مدیری

ــر  ــز نش ــران: مرک ــت، ته ــای نف ــر مبن ــران ب ــادی ای ــعه‌ی اقتص ــم‌انداز توس  چش
دانشــگاهی، ۱۳۶۳.

 در گذر زمان، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۹.
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چنین پسر که تویی راحت روان پدر
علینقی از ســال‌های کودکــی و کوچه‌باغ‌های خاکی خمین تا ســال‌های بلوای 
اقتصادی جهانی همچنان دونده‌ی زندگی اســت. نیــروی حرکتش از علاقه به مردم 
جان می‌گیرد: »من مردم را دوســت دارم. مثل آن علاقه‌ای که مادرم به مردم داشت. 
وقتی شــما کینه نداشته باشــی و خیر و خوبی مردم را بخواهی، احساس صمیمیت 
و دوســتی با مردم بروز پیدا می‌کند. این خصلت باید در وجودت نهفته باشــد و جزو 
ویژگی‌های اصیل و اصلی درونت باشد تا در رفتارت دیده بشود و همین باعث می‌شود 

در عکس‌العمل مردم هم رفتار توأم با علاقه و احترام مشاهده کنید.«
دکتر مشایخی با رفقای همدلی دویده است: دکتر سعیدی، استاد شیمی دانشگاه 
شریف، دکتر بانکی، دکتر زنگنه، دکتر آشتیانی، دکتر پورزاهدی، دکتر نیلی و بسیاری 
دیگر. شــاید اگر همراهی یاران همدل نبود، تحمل بزرگ‌ترین نگرانی استاد که وضع 
مردم اســت و فشــارهایی که به آن‌ها می‌آید، سخت‌تر می‌نمود و قوه‌ی پاهای ناتوان 
فردی را می‌زدود. قدرت در دســت جمع است. اگر کسی باشد که بتواند توان فردی 

افراد را مدیریت کند، البته که قدرت در اتحاد است.

منابع
- حبیبــی، پریســا )۱۳۹۴(، »مصاحبــه‌ی اختصاصــی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 

تهــران«، دنیــای اقتصــاد، ۳تیــر.
- روابــط عمومــی انجمــن مســتربچ و کامپانــد )۱۳۹۶(، »مصاحبــه‌ی اختصاصــی بــا دکتــر علینقــی 

مشــایخی«، ۵آذر. 
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41 آلبوم عکس‌ها

دریافت نشان امین‌الضرب





فصل دوم

بانوی نخستین‌ها
داستان زندگی دکتر سهیلا ترابی فارسانی،
استاد تاریخ و پژوهشگر

نویسنده: نرگس فتحی





خانه‌ی امین‌الضرب
نزدیکی‌هــای خیابــان امیــن حضــور،​ به‌ســمت خیابــان ایــران حرکــت 
می‌کــرد. چنــد بچــه‌ی قدونیم‌قــد دورش را گرفتنــد: »خالــه، خالــه، بــه مــا کمــک 
ــای ج��دی‌اش را  ــی یک��ی از آن نگاه‌ه ـ رنگ ـ؟« ب��ا آن چش��م‌های درشتـ می‌کنیـ
ــه ک�ـرد. آن‌ه��ا حسـا�ب کار دستش��ان آم�ـد. بچه‌ه�ـا در عالــم  به‌س��مت بچه‌ه��ا روان
کودک��ی سرخوشـا�نه پش�ـت ب�ـه س��هیلا در حـا�ل دوی��دن و دور ش��دن بودن�ـد ک�ـه 
او ت��ازه لای کاغذه�ـای کیف�ـش چنـد� س��که پی��دا کرــد؛ ولــی بچه‌ه�ـا رفتـه� بودنــد. 
ب��ا خ��ودش فکــر کــرد: »ای بچه‌هــای بینــوا! اگــر چنــد ســال پیــش می‌آمدیــد و 
ــه،  �ـرد خان اگ��ر از خوش‌اقبال��ی روب��ه‌روی امین‌الض��رب درمی‌آمدی��د، ش��ما را می‌ب

�ـد.« �ـان کن ـ بزرگت می‌ســپرد دس��ت زن��ش کهـ

ــتک  ــر و دس ــذ و دفت ــه کاغ ــا آن‌هم ــم ب ــم معل ــه خان ــد ک ــر کردن ــا فک بچه‌ه
ــکه  ــدن س ــا دی ــهیلا ب ــتند س ــا نمی‌دانس ــد. آن‌ه ــه زود رفتن ــت ک ــده نیس پول‌ب
ــا  ــد. بچه‌ه ــران ش ــکه در ای ــرب س ــبب ض ــه س ــد ک ــواده‌ای می‌افت ــن خان ــاد اولی ی
ــرون  ــخ بی ــری از دل تاری ــان دیگ ــرق، نش ــه‌ی ب ــدن کوچ ــا دی ــتند او ب نمی‌دانس
ــه ایــران آورد. آن‌هــا نمی‌دانســتند  ــدان امین‌الضــرب بــرق را ب می‌کشــد: اینکــه خان
کــه او در عالــم دیگــری بــود. آن روز بــرای ســهیلا روز مهمــی بــود. هــر قــدم کــه بــه 
خانــه‌ی دکتــر حســین مهــدوی، نــوه‌ی امین‌الضــرب، نزدیک‌تــر می‌شــد، بیشــتر در 
ــدند،  ــر می‌ش ــد نزدیک‌ت ــه مقص ــا ب ــدر کوچه‌ه �ـرد. هرچق �ـت می‌ک دل زم��ان حرک
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ــت. �ـران، بیش��تر رن��گ و ب��وی مشـر�وطه می‌گرف ــه‌ی ته �ـای آن منطق خیابان‌ه
ــدازه‌ی  ــت، به‌ان ــار گذش ــه انتظ ــد ب ــی بلن ــوار کاه‌گل ــت دی ــه پش ــی ک لحظات
دقایقــی کــه داور‌هــای دفــاع دانشــگاه پشــت در بــرای نمــره دادن، صــرف می‌کننــد، 
طولانــی بــود. مــرد سن‌وســال‌داری در را بــاز کــرد. بــاغ قجــری خــودی نشــان داد. 
از کنــار حــوض گذشــتند. مــرد بــا هالــه‌ای از جذبــه دختــر جــوان را تــا کتابخانــه 
ــد از  ــتند. بع ــی نشس ــطقس‌دار راش قدیم ــای اس ــرد. روی صندلی‌ه ــی ک همراه
ســکوت و نوشــیدن چــای کــه مســتخدم آورده بــود، دکتــر حســین مهــدوی، نــوه‌ی 
ــی داد و  ــتانش تاب ــن انگش ــان را بی ــک فنج ــر باری ــرب، کم ــین امین‌الض حاج‌حس

بــرای شــروع کلام پرســید: »شــما از کــدام خانــدان هســتید؟«
ــیده  ــالش پرس ــته و دانشــگاه و ســن و س ــورد. همیشــه از رش ــه خ ــر یک دخت
بودنــد. هیچ‌وقــت کســی از خاندانــش نپرســیده بــود. پاســخ داد: »خانــواده‌ی پــدرم 

بختیــاری هســتند، فارســانی. خانــدان مــادری‌ام نوربخــش هســتند.«
ــیمان  ــگار پش ــا ان ــت؛ ام ــاره برمی‌داش ــان را دوب ــت فنج ــدوی داش ــر مه دکت
شــده باشــد، لحظــه‌ای مکــث کــرد. گفــت: »نوربخش‌هــای اصفهــان را می‌شناســم. 
مــدارس دختــران را ســاختند.« ســهیلا تأییــد کــرد و فضــای قجــری خانــه کمــی 

ســبک شــد.
خانــم دکتــر اتحادیــه اســباب ایــن دیــدار را فراهــم کــرده بــود. دکتــر مهــدوی 
ــه  ــه پرســید و دانشــجوی جــوان گفــت کــه می‌خواهــد مقال از چندوچــون مراجع
ــرب ـ  ــوه‌ی امین‌الض ــان ـ ن ــود: »ایش ــه ب ــه گفت ــر اتحادی ــم دکت ــد. خان بنویس

ــرو تلاشــت را بکــن.« ــو ب ســندْبدِه نیســت! حــالا ت
دکتــر مهــدوی حــرف را بــرد ســمت تجــار و دختــر گویــی تمامــی دوران قاجــار 
ــای  ــود، پابه‌پ ــده ب ــا را خوان ــندها و کتاب‌ه ــه س ــود، بس‌ک ــده ب ــم دی ــه چش را ب
ــوار  ــه در و دی ــودش را ب ــر خ ــه‌ای در دل دخت ــد. پروان ــش آم ــدوی پی ــر مه دکت
مــی‌زد. یعنــی کــی بناســت برویــم ســراغ اصــل مطلــب، »اســناد امین‌الضــرب«؟! 
ــانی،  ــی فارس ــهیلا تراب ــید: »س ــته‌ی او پرس ــث و رش ــاز از درس و بح ــرد ب و م
ــدش  ــه‌ی ارش ــت از پایان‌نام ــتم.« صحب ــخ هس ــته‌ی تاری ــرای رش ــجوی دکت دانش
ــا  ــران از دوره‌ی ناصرالدین‌شــاه ت شــد. پایان‌نامــه در زمینــه‌ی وضعیــت تجــارت ای

ــود. ــان دوره‌ی قاجــار ب پای
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چــای دوم را نوشــیدند. دکتــر مهــدوی بــاز ســکوت کــرد. آیــا چــای قجــری هم 
بــه انــدازه قهــوه قجــری مشــهور اســت؟ ســهیلا دل‌شــوره داشــت: »یعنــی اســناد را 
می‌دهــد؟« دکتــر برخاســت. بــه منشــی‌اش هــم گفــت کــه بیایــد. رفتنــد پشــت 
ــر و  ــی بگی ــا کپ ــت: »از این‌ه ــی گف ــه منش ــت. ب ــده‌ای برگش ــا پرون ــه، ب کتابخان
ــه از  ــر کتابخان ــاغ را شــنید. پــرده‌ی حری ــدگان ب ــازه صــدای پرن بیــاور.« ســهیلا ت
شــوق تابــی خــورد و او بــا اســناد امین‌الضــرب به‌ســمت فصــل تــازه‌ای از زندگــی 

حرفــه‌ای‌اش برگشــت.

ریشه‌های سخت‌کوشی
ــون و  ــان پارس ــذر زم ــی در گ ــاهان پارس ــرزمین ش ــرزمین پارســومش یا س س
فارســون و درنهایــت، بــه فارســان تغییــر نــام داده ‌اســت. یــاور پدربــزرگ ســهیلا 
در امتداد زاگــرس نزدیکــی رود‌های کرخــه و کارون، بــه دنیــا آمــد. بعدترهــا بــرای 
کســب‌وکار راهــش بــه اصفهــان افتــاد. هــر بــار کــه بــا پولکــی و گــز برمی‌گشــت، 
ــا  ــا قنــد مکــرر، ب ــی آن دفعــه ب ــد؛ ول ــا عیــال و بچه‌هــا چــه ذوقــی می‌کردن دو ت
یــک ســوگولی اصفهانــی برگشــت. ایــن لعبتــی کــه بانــوی ســوم خانــواده‌ی ترابــی 

ــزرگ ســهیلا. ــود، ســال‌ها بعــد شــد مادرب فارســانی ب
وقتــی پــدر ســهیلا بــه کلاس هفتــم و هشــتم رســید، بــرای درس خوانــدن بــه 
اصفهــان رفــت. او بــه ســن ازدواج رســید. در اداره‌ی غلــه کار پیــدا کــرد و فامیــل 
مــادری‌اش کــه اصفهانــی بودنــد، از همــان شــهر برایــش زن گرفتنــد: دختــری از 

خانــواده‌ی نوربخــش.
ــی  ــد. دای ــه را ســاخته بودن ــن مدرســه‌ی دختران ــان اولی ــا در اصفه نوربخش‌ه
عروس‌خان��م، س��رهنگ نوربخشــ، در جلس��ه‌ی خواسـت�گاری، از دامــاد چنــان 
ــم  ــروس ه ــدر ع ــد. پ ــه خــوب حســاب کار دســتش بیای ــرد ک احوال‌پرســی‌ای ک
آن روز زودتــر بــزازی را بســت. می‌خواســت ســرِوقت بــه مجلــس بله‌بــران 
ــا  ــت مجلس‌ه ــر در این‌دس ــه دیگ ــت ک ــن اس ــاد ای ــه‌ی زی ــی بچ ــد. خوب برس
ــرادر داشــت،  ــر و شــش ب ــه خواه ــروس س ــد. ع ــراب نمی‌گیرن ــادر اضط ــدر و م پ
همــه درس‌خوانــده، همــه مدرســه‌دیده، فقــط عــروس و یکــی از خواهرهایــش تــا 
ــه  ــا هم ــی بچه‌ه ــه باق ــت؛ وگرن ــه‌ی بخ ــد خان ــد و رفتن ــم را گرفتن ــق شش تصدی

بانوی نخستین‌ها
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ــواده‌ای تشــکیل  ــه ایــن صــورت، خان دبیــر و فرهنگــی و دانشــگاه‌دیده شــدند. و ب
شــد کــه در آینــده‌ای نزدیــک، در ســال ۱۳۴۲، در آن دختــری زیبــا بــه نــام ســهیلا 

بــه دنیــا آمــد.

کلمه‌ها از راه می‌رسند
ــی  ــی در زندگ ــرد. لحظات ــا ک ــهیلا جابه‌ج ــر س ــفید را روی س ــل س ــادر ت م
مــادران هســت کــه عمیق‌تــر بــه صــورت ســفیدبرفی تک‌دخترشــان نــگاه 
می‌کننــد. مــادر دســتی بــه خــط اتــوی روپــوش توســی دختــرش کشــید و گفــت: 
»ردیــف اول بنشــینی‌ها!« و دختــر به‌ســرعت از کنــار بچه‌هــای دبســتان حکمــت 
عبــور کــرد. بعضــی بــه مادرهایشــان چســبیده بودنــد و گریــه می‌کردنــد؛ ولــی او 
بایــد خــودش را بــه ردیــف اول می‌رســاند و از همــان روز بــرای »نخســتین بــودن« 

ــرد. ــاش می‌ک ت
ســهیلا از کوچه‌پس‌کوچه‌هــای قدیمــی خیابــان مســجد ســید اصفهــان 
ــود،  ــان ب ــیونر اصفه ــه‌ی میس ــتین مدرس ــت‌آیین نخس ــتان بهش ــت. دبیرس گذش
مذهبی‌هــای انگلیســی آن را تأســیس کــرده بودنــد. بهتریــن دبیرهــا بــرای 
ــی و  ــاختمان قدیم ــا در آن س ــدند ت ــاب می‌ش ــهر انتخ ــای ش ــن محصل‌ه بهتری

ــد. ــدا کنن ــرورش پی ــی آزاده پ ــزرگ، دختران ب
ــر رشــته‌ی ریاضــی  ــراردادی نانوشــته، شــاگردان برت ــق ق در آن دوره هــم طب
ــار  ــا چه ــازه از دو دو ت ــد و ت ــته بودن ــری نشس ــر کلاس اول نظ ــد. س می‌خواندن
ــد.  ــی آم ــای کلاس صدای ــت نرده‌ه ــه از پش ــدند ک ــر می‌ش ــی باخب ــای زندگ ت
ــده‌رود  ــرد و زاین ــلیک می‌ک ــی ش ــی‌داد، کس ــعار م ــری ش ــد و دیگ ــی می‌دوی کس

خروشــان‌تر می‌غریــد. انقــاب شــد.
ــد: کتاب‌هــای دکتــر شــریعتی، کتاب‌هــای  آن ســال‌ها همــه کتــاب می‌خواندن
ــی از  ــائل اجتماع ــل مس ــهیلا تحلی ــرای س ــی. ب ــای اجتماع ــنفکری و کتاب‌ه روش
ــی در  ــی را یک ــای ریاض ــا فصل‌ه ــد. دبیره ــاب ش ــود. انق ــیرین‌تر ب ــات، ش مثلث
میــان گفتنــد و آقــای اســامی، دبیــر ادبیــات، غــزل خداحافظــی را خوانــد و کتــاب 
را بســت و گفــت: »دختر‌هــا تمــام شــد.« کلاس خالــی شــد. آقــای اســامی هنــوز 
از پنجــره داشــت بــه دوردســت نــگاه می‌کــرد. ســهیلا بــا تردیــد از پشــت میــز اول 
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برخاســت و گفــت: »آقــا، اجــازه؟! مــن دوســت دارم شــغلم و علاقــه‌ام یکــی باشــد. 
پیشــنهاد می‌دهیــد چــه رشــته‌ای بخوانــم؟« آقــای اســامی بــا همــان نگاهــی کــه 
گویــی جایــی در گذشــته‌ی شــهر جــا مانــده بــود، بــه ترابــی فارســانی خیــره شــد.

دخترهــا دیپلــم بــه دســت بــه خانه‌هایشــان رفتنــد. دانشــگاه‌ها هنــوز تعطیــل 
ــای اســامی، دبیــر  ــود. آق ــود. آینــده نامشــخص ب ــود. انقــاب فرهنگــی شــده ب ب
ادبیــات، در جــواب شــاگرد زرنــگ کلاس گفتــه بــود: »شــما بایــد یکی از رشــته‌های 
علوم‌انســانی را بخوانیــد، جامعه‌شناســی یــا تاریــخ. البتــه، تاریــخ عمیق‌تــر از 

ــرد. ــا می‌شــد، گذشــته را دوره ک ــس ســهیلا ت جامعه‌شناســی اســت.« پ
اول دانشــگاه تربیت‌معلــم بــاز شــد. آینــده را نمی‌شــد پیش‌بینــی کــرد. 
پــس، ســهیلا یــک ســالی ریاضــی خوانــد کــه دیــد دوســت نــدارد. انصــراف داد. در 
یــک تابســتان، درس‌هــای چهــار ســالِ رشــته‌ی انســانی دبیرســتان را خوانــد. ایــن 
عــروض و عربــی عجــب درس‌هــای ســختی بــود. بایــد کســی را پیــدا می‌کــرد کــه 

برایــش گره‌گشــایی کنــد. موعــد کنکــور ســر رســید.

دختران باتوم به دست
ــوردی  ــگاه کوه‌ن ــت باش ــرد. رف ــد کاری می‌ک ــد، بای ــور می‌آم ــواب کنک ــا ج ت
ثبت‌نــام کــرد. یــک نفــر ســر‌قدم داشــتند و یکــی از آخــر صــف مراقــب 
کوه‌نــوردان تــازه‌کار بــود. دوروبَــر اصفهــان بــرای تمریــن جاهــای خوبــی داشــت. 
ــت. ــرد و می‌رف ــع می‌ک ــاطش را جم ــهیلا بندوبس ــد، س ــه می‌ش ــه ک ــر هفت آخ

اول مســیر کوه‌نــوردی ســاعت چهــار و پنــج صبــح، کســی شــوق حــرف زدن 
ــالا آمــدن خورشــید، خــون در  ــا ب ــالا مــی‌رود. ب ــدارد. گــروه ســاکت و آهســته ب ن
ــورد.  ــره می‌خ ــت گ ــور طبیع ــه ش ــور او ب ــد. ​ش ــریع‌تر می‌چرخ ــورد س رگ کوه‌ن
ــد:  ــای خاصــی می‌خواه ــه رســیدن خصلت‌ه ــه قل ــد. ب ــه نمی‌رس ــه قل هرکســی ب
نوعــی میــل بــه برنــده شــدن، غلبــه بــر قــدرت طبیعــت، پشــتکار، سخت‌کوشــی. 
در مســیر برگشــت، اگــر کوه‌نــورد بــه تاریکــی بخــورد، بایــد ته‌مانــده‌ی انــرژی‌اش 

را میــان پاهایــش و ســوی چشــمانش قســمت کنــد.
در یکــی از فرودهــا دختــری تــازه‌وارد هم‌قــدم ســهیلا شــد. همدیگــر را 
ــود.  ــازه نب ــت‌های ت ــردن دوس ــدا ک ــل پی ــدر اه ــم آن‌ق ــهیلا ه ــناختند. س نمی‌ش

بانوی نخستین‌ها
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آنچــه را می‌شــد بگوینــد، در مســیر رفت‌وبرگشــت گفتــه بودنــد. چــه می‌خواســت 
ــم  ــا ه ــت: »کاش م ــر گف ــه دخت ــرای خــودش باشــد ک ــد. دوســت داشــت ب بگوی
پســر بودیــم! نــه؟« ســهیلا گفــت: »بــرای چــی خــب؟« و دختــر هــر چنــد دقیقــه 
ــود. ســاعت  ــر شــده ب ــار ســراغ ســاعت را می‌گرفــت. دل‌شــوره داشــت. دی یــک ب
ــا  ــه مینی‌بوس‌ه ــی ب ــد. ک ــرود می‌آمدن ــتند ف ــازه داش ــا ت ــود و آن‌ه ــب ب ده ش
می‌رســیدند؟ کــی کوله‌هــا را بــار می‌زدنــد؟ تــا برســند خانــه، می‌شــد دو 

ــت؟«  ــد اس ــاعت چن ــید: »س ــم پرس ــاز ه ــر ب ــب. دخت نصفه‌ش
ــی  ــاند، ول ــی می‌رس ــدان اصل ــا می ــرها را ت ــت پس ــوس گف ــده‌ی مینی‌ب رانن
ــد.  ــاده کردن ــدم را پی ــر هم‌ق ــرد. اول دخت ــان می‌ب ــک خانه‌ش ــا نزدی ــا را ت دختره
ــد کــه  ــاده شــد. ســهیلا دی ــر پی ــود. دخت ــرار بیــن کوچــه ایســتاده ب مــردی بی‌ق
ــپ  ــت چ ــت دس ــه پش ــدام ب ــرد م ــت م ــت راس ــده، دس ــده نش ــاده ش ــر پی دخت
ــر از  ــگار بهت ــد. ان ــکان می‌خوردن ــه ت ــوا معترضان ــت‌ها در ه ــرد. دس ــاره می‌ک اش
ــرا  ــد چ ــهیلا فهمی ــت؟« س ــتن اس ــت برگش ــه وق ــت: »الان چ ــد گف ــن نمی‌ش ای
ــه  ــه ب ــود ک ــود. ســاعت از دو گذشــته ب ــان ب ــران زم ــدر نگ ــازه‌وارد این‌ق ــر ت دخت
ســر خیابــان خودشــان رســیدند. پیــاده شــد. بقیــه‌ی راه را بایــد پیــاده می‌رفــت. 
ــاز کــرد. درهــای روغن‌نخــورده گاهــی  رفــت. وقتــی بــه خانــه رســید، در را آرام ب
ــا ســهیلا  ــود. ب ــرده ب ــش ب ــدر روی مبــل نشســته و خواب ــد. پ آدم‌فروشــی می‌کنن

ــد زد. ــدی باباجــان؟« و لبخن ــت: »آم چشــم در چشــم شــد و گف

دانشگاه تهران، نقطه‌ی عطف زندگی 
ســهیلا در ســال ۱۳۶۳، بــا رتبــه‌ی ۷۶ در دانشــگاه تهــران قبــول شــد. 
ــدی؟«  ــدس نش ــرا مهن ــردی؟ چ ــا ک ــم را ره ــرا تربیت‌معل ــت: »چ ــواده نگف خان
بااینکــه نمی‌دانســتند دبیــر ادبیــات گفتــه بــود کــه تاریــخ عمیــق اســت، نگفتنــد: 
ــه راه دور  ــر ک ــد: »دخت ــت داری؟« نگفتن ــخ را دوس ــرا تاری ــته! چ ــه رش »این‌هم
ــوج  ــک ف ــوی ی ــاد دارم. ت ــرم اعتم ــه دخت ــن ب ــت: »م ــدرش می‌گف ــی‌رود.« پ نم

ــد.« ــودش برمی‌آی ــس خ ــرود، از پ ــه ب ــم ک ــرباز ه س
و او چمدانــش را بســت و به‌دنبــال کشــف هزارتــوی تاریــخ روانــه‌ی کلان‌شــهر 

تهــران شــد. 



51

روزهای دانشگاه تهران
ــن  ــر از بی ــای معتب ــل آدم‌ه ــه مث ــت ک ــن اس ــه ای ــدن ب ــجو ش ــذت دانش ل
ــدرک  ــاع و م ــا ارج ــذی ب ــی، روی کاغ ــدا کن ــه‌ای را پی ــر، ​واقع ــای منتظ کتاب‌ه
ــه، تــا  بنویســی، بعــد این‌هــا را کنــار هــم بچینــی، نتیجــه بگیــری تــا بشــود مقال
ــاق  ــرای آینــدگان. ســهیلا گوشــه‌ی ات ــا بشــود ســند و مــدرک ب بشــود کتــاب، ت
خوابــگاه کتــاب را بــاز کــرد. اولیــن فیــش را نوشــت. بــه دومــی نرســیده، بایــد بــه 

ــت. ــا کجاس ــای پیازه ــت ج ــی‌اش می‌گف هم‌اتاق
ــد.  ــاره در زدن ــه دوب ــود ک ــته ب ــرش بس ــت س ــود و در را پش ــه ب ــازه رفت او ت
ــت.  ــت: »نیســت«. او رف ــهیلا گف ــت. س ــان را گرف ــی دیگرش ــراغ هم‌اتاق کســی س
دوبــاره آمــد ســر کتــاب بنشــیند کــه آژیــر خطــر بــه صــدا درآمــد. بایــد می‌رفتنــد 
بیــرون؛ وگرنــه ممکــن بــود زودتــر از نوشــتن فیــش دوم آتــش بــه اتاقشــان برســد. 
ــد و  ــرعت دویدن ــا به‌س ــود. در راهروه ــه ب ــوا رفت ــه ه ــدن ب ــغ و دوی ــدای جی ص
پله‌هــا را یکــی در میــان پریدنــد. بعــد کــه همــه در حیــاط خوابــگاه جمــع شــدند، 
معلــوم شــد پیــازداغ کســی ســوخته و دودش صــدای آژیــر را بــه هــوا بــرده اســت!

ــا خانــواده صحبــت کــرد. گفــت در خوابــگاه نمی‌شــود درس خوانــد.  ســهیلا ب
ــد،  ــی‌اش کــه از قضــا تهــران درس می‌خواندن ــا آزاده و رضــوان، دوســتان اصفهان ب
در تهــران خانــه‌ای اجــاره کردنــد و از همین‌جــا دل‌بســتگی بــه تهــران شــروع شــد.

کلاس، کتابخانه، سینما
ـ کتابخانــه‌ی مرکــزی نبــودی! رفتــم ســر کلاس آقــای عبــاس میلانــی،​ 

علوم‌سیاســی... آنجــا هــم نبــودی...
ـ آره، امروز نرفتم. چطوری پیدایم کردی؟

ـ یــا تــوی دانشــکده‌ی خودمانــی یــا کتابخانــه‌ی دانشــکده‌ی ادبیــات. ســخت 
ــی؟ ــینما! می‌آی ــم س ــم بروی ــا می‌خواهی ــده؟ م ــام ش ــود. کارت تم نب

ــود و  ــته ب ــگاه نشس ــانی دانش ــه‌ی علوم‌انس ــع کتابخان ــش مرج ــهیلا در بخ س
ــدا  ــود او را پی ــا می‌ش ــولاً کج ــد. آزاده و رضــوان می‌دانســتند معم ــاب می‌خوان کت
کــرد. آمدنــد ســراغش، گفتنــد: »ســینما عصــر جدیــد از تارکوفســکی فیلــم آورده. 

بانوی نخستین‌ها
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برویــم؟«
ســینما کنــار دانشــگاه تهــران بــود. ســه تــا ســالن داشــت. فیلم‌هــای 
ــای روشــنفکری روز. بعــدش هــم جلســات  ــی‌آورد، فیلم‌ه ــان را م ــده‌ی جه برگزی
نقــد می‌گذاشــتند. دخترهــا عصرهــای دانشجویی‌شــان را بــا فیلــم دیــدن و کتــاب 
خوانــدن و بحــث می‌گذراندنــد. ســهیلا گاهــی هــم بــه دانشــکده‌ی علــوم سیاســی 
ســر مــی‌زد. دوســت داشــت ســر کلاس دکتــر بشــیریه و عبــاس میلانــی، حقــوق 
و علوم‌سیاســی یــاد بگیــرد. برایــش مهــم بــود کــه بتوانــد سیاســت و تاریــخ را بــا 

هــم یــاد بگیــرد.
و روزها می‌گذشت و کاغذها با کلماتی مرتب نقش می‌گرفتند:

ــده  ــن ش ــش تعیی ــی از پی ــبات اجتماع ــوده‌وار( مناس ــنتی )ت ــع س »در جوام
اســت و فــرد در جمــع مســتحیل و تابــع روح جمــع اســت و از روابــط و مناســبات 

تعریف‌شــده انتقــاد نمی‌شــود.
ــخصی دارد. او  ــده و مش ــف تعیین‌ش ــز تعری ــع زن نی ــن جوام ــن‌رو، در ای »ازای
بــرای معنــی یافتــن در حیطــه‌ی اجتماعــی بایــد نقش‌هــای خاصــی را ایفــا کنــد. 
ــوم  ــود. مفه ــادر ب ــر و م ــوان همس ــان به‌عن ــگاه آن ــان، جای ــش زن ــن نق مهم‌تری
ــن دو نقــش  ــی کــه در ای ــن‌رو، زنان ــن فضــا جایگاهــی نداشــت؛ ازای فردیــت در ای
نا‌موفــق بودنــد، بــا عناوینــی چــون ‘ترشــیده’ و ‘اجاق‌کــور’ علــت وجــودی 
ــت،  ــت اس ــق فردی ــای تحق ــه از ویژگی‌ه ــاب ک ــد. انتخ ــت می‌‌دادن ــود را از دس خ
معنــا و مفهومــی نداشــت. همســر آینــده نــه بــر‌ اســاس عشــق و علایــق مشــترک 
ــی و گاه  ــی، مال ــی، اجتماع ــن خانوادگ ــای معی ــا حســاب و کتاب‌ه ــولاً ب ــه معم ک
ــه‌ی معــروف ‘عشــق  ــده می‌شــد و جمل ــواده برگزی ــزرگان خان سیاســی از ســوی ب

ــت.« ــری اس ــن تفک ــاب چنی ــان بازت ــد’ همچن ــود می‌آی ــه وج ــد از ازدواج ب بع

تجربه‌های متفاوت کار کردن در آزمایشگاه و حسابداری
»مــن بــا دو تــا پســر بــزرگ شــدم، هیــچ تمایــزی بیــن مــن و پســرها نبــود. 
مــن فرقــی احســاس نکــردم. بــرای همیــن یــادم اســت کــه تــوی دبیرســتان وقتــی 
ــب؟!  ــی خ ــرای چ ــم: ‘ب ــن می‌گفت ــم.’ م ــر بودی ــد: ‘کاش پس ــا می‌گفتن بعضی‌ه

مگــر دختــر بــودن چــه بــدی دارد؟’«
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قبــل از قبولــی در رشــته‌ی تاریــخ، یــک ســال در دانشــگاه تربیت‌معلــم ریاضــی 
ــن یکــی  ــد. ای ــاب فرهنگــی بســته بودن ــر انق ــه‌ی دانشــگاه‌ها به‌خاط ــد. هم خوان
ــرای همیــن، رشــته‌ی ریاضــی را  ــود. ب ــود. آینــده نامشــخص ب ــاز شــده ب ــر ب زودت
در ایــن دانشــگاه شــروع کــرد. بعــد کــه اوضــاع بهتــر شــد و بقیــه‌ی دانشــگاه‌ها و 
رشــته‌ها بــاز شــدند، انصــراف داد. در همــان بــازه‌ی زمانــی مدتــی را در آزمایشــگاه 
ــر  ــاید اگ ــود. ش ــه ب ــابدار در اداره‌ی غل ــوان حس ــم به‌عن ــالی ه ــک س ــرد. ی کار ک
ــن  ــود: »م ــابدار اداره ب ــم حس ــوز ه ــانی هن ــهیلا فارس ــد، س ــول نمی‌ش ــخ قب تاری
ــه  ــن دغدغ ــروت در ذه ــودم. ث ــدن نب ــد ش ــدن و ثروتمن ــدار ش ــل پول ــی اه خیل
ایجــاد می‌کنــد. بــه قاعــده‌ای کــه دغدغــه‌ی مالــی نداشــته باشــیم، خــوب اســت؛ 
ولــی اضافــه‌اش ذهــن را مســموم می‌کنــد. مــن بــه زندگــی متوســط و بــا آرامــش 

ــل.« ــی پرتجم ــا زندگ ــرم ت علاقه‌مندت
ــر داد. دوره‌ی  ــی را تغیی ــر و خواســت خــودش مســیر زندگ ــی دســت تقدی ول
ــه  ــم فاصل ــا ه ــال ب ــار س ــم چه ــرادر کوچک ــن و ب ــت: »م ــرج داش ــجویی خ دانش
ــد  ــن آم ــد از م ــد. بع ــول ش ــاجی قب ــی نس ــک، مهندس ــتیم. او در پلی‌تکنی داش
تهــران. دو تــا دانشــجو هزینــه داشــتند. بــرای خانــواده ســخت بــود. مــا خانــواده‌ی 
ثروتمنــدی نداشــتیم. بــرای همیــن، آخری‌هــا رفتــم در مؤسســه‌ای، بــرای دوره‌ی 
راهنمایــی ریاضــی تدریــس کــردم.« و بــه ایــن شــکل، دوره‌ی کارشناســی از ســال 

ــد. ــپری ش ــی س ــا۱۳۶۷ به‌نیک ۱۳۶۳ت

روزهایی که در سازمان اسناد ملی گذشت
»در زمانــی کــه خــروج دختــران از خانــه بــه هــر دلیلــی در نــزد عمــوم مــردم 
پذیرفتنــی نبــود، طــرح مســئله‌ی آمــوزش دختــران بســیار غامــض می‌نمــود؛ امــا 
بســیاری از روشــنفکران بــا الهــام از تجــارب عملــی غــرب و وجــود مــدارس اروپایــی 
ــد و آن را از  ــاری کــردن آن پافشــاری نمودن ــران و اجب ــم دخت ــر تعلی ــران، ب در ای

عوامــل اساســی رشــد و ترقــی کشــور دانســتند.
ــادل هیئت‌هــای سیاســی، ضــرورت تحــول در شــیوه‌ی  ــا تب ــن دوران ب »در ای
آمــوزش ســنتی بــرای دســتیابی بــه فنــون و دانــش جدید احســاس شــد. ســرانجام، 
ــب  ــن شــد و از تصوی ــی و متوســطه تدوی اولیــن دســتور تعلیمــات مــدارس ابتدای
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ــت، شــمس‌المدارس و حجــاب  ــاف، تربی ــدارس عف گذشــت. در ســال ۱۲۸۸ش. م
در تهــران تأســیس شــد؛ ولــی همچنــان بیشــتر دختــران و پســران بــه مکتب‌خانــه 
ــاف و  ــارف و اوق ــون اداری وزارت مع ــال ۱۲۸۹ش. قان ــس در س ــد. مجل می‌رفتن
ــه  ــه امــور تمامــی مــدارس را ب ــع مســتظرفه را تصویــب کــرد و رســیدگی ب صنای
ــه ســپرد. در همیــن ســال، وزارت معــارف، اداره‌ی تعلیمــات نســوان  ایــن وزارتخان
را ایجــاد کــرد و دو مدرســه‌ی ابتدایــی دولتــی رایــگان بــرای دختــران تأســیس و 
ــاح گــردد. تعــداد  ــگان افتت ــه یــک مدرســه‌ی دولتــی رای مقــرر شــد در هــر ناحی
ــه  ــا اواخــر دوره‌ی قاجاری ــی ت ــش گذاشــت؛ ول ــه افزای ــه رو ب دبســتان‌های دختران
ــدارک’  ــوی ‘ژان ــه‌ی فرانس ــا مدرس ــران، تنه ــطه‌ی دخت ــرای دوره‌ی اول متوس ب

وجــود داشــت.«
آقایــان مجیــد تفرشــی، کاوه بیــات و کیانــی هفــت لنــگ کســانی بودنــد کــه از 
پژوهشــگران اســتقبال می‌کردنــد. زمان‌هایــی کــه یــک ســند دســت‌اول بــه دســت 
ــاعت‌های  ــزو س ــت، ج ــخ اس ــایی از تاری ــته‌ی رمزگش ــه دل‌بس ــد ک ــی می‌رس کس

عمــر حســاب نمی‌شــود.
موضــوع پژوهــش، مــدارس دختــران از مشــروطیت تــا پهلــوی بــود. پــروژه‌ای 
تعریــف شــد و کار ســهیلا ایــن بــود کــه به‌عنــوان دانشــجوی ارشــد، بــه کارهــای 
تحقیقاتــی اســتادش، دکتــر تکمیــل همایــون، کمــک کنــد. بنــا بــود کنــار گذراندن 
واحدهــای کمــی کــه از ارشــد باقــی مانــده، بــا پژوهــش هــم درآمــد مختصــری بــه 
دســت بیــاورد و هــم یــاد بگیــرد. بااینکــه در آن ســال، پــروژه‌ی مــدارس دختــران 
بــه نتیجــه نرســید و متوقــف شــد، ولــی ســهیلا اصــول پژوهــش را در پژوهشــگاه 
ــه‌ی  ــان مجموع ــد هم ــال‌ها بع ــرد و س ــه ک ــی تجرب ــکل عمل ــانی به‌ش ــوم انس عل
ــا  ــروطیت ت ــران از مش ــدارس دخت ــنادی از م ــام اس ــا ن ــی ب ــکل کتاب ــناد به‌ش اس

پهلــوی بــه همــت ســازمان اســناد ملــی چــاپ شــد.

کتاب اسنادی از مدارس دختران از مشروطیت تا پهلوی
ــه  ــدارس دختران ــاره‌ی م ــنادی درب ــه‌ی اس ــر مجموع ــاب مشــتمل اســت ب کت
از زمــان مشــروطه تــا پهلــوی کــه در مرکــز ســازمان اســناد ملــی ایــران موجــود 
ــب  ــخ آن، مرت ــان و تاری ــوع، زم ــاس موض ــناد را براس ــن اس ــده، ای ــت. گردآورن اس
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کــرده اســت. کتــاب دارای فصلــی مقدماتــی اســت کــه در آن، گزارشــی از مرحــوم 
ــدارس و  ــت م ــروطیت، وضعی ــد مش ــل در عه ــاره‌ی تحصی ــی درب ــعید نفیس س
ــی  ــات اصل ــود. موضوع ــه می‌ش ــتان‌ها عرض ــران و شهرس ــا در ته ــیس آن‌ه تأس
ــتان‌ها و  ــران و شهرس ــه در ته ــدارس دختران ــیس م ــد از: »تأس ــاب عبارت‌ان کت
موانــع توســعه‌ی آن«، »وضعیــت کمــی و کیفــی مــدارس دخترانــه«، »آمــار، میــزان 
ــدارس  ــت م ــن مدیری ــه«، »تعیی ــدارس دختران ــی م ــکلات مال ــرج و مش دخل‌وخ
ــات در  ــکایات و اعتراض ــی«، »ش ــور فرهنگ ــان در ام ــای زن ــه و فعالیت‌ه دختران
خصــوص چگونگــی اداره‌ی مــدارس نســوان«، »گــزارش تعلیمــات دوره‌ی متوســطه 
و دارالمعلمــات« و »جهت‌گیــری اقشــار گوناگــون اجتماعــی در برخــورد بــا 
مــدارس جدیــد«. در پایــان کتــاب نیــز، تصویــری از اســناد و فهرســت اعــام بــه 

چــاپ رســیده اســت.

مشهدی‌ها و اصفهانی‌ها
ــون  ــگاه آزم ــر دانش ــه ه ــود ک ــور ب ــگاه‌ها این‌ط ــه دانش ــان روال ورود ب آن زم
ورودی خــودش را برگــزار می‌کــرد. ســهیلا بــرای مقطــع ارشــد، در آزمــون ورودی 
ــد  ــو بای ــد. از ن ــول ش ــرد و از قضــا قب ــم شــرکت ک دانشــگاه فردوســی مشــهد ه
ــرد.  ــدا می‌ک ــت پی ــرد. هم‌صحب ــدا می‌ک ــه پی ــد خان ــو بای ــرد. از ن اثاث‌کشــی می‌ک
ــر،  ــه شــهری دیگ ــرد ب ــرد، می‌ب ــران را جمــع می‌ک ــد زندگــی چهارســاله‌ی ته بای

ــران. ــر از ته ــهری کوچک‌ت ش
»یکــی از اســتادان گــروه تاریــخ گفتنــد: ‘از کجــا آمــده‌ای؟’ گفتــم: ‘از اصفهان!’ 
ــوی  ــک ج ــوی ی ــا ت ــا اصفهانی‌ه ــان ب ــهدی‌ها آبش ــه مش ــی ک ــد: ‘می‌دان گفتن
نمــی‌رود!’ حالــم بــد شــد! ســال‌های ســختی بــود. نــه دوســتی داشــتم، نــه کســی 
ــای  ــه فض ــن ب ــت. م ــرق داش ــران ف ــل ته ــهری مث ــا ش ــهد ب ــناختم. مش را می‌ش
بــزرگ دانشــگاه تهــران عــادت کــرده بــودم. آنجــا فضــا برایــم کوچــک بــود. خیلــی 

ــردم.« ــدا ک ــت پی ــم دوس ــی کم‌ک ــودم؛ ول ــال نب خوش‌ح

بانوی نخستین‌ها
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تهران دوباره می‌خوانمت
یــک ســالی گذشــت تــا از اتفــاق، روزی خانمــی کــه مشــکل فیزیکــی داشــت، 
دســتش را گرفــت بــه چهارچــوب در کلاس و گفــت: »مــن پژوهشــگاه علوم‌انســانی 
تهــران قبــول شــدم. کســی هســت بخواهــد جایــش را بــا مــن عــوض کنــد. برایــم 
ســخت اســت بــا ایــن وضــع بــروم تهــران!« انــگار کســی بــه تشــنه‌ی تمــوز بیابــان 

ــه! مــن می‌خواهــم.« ــد آب خنــک می‌خواهــی؟ ســهیلا گفــت: »بل بگوی
ــجو  ــه‌ی دانش ــرارداد مبادل ــی ق ــگاه فردوس ــا دانش ــگاه ب ــان، پژوهش در آن زم
ــو عــزم  ــی از ن ــود؛ ول ــده ب داشــتند. فقــط چهــار واحــد از دوره‌ی ارشــد باقــی مان

جابه‌جایــی کــرد. 

انتخاب موضوع پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد
»طمــع حــکام و شــاهزادگان بــر امــوال تجــار، مصــادره‌ی امــاک و دارایــی آن، 
قروضــی کــه بــاز پــس داده نمی‌شــد، همــه باعــث دلســردی و بی‌اعتمــادی تجــار 
ــه  ــد ک ــث آن می‌دان ــا را باع ــن ظلم‌ه ــود ای ــک وج ــه مجدالمل ــد؛ به‌طوری‌ک می‌ش
‘تجــار و اهــل حــرف و صنعــت آن از خیــال کســب افتــاده و هــم آن‌هــا واحــد شــده 

جــز تحصیــل قــوت یومیــه بــه هیــچ کار نمی‌تواننــد پرداخــت’.«
ــراد  ــب دولتیــان، امــوال و امــاک اف ــه خطــری کــه از جان »حاج‌ســیاح هــم ب
ــرمایه‌ها  ــوال و س ــه ام ــا ب ــن تهاجم‌ه ــا ای ــاره دارد. نه‌تنه ــد، اش ــد می‌کن را تهدی
وجــود داشــت، بلکــه هیــچ عناصــر بازدارنــده و مانعــی نیــز مقابــل ایــن تعدی‌هــا 
وجــود نداشــت. نبــود قانــون و محاکمــی کــه حافــظ امنیــت مالــی و جانــی افــراد 
ــه امنیــت  ــه ب ــان عام ــود.« »اطمین باشــد، از عوامــل دیگــر آشــفتگی اجتماعــی ب
ــود و  ــل کاری نمی‌ش ــی داخ ــه کس ــود... حالی ــل می‌ش ــون حاص ــه قان ــت ب و امنی

ــد.« ــد، نمی‌کن ــه در آن باش ــع عام ــه نف خرجــی ک

پایان‌نامــه‌ی ارشــد را در زمینــه‌ی امــور تجــار و تجــارت دوره‌ی قاجــار و 
ــاع  ــت دف ــم. وق ــری گرفت ــر حائ ــای دکت ــا آق ــه را ب ــرد: »پایان‌نام مشــروطه کار ک
متأســفانه ایشــان ســرطان خــون گرفتنــد و بــرای درمــان رفتنــد خــارج از کشــور.«

ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه دکتــر حائــری به‌شــکل تصادفــی آزمایــش خــون 



57

می‌دهنــد و متوجــه می‌شــوند کــه ســرطان خــون از نــوع پیشــرفته دارنــد. خیلــی 
ــه  ــان روی داد ک ــازه‌ای از زم ــا در ب ــد. این‌ه ــدام می‌کنن ــه اق ــرای معالج ــریع ب س
ســهیلا در پژوهشــگاه علوم‌انســانی بــود: »وقتــی مطلــع شــدم، از طریــق دوســتان 
ــای احــوال شــدم. برایشــان نوشــتم: ‘متأســف  ــرای دکتــر نامــه فرســتادم و جوی ب

شــدم کــه ایــن بیمــاری اتفــاق افتــاد. دعــا می‌کنــم ســالم برگردیــد.’«
ایــن نامــه بــی پاســخ نمانــد. دکتــر حائــری در پاســخ نوشــتند: »از اینکــه بــه 
فکــر مــن بودیــد و ابــراز محبــت کردیــد و گفتیــد کــه دعــا می‌کنیــد، سپاســگزارم 

ــرژی می‌دهــد.« ــن ان ــه م ــن ب و ای
روز دفاع سر رسید.

هم‌سفری با داوران دفاع
تمامــی راه تهــران بــه مشــهد تکــرار آن بــود کــه او دیگــر نیســت و متأســفانه 
شــاگرد، دیگر اســتاد راهنمای دوره‌ی ارشــدش را ندید. در ســال ۱۳۷۰، دانشــجوی 
ــر  ــوار ب ــه‌اش، س ــتادان و داوران پایان‌نام ــن از اس ــراه دو ت ــه هم ــخ ب رشــته‌ی تاری
ــای  ــه و آق ــم دکتــر اتحادی هواپیمــا راهــی دانشــگاه فردوســی مشــهد شــدند: خان
ــای  ــه حرفه‌ای‌ه ــن بیشــتر و نزدیکــی ب ــاب آموخت ــح ب ــن فت ــر مصــدق. همی دکت

رشــته‌ی تاریــخ شــد. آن زمــان هنــوز رشــته‌ی دکتــری بازگشــایی نشــده بــود.
ــه در  ــر ب ــه منج ــه ک ــرمایه‌های بیگان ــوذ س ــاری و نف ــط تج ــترش رواب »گس
ــی  ــب نارضایت ــد، موج ــگان می‌ش ــط بیگان ــران توس ــای ای ــن بازاره ــت گرفت دس
تجــار گردیــد و واکنش‌هایــی را در آنــان برانگیخــت؛ ازجملــه تحریــم چــای روســیه 
ــه  ــود. تجــار ب ــه ب ــن نمون ــه‌ی پارچه‌هــای انگلیســی از ای و شــکایت از ورود بی‌روی

عملکــرد و نقــش دولــت اعتــراض داشــتند.
»سیاســت دولــت به‌جــز در دوران محــدود امیرکبیــر، سیاســت حمایــت 
ــی  ــی و گمرک ــی، مال ــور تجارت ــا در ام ــت نه‌تنه ــود. دول ــی نب ــاس داخل از اجن
ــود  ــه خ ــرد، بلک ــا نمی‌ک ــی ایف ــرمایه‌های مل ــود س ــه س ــت و ب ــال، مثب ــش فع نق
ــه‌ای  ــار در نام ــد. تج ــوب می‌ش ــی محس ــرمایه‌های داخل ــد س ــرای رش ــی ب مانع
ــد، مؤاخــذه نشــدند و  ــه تعــدی کــه خواســتند کردن می‌نویســند: ’دولتیــان هرگون
ــد...  ــزول می‌فرماین ــرا مع ــب م ــای مرات ــم، انته ــردم را می‌چاپ ــد، م ــه می‌گوی هرک

بانوی نخستین‌ها
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ــد؟’« ــردم را می‌گیرن ــال م ــرا م چ

نامه به دکتر احمد اشرف
بعضــی کتاب‌هــا مثــل معلــم می‌ماننــد. چنــد روزی می‌شــد کــه کتــاب موانــع 
ــاد:  ــهیلا نمی‌‌افت ــت س ــار از دس ــران دوره‌ی قاج ــرمایه‌داری ای ــد س ــی رش تاریخ
ــی  ــود، وقت ــد می‌ش ــش علاقه‌من ــود و به ــه وارد می‌ش ــه ک ــک حیط ــوی ی »آدم ت
ــاره‌ی  ــد. مــن درب ــا اســتفاده می‌کن ــی از آن‌ه ــع ارزشــمند می‌رســد، خیل ــه مناب ب
ــن موضــوع  ــاره‌ی همی ــم درب ــاب ه ــن کت ــردم. ای ــق می‌ک ــران تحقی ــورژوازی ای ب
ــا خــودم  ــه ب ــود ک ــدر ســبک کارش جــذاب ب ــود و این‌ق ــی ب ــدری علم ــود. به‌ق ب

گفتــم کــه چقــدر خــوب اســت مــن هــم این‌طــوری کار کنــم.«
در آذرمــاه ســال ۱۳۹۸، دکتــر ســهیلا ترابــی فارســانی بــالای تریبــون رفــت. 
ــکار و بزرگداشــت کوشــش‌های علمــی و اجتماعــی احمــد  ــار، اف همایــش نقــد آث
ــود. همــان اول ســخنرانی گفــت کــه چقــدر از کتــاب آقــای اشــرف اثــر  اشــرف ب
ــن  ــد. م ــخ دارن ــه تاری ــانه‌ای ب ــگاه جامعه‌شناس ــرف ن ــد اش ــت: »احم ــه اس گرفت
ــه  ــرف ب ــی ص ــی و روای ــگاه نقل ــم ن ــه بخواه ــندیدم. اینک ــبک را پس ــن س ــم ای ه
تاریــخ داشــته باشــم، برایــم جــذاب نبــود. در ایــن نــوع نــگاه، طبقــه و گــروه اقشــار 
اجتمــاع اهمیــت پیــدا می‌کننــد. در نــگاه جامعه‌شناســانه تجــار یــک طبقــه بــود. 
مــن هــم نگــرش تحلیلــی پیــدا کــردم. یــادم هســت همــان ســال‌ها بــرای دکتــر 

اشــرف نامــه نوشــتم و از کتــاب خوبشــان تشــکر کــردم.«

کار با خانم دکتر اتحادیه 
در نشر تاریخ ساعت‌ها بین اسناد می‌گشت و می‌نوشت. 

ــه  ــاه صدراعظم‌هــای اصلاح‌گــرا ب ــت قاجــار به‌جــز در دوره‌هــای کوت ــا دول »ام
ضــرورت حمایــت دولــت از ســرمایه‌های داخلــی توجهــی نداشــت؛ ازایــن‌رو، تجــار 
ــار در  ــد. تج ــود برآمدن ــت‌های خ ــا خواس ــب ب ــرایطی متناس ــر ش ــال تغیی به‌دنب
ــه  ــود را در کتابچ ــنهادهای خ ــت‌ها و پیش ــروطیت، خواس ــش از مش ــال‌های پی س

ــن شــرح مطــرح ســاختند: ــا اساســنامه‌هایی بدی ی
۱. احترام به مالکیت فردی و تأمین حقوق مالی افراد؛
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۲. حفظ املاک و مستغلات؛
ــا  ــب آن‌ه ــی از مواج ــورت تدریج ــی به‌ص ــال دیوان ــروض عم ــدن ق ــم ش ۳. ک
ــا  ــون آن‌ه ــی در پرداخــت دی ــال دیوان ــتفاده‌ی عم ــری از سوءاس به‌منظــور جلوگی

بــه تجــار؛
۴. در اختیار گرفتن بازار پولی کشور؛

۵. حفظ و حمایت دولت از منافع تجار داخلی؛
۶. رواج امتعه‌ی ایرانی و ممانعت از ورود کالاهای خارجی؛

۷. سپردن امور تجار و حل‌وفصل دعاوی آن‌ها به مجلس تجارت.
خواســته‌های پیش‌گفتــه به‌روشــنی مشــکلات آن‌هــا را نشــان می‌دهــد. 
آن‌هــا بــرای کاهــش سوءاســتفاده‌ی دیوانیــان، احتــرام بــه مالکیــت، برقــراری نظــم 
و قانــون بــرای ایجــاد امنیــت ســرمایه و از ســوی دیگــر، حمایــت دولــت از آن‌هــا 

ــیدند.« ــه می‌کوش ــرمایه‌های بیگان ــوم س ــل هج در مقاب

کار در دانشگاه آزاد نجف‌آباد در شهر اصفهان
در ســال ۱۳۷۰، اولیــن فارغ‌التحصیــل بانــوی ارشــد رشــته‌ی تاریــخ دانشــگاه 
فردوســی شــروع کــرد بــه دنبــال کار گشــتن. یــک ســالی گذشــت. خواهــر یکــی از 
ــه ایــن واســطه، وارد فضــای  ــاد کار می‌کــرد. ب دوســتانش در دانشــگاه آزاد نجف‌آب
دانشــگاه آزاد شــد. آنجــا در ســال ۱۳۶۷ بــاز شــده بــود. رفــت پــای میــز مذاکــره 
ــس  ــه تدری ــروع ب ــخ ش ــروه تاری ــد، در گ ــه بع ــد و از آن ب ــه ش ــت و پذیرفت نشس
ــخ درس  ــال تاری ــه درس دادن. تابه‌ح ــردم ب ــروع ک ــانس ش ــا فوق‌لیس ــرد: »ب ک
ــای  ــه دادم، جنبش‌ه ــی ک ــن درس ــود. اولی ــاد ب ــت کلاس زی ــودم. جمعی ــداده ب ن
اجتماعــی و سیاســی قــرن ســوم تــا هفتــم بــود. مــن بیشــتر تاریــخ معاصــر خوانــده 
بــودم؛ امــا بــه ایــن دلیــل کــه وجــه جامعه‌شــناختی داشــت، یــادم اســت درس را 
ــم و  ــی برایــش طراحــی می‌کــردم کــه چه‌هــا بگوی ــار کل دوســت داشــتم و هــر ب

چــه درســی بدهــم.«
در آن ســال‌ها، جمعیــت کلاس‌هــا زیــاد بــود. ورودی دوره‌ی کارشناســی تاریــخ 
بیشــتر از صــد نفــر بــود. دانشــجوها اهــل درس خوانــدن و پرســیدن بودنــد. اهــل 
مطالبــه بودنــد. ســؤال نفــر اول تمــام نشــده، دومــی پرســید. دومــی کــه نشســت، 

بانوی نخستین‌ها
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ســومی ســؤال کــرد. اســتاد جــوان بــا خــودش گفــت: »این‌هــا واقعــاً می‌خواهنــد 
یــاد بگیرنــد یــا دارنــد مــن را امتحــان می‌کننــد؟« نفــر چهــارم کــه دیــد اســتاد 
فارســانی بــا چــه قدرتــی تمامــی ســؤال‌ها را پاســخ داد، از پرســیدن منصــرف شــد. 
شــاید جوابــش را گرفتــه بــود. شــاید هــم موضــع دوســتانه‌ی اســتاد، او را از فکــر 

اذیــت کــردن بیــرون کــرده بــود.
ــراه کار  ــد. او هم ــاپ ش ــران چ ــدارس دخت ــناد م ــاب اس ــه، کت ــن فاصل در ای
ــه  ــوط ب ــه‌ام مرب ــه می‌پرداخــت: »اولیــن مقال ــگارش مقال ــه ترجمــه و ن تدریــس، ب
یکــی از درس‌هایــم بــود: تکلیــف کلاس دکتــر حائــری. ترجمــه کــردم و دادم بــه 
ــان  ــران آبراهامی ــی ای ــی سیاس ــی در جامعه‌شناس ــاب مقالات ــا در کت ــتاد. بعده اس
منتشــر شــد.« انتشــار ایــن مجموعــه مقــالات را نشــر شــیرازه پیشــنهاد داده بــود. 

ــد. ــای کاوه بیــات ایــن پیشــنهاد را داده بودن آق
»هنجارهــا و افــکار ســنتی به‌تدریــج مــورد پرســش قــرار گرفــت. بــا 
ــا  ــار همچــون تاج‌الســلطنه ب ــان پیشــگام در درب ــد، برخــی از زن آموزش‌هــای جدی
تاریــخ فرانســه و شــخصیت‌های برجســته‌ی جهــان همچــون پطــر کبیــر، ویکتــور 
ــه یادگیــری  ــد. تاج‌الســلطنه ب هوگــو، روســو، دارویــن و دیگــران آشــنا شــده بودن
ــان  ــر زن ــات از دیگ ــاق و اطلاع ــل اخ ــود را به‌دلی ــت. او خ ــو و ارگ پرداخ پیان
ــار متمایــز می‌دانســت. فهــم تاج‌الســلطنه از نوگرایــی مؤلفه‌هایــی داشــت کــه  درب

نشــانه‌هایی از شــکل‌گیری هویــت فــردی را بــاز می‌نمایــد:
۱. اهمیت دادن به علم و دانش؛

۲. داشتن حق انتخاب و آزادی در انتخاب همسر متکی بر عشق؛
۳. میل به پیشرفت و ضرورت حضور اجتماعی زنان؛

ــی و  ــر زندگ ــیوه‌های دیگ ــی از ش ــنت و آگاه ــته‌ی س ــان بس ــتن جه ۴. شکس
ــه افــکاری جدیــد. دســتیابی ب

ــه از  ــد ک ــر نمی‌هراس ــت’ و دیگ ــران نیس ــن ته ــا همی ــه ‘دنی ــد ک او درمی‌یاب
شــوهر و مــادر او اطاعــت نکنــد.«

قبولی دکتری
ــود. اســتاد فارســانی  ــری ب ــد بازگشــایی مجــدد دوره‌ی دکت ســال ۱۳۷۳ موع
ــم  ــاز ه ــرد. ب ــاده ک ــری آم ــه دوره‌ی دکت ــرای ورود ب ــودش را ب ــختانه خ سرس
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دانشــگاه‌‌ها به‌شــکل مجــزا آزمــون ورودی می‌گرفتنــد. امتحــان یــک بخــش 
قصــه بــود، گزینــش دانشــجو داســتان خــودش را داشــت. تمامــی ایــن هفت‌خــان 

ســپری شــد. 
ابتــدا نتایــج دانشــگاه تربیــت مــدرس آمــد. ســهیلا روزهــای کلاس را می‌آمــد 
تهــران. یــک تــرم گذشــت. نتیجــه‌ی دانشــگاه شــهید بهشــتی هــم مشــخص شــد. 
ــته‌ی  ــای رش ــن ورودی‌ه ــوان اولی ــم به‌عن ــاز ه ــر داد و ب ــگاهش را تغیی او دانش
تاریــخ در دوره‌ی دکتــری در دانشــگاه شــهید بهشــتی مشــغول بــه تحصیــل شــد. 
چهــار نفــر بودنــد کــه بــا هــم پذیرفتــه شــدند: خانــم دکتــر همــا رضوانــی دختــر 
مرحــوم رضوانــی، آقــای دکتــر محمدعلــی اکبــری، آقــای دکتــر فریــدون الله‌یــاری 

و خانــم دکتــر ســهیلا ترابــی فارســانی.
دکتــر مصــدق اســتاد راهنمــای دوره‌ی دکتــرای او شــد و بــه او توصیــه کــرد: 
ــان  ــه‌ی راه و مســیر ارشــد انتخــاب کــن.« ســهیلا هم‌زم ــه‌ات را در ادام »پایان‌نام
ــیه‌ی وزارت  ــون بورس ــی چ ــرد. ازطرف ــم می‌ک ــس ه ــاد تدری ــگاه نجف‌آب در دانش
ــر ســر  ــد ب ــد. او مان ــاز آم ــام نی ــش ازطــرف دانشــگاه شــیراز اع ــود، برای ــوم ب عل

ــری. ــی تصمیم‌گی دوراه
ــدان  ــاغ و می ــر از چهارب اگــر می‌شــد از کوه‌هــای اطــراف اصفهــان بگــذرد، اگ
امامــش چشم‌پوشــی کنــد، اگــر از دانشــگاهی کــه بــرای اولیــن بــار آنجــا تجربــه‌ی 
تدریــس داشــت، دل بکنــد، اگــر از همــکاران صمیمــی‌اش، از محیــط کاری باصفــا و 

آرام آنجــا جــدا شــود، بــا شــرایط تــازه‌ی زندگــی چــه می‌خواســت بکنــد.
ــک  ــی ی ــری، وقت ــی فارســانی در اواخــر دوره‌ی دکت ــر ســهیلا تراب ــم دکت خان
ســال مانــده بــود از رســاله‌ی دکتــری دفــاع کنــد، عــروس شــد: »در ســال ۱۳۷۷ 
ــه دوســتان شــیرازی‌ام گفتــم: ‘نمی‌خواهــم بیایــم.’  ــرای همیــن ب ازدواج کــردم. ب
ــا  ــدم اصفهــان. محیــط کارم را دوســت داشــتم. بچه‌ه ــد و مان تقاضــا را لغــو کردن
خــوب بودنــد. مــن احســاس نیــاز نمی‌کــردم کــه بــروم دانشــگاه دولتــی. حقوقــش 
هــم فرقــی نداشــت. شــاید ایــن تصمیمــم اشــتباه بــود. شــهودی برخــورد کــردم.«

فصل عاشقی، آشنایی با همسر
در نشــر تاریــخ، بــه ریاســت خانــم اتحادیــه، مجموعــه ســخنرانی‌هایی برگــزار 
ــا ایــن جلســات  ــد ت ــرای ســخنرانی دعــوت می‌کردن ــد و از شــخصیت‌ها ب می‌کردن

بانوی نخستین‌ها
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بــا کیفیــت خــوب برگــزار شــوند. جــوان مترجمــی هــم در ایــن جلســات حضــور 
ــخ  ــل تاری ــی مث ــه مباحث ــور ب ــی چط ــود؛ ول ــان ب ــه‌ی رم ــت. کارش ترجم می‌یاف

ــه! ــم اتحادی ــاید خان ــت و ش ــدا می‌دانس ــود، خ ــده ب ــد ش ــدر علاقه‌من این‌ق
هرکســی زودتــر از ســهیلا می‌توانســت دلیــل حضــور بی‌وقفــه‌ی‌ تــورج 
ــه فکــر نشــر  ــی او ب ــن مجموعــه نشســت‌ها متوجــه شــود؛ ول یار‌احمــدی را در ای
ــی‌اش  ــداف تحصیل ــر اه ــت، به‌خاط ــی‌‌داد و می‌‌گرف ــی م ــر کتاب ــود و اگ ــارش ب آث
ــاله‌ی  ــر رس ــا ب ــود ت ــه ب ــی گرفت ــه مرخص ــال ۱۳۷۵ ک ــوص در س ــود، به‌خص ب

ــد. ــز باش ــری‌اش متمرک دکت
خانــم دکتــر بــرای کتــاب تجــار، مشــروطیت و دولــت مــدرن هــر ســندی کــه 
ــه را مــرور  ــم دکتــر اتحادی ــد. همــه‌ی اســناد خان ــر نظــر گذران ــود و نبــود، از زی ب
کــرد. کلیــد انتشــارات تاریــخ را از خانــم دکتــر گرفتــه بــود. زمــان می‌گذشــت و او 
ــم دکتــر  ــا اینکــه شــب می‌شــد. خان ــاد روی ســندها کار می‌کــرد ت ــا تمرکــز زی ب
ــه  ــود، ب ــدا ش ــی ج ــازه‌ی تاریخ ــه از آن ب ــدون اینک ــت و ب ــارات را می‌بس در انتش
ــای  ــد، از آق ــر لازم می‌ش ــا، اگ ــن روزه ــت. در همی ــران می‌رف ــش در ته اقامتگاه
یاراحمــدی کتابــی می‌گرفتنــد یــا بــه ایشــان کتابــی می‌دادنــد. بعــد، ابــراز علاقــه 

کردنــد.

خرید جهیزیه
در اصفهــان دختــر از وقتــی بــه دنیــا می‌آیــد، برایــش جهیزیــه جمــع 
ــادرم  ــه م ــود: »ب ــد، قدیمــی شــده ب ــده بودن ــد. همــه‌ی وســایلی کــه خری می‌کنن
ــدم.  ــیمان ش ــد پش ــی بع ــود.’ ول ــوض ش ــد ع ــت؟ بای ــا چیس ــب این‌ه ــم: ‘خ گفت
ــا هــم وقــت گذاشــتیم و چیزهایــی را کــه  گفتــم: ‘بگــذار باشــد.’ مــن و مــادرم ب

ــم.« ــتم، خریدی ــود و نداش لازم ب
ــن  ــی رفت ــردن و مهمان ــی ک ــش و مهمان ــه آرای ــار ب ــان درب ــت زن ــی وق »تمام
ــار اهــل ادب و هنــر، شــاعره و ســخنور و دارای  می‌گذشــت. زنانــی معــدود در درب
ــن،  ــز تفن ــار مرک ــود. درب ــدک ب ــان بســیار ان ــداد آن ــی تع ــد؛ ول خــط خــوش بودن
ــود. مثــاً اگــر زنــی می‌خواســت برجســته و ممتــاز و در  آرایــش و جلوه‌فروشــی ب
جلــوه و جمــال منحصــر باشــد، ســعی می‌کــرد لباســش متمایــز باشــد؛ ازایــن‌رو، 
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ــاس  ــد از همــان لب ــا دیگــری نتوان ــد ت ــازار می‌خری ــوع پارچــه را از ب تمامــی آن ن
ــه  ــد ب ــعی می‌کردن ــی س ــان خارج ــا زن ــات ب ــار در ملاق ــان درب ــد. زن ــته باش داش
بهتریــن شــکل جلــوه کننــد و خــود را بســیار می‌آراســتند و جواهــرات بســیار بــه 

ــد.« ــود می‌آویختن خ

ــوری از  ــت دارم. آن‌ط ــاده دوس ــزی را س ــتم. هرچی ــت داش ــاده دوس ــن س »م
مــد نمی‌افتــد و مــدت زیــادی می‌شــود از آن اســتفاده کــرد«. و همیــن شــد کــه 
در ســال ۱۳۷۷ ازدواج کردنــد. در ســال ۱۳۷۹ کت��اب تج��ار، مش��روطیت و دولــت 
ــم دکتــر اتحادیــه تحویــل داد. در ســال ۱۳۸۰ پســرش، هومــن  ــه خان مــدرن را ب

چشــم بــه دنیــا گشــود و در ســال ۱۳۸۴ کتابــش بــه دنیــا آمــد. 

از ایران تا توران
ــه  ــرب، ب ــواده‌ی امین‌الض ــوه‌ی خان ــدوی، ن ــین مه ــر حس ــه دکت ــنادی ک اس
ــش  ــد و برای ــتفاده ش ــری او اس ــاله‌ی دکت ــد، در رس ــانی دادن ــر فارس ــم دکت خان

ــراه آورد. ــه هم ــی ب ــرات مثبت اث
ــی را  ــد. حرف‌های ــاده می‌ش ــمینار آم ــک س ــور در ی ــرای حض ــر ب ــم دکت خان
کــه بایــد مــی‌زد، دوره کــرد. جــای نگرانــی نبــود. او شــبانه‌روز بــا آدم‌هــای تــوی 
ســندها زندگــی کــرده بــود. آن‌هــا را شــناخته بــود. هــر بــار پیــش خــودش از علــت 
رفتارهایشــان پرســیده بــود و بــا پیــدا کــردن ســندی تــازه، بــه پاســخش رســیده 

بــود. 
همه‌چیــز به‌خوبــی پیــش رفــت. دربــاره‌ی تجــارت مشــروطیت و دوران 
قاجــار صحبــت کــرد. بعــد از ســخنرانی در فاصلــه‌ی اســتراحت آقــای جــان گرنــی 
به‌ســمتش آمــد. خانــم دکتــر از دوره‌ی دبیرســتان ســرش می‌رفــت، کلاس زبانــش 
ــه در دانشــگاه  ــا ترجمــه‌ی مقال ــود ب تــرک نمی‌شــد. همیــن هــم باعــث شــده ب
پیــش اســتادان جایــگاه متفاوتــی بــرای خــودش دســت و پــا کنــد: »آقــای جــان 
گرنــی گفــت: ‘مــن شــنیدم از اســناد امین‌الضــرب اســتفاده کردیــد.’ مــن گفتــم: 
ــود. دلــش می‌خواســت اســناد را ببینــد. وجــود ایــن  ‘بلــه.’ خیلــی ذوق کــرده ب
اســناد امتیــاز ویــژه‌ای بــود. اســناد شــامل فعالیت‌هــای تجــار در فاصلــه‌ی جنــگ 
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ــل  ــیه به‌دلی ــاب روس ــد از انق ــا بع ــود. این‌ه ــوی ب ــل پهل ــا اوای ــی اول ت جهان
ــات مشــکل  ــد؛ چــون معام ــران و روســیه دچــار اشــکال شــده بودن تجــارت ای

شــده بــود.«

ــه ریاســت  ــر بلژیکــی ب ــا ۱۳۱۵ ترتیــب اســتخدام ســه نف »در ســال ۱۸۹۷ ی
ــا  ــران داده شــد. در ســال ۱۸۹۹ ی ــه وضــع گمــرک ای ــرای ســامان دادن ب ــوز ب ن
۱۳۱۷ تقاضــای وام ایــران از روســیه بــه شــرط تغییــر تعرفــه‌ی گمرکــی پذیرفتــه 
ــه اجــرا گذاشــته شــد  ــا ۱۳۲۱ ب ــد در ســال ۱۹۰۳ ی شــد. عــوارض گمــرک جدی
کــه بــا اعتــراض و شــکایت‌های فــراوان تجــار سراســر کشــور مواجــه گشــت. تجــار 
بــرای برخــورد مســالمت‌آمیز، گمرک‌نامه‌هــای زیــادی از طریــق ســعدالدوله، 
وزیــر تجــارت، بــه صدراعظــم نوشــتند و نارضایتــی خــود را ابــراز کردنــد. آنــان در 
نشســت‌هایی بــا حضــور صدراعظــم و برخــی افــراد بلژیکــی گمــرک ثابــت کردنــد 
ــوارض  ــا ع ــده، از آن‌ه ــن گردی ــی تعیی ــه‌ی گمرک ــه در کتابچ ــش از آنچ ــه بی ک
گرفتــه می‌شــود؛ ولــی دولــت بــا بی‌توجهــی از آن گذشــت و موجــب واکنش‌هــای 
شــدیدتر تجــار شــد. تعــدادی از تجــار در ۱۹صفــر۱۳۲۳در زاویــه‌ی حــرم حضــرت 
ــراز  ــه شــاه اب عبدالعظیــم متحصــن شــدند. بازارهــا بســته شــد و طــی تلگرافــی ب
ــه داخــل کشــور صرف‌نظــر خواهنــد  ــان از حمــل امتعــه‌ی خارجــی ب شــد کــه آن

کــرد؛ مگــر اینکــه مقــررات جدیــد فســخ گــردد.«

کمیت یا کیفیت؟
ــه  ــا مقال ــا اســتاد راهنم ــد ب ــاً بای ــه دانشــجوها حتم ــق نیســتم ک »اصــاً مواف
ــاز نیســت. مســئله‌ی  ــش امتی ــم و دان ــی در حــوزه‌ی عل ــن کمیت‌گرای ــد. ای بردارن
ــجوهای دوره‌ی  ــز دانش ــن به‌ج ــت. م ــودش اس ــاص خ ــئله‌ی خ ــی مس ــر آدم ه

ــردارم.« ــترک ب ــی کار مش ــا کس ــتم ب ــد نیس ــری‌ام علاقه‌من دکت

و او به دنیا آمد
ــخصیتم  ــه ش ــرای اینک ــم ب ــتم، ه ــادی داش ــت زی ــردم. فرص ــر ازدواج ک »دی
کامــل بشــود، هــم فرصــت بــرای ســفر کــردن، بــرای خوانــدن، بــرای فیلــم دیــدن. 
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ــرم  ــرد. همس ــک ک ــن کم ــه م ــت ب ــن فرص ــم ای ــم، می‌بین ــگاه می‌کن ــه ن الان ک
اهــل مطالعــه اســت. مــا علاقــه‌ی مشــترک زیــاد داشــتیم. مــا هــر دو خیلــی اهــل 
ــاره‌ی  ــتیم درب ــم، داش ــه بودی ــه در خان ــاعت‌هایی ک ــتیم. س ــن نیس ــی رفت مهمان
مطالبمــان کار می‌کردیــم. مــن تندتنــد غذایــی می‌پختــم و بــاز مشــغول کارمــان 
می‌شــدیم. مــادرم بــرای بــزرگ کــردن پســرم خیلــی کمــک کــرد. الان بزرگ‌تریــن 
نگرانــی‌ام آینــده‌ی پســرم اســت، اینکــه چــه مســیری انتخــاب می‌کنــد و راهــش 
چــه می‌شــود و چــه خواهــد شــد و بــه کجــا خواهــد رســید.« دوســتان خانــواده‌ی 
یاراحمــدی و ترابــی بــا ســبک زندگــی آن‌هــا آشــنا بودنــد. همــه می‌دانســتند ایــن 

ــد. ــت تلف‌شــده ندارن ــر وق دو نف
»تجــار در حوادثــی کــه بــه برقــراری مشــروطیت منجــر شــد، فعالانــه حضــور 
ــتند.  ــه دوش داش ــا را ب ــا و تحصن‌ه ــه‌ی اعتراض‌ه ــی کلی ــار مال ــان ب ــتند. آن داش
ــاب در  ــاف و ط ــار، اصن ــای تج ــتر از گروه‌ه ــن دوران بیش ــوادث ای ــع در ح مناب
ــا  ــرد و بالاخــره اینکــه تقاضــای نهایــی، ایجــاد مجلــس ی ــام می‌ب کنــار یکدیگــر ن
دارالشــورا از تحصــن ســفارتخانه کــه اجتمــاع تجــار، اصنــاف و طــاب بــود، صــادر 
شــد. تجــار در کلیــه‌ی مذاکره‌هــا بــا ســفارتخانه و ســران حکومــت نقــش عمــده و 
ــهری،  ــار بوش ــرب، حاج‌معین‌التج ــون حاج‌امین‌الض ــرادی چ ــتند. اف ــی داش اساس
ــید در  ــاب جمش ــی، ارب ــود اصفهان ــازه، آقامیرزامحم ــا مغ ــماعیل آق حاج‌محمداس
زمــره‌ی کســانی بودنــد کــه نامشــان در تــدارک مالــی تحصــن در ســفارتخانه بــرده 

شــده اســت.«

آخــر شــب کــه همــه می‌خوابیدنــد، تــازه اوج تمرکــز خانــم دکتــر بــود: »درباره‌ی 
ــا  ــردم و ب ــگاه می‌ک ــاعت ن ــه س ــی ب ــردم. گاه ــار کار می‌ک ــریه‌های دوره‌ی قاج نش
خــودم می‌گفتــم: ‘چقــدر خــوب کــه تــا صبــح وقــت زیــادی هســت و مــن می‌توانــم 
این‌هــا را بخوانــم.’ کلًا آدم سخت‌کوشــی‌ام. پشــتکارم خیلــی زیــاد اســت. تمرکزگــرا 
هســتم. دقیقــاً می‌دانــم هدفــم چیســت و بــا تمامــی نیــرو به‌ســمت هدفــم مــی‌روم 
و چــون علاقــه‌ی خــودم بــوده اســت و اجبــار نیســت، بــا راحتــی و عشــق و علاقــه 
کارم را انجــام می‌دهــم. این‌طــور نبــوده کــه چــون جــای دیگــری را نداشــتم، آمــده 
باشــم تاریــخ بخوانــم. چقــدر آقــای اســامی معلــم ادبیــات، مــرا درســت راهنمایــی 
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ــد، وقتــی ازشــان پرســیدم می‌خواهــم درســی را بخوانــم کــه علاقــه و شــغلم  کردن
یکــی باشــد و ایشــان گفتنــد تاریــخ بخــوان، برایــم تأثیــر داشــت.«

ــد  ــه در نق ــود ک ــگام ب ــان پیش ــر از زن ــی دیگ ــترآبادی یک ــم اس »بی‌بی‌خان
ــخن  ــردان س ــان از م ــرای زن ــت بی‌چون‌وچ ــر اطاع ــی ب ــنتی مبن ــای س آموزش‌ه
می‌گویــد و ایــن شــیوه را تــداوم ســتم مــردان بــر زنــان می‌دانــد. او معتقــد بــود: 
‘زن‌هــای ایــران تمــام گرفتــار خانــه‌داری و خدمتگــزاری می‌باشــند.’ آمــوزش آن‌هــا 
ــی  ــان را از ‘موجودات ــکان تحــول آن ــه‌داری صــرف، ام ــان از خان ــده شــدن زن و کن
ناقــص’ کــه حاصــل جهــان ســنت بــود، فراهــم می‌کنــد. او امــکان ایــن تغییــر را 
ــان و از ســوی دیگــر  ــش و فرهنــگ زن ــم و دان ــش عل ــر افزای ــی ب از ســویی، مبتن
متکــی بــر تغییــر نــگاه مــردان و برخــورد انســانی آن‌هــا بــا زنــان دانســته اســت.«

ــد می‌کشــند. یکی‌شــان  ــم ق ــای عل ــان جوانه‌ه ــان کوشــا همچن ــن زن و از دام
ســرکار خانــم دکتــر منصــوره اتحادیــه، مدیر نشــر تاریــخ، اســت. او در زندگــی خانم 
ــد و همچنــان  ــی نقــش مهمــی دارد: »هشــتادواندی ســال دارن دکتــر ســهیلا تراب
ــرم. بســیار  ــذت می‌ب ــرژی می‌گیــرم و ل ــار از دیــدن ایشــان ان کار می‌کننــد. هــر ب
ــند را  ــن س ــد: ‘ای ــد، می‌گوین ــا آدم را می‌بینن ــتند و ت ــزه هس ــوق و انگی ــا ش ب
ــودم و  ــن موضــوع چیســت؟’ مــن شــاگرد ایشــان ب ــه ای نوشــتم. نظــرت راجــع ب
ــاگردی  ــم ش ــن ه ــکی م ــت. کاش ــر گذاش ــن تأثی ــان روی م ــلوک ایش ــدر س چق

می‌داشــتم.« جســت‌وجوگر 
خانــم معلــم دلــش می‌خواســت شــاگردی داشــت کــه او هــم دلــش بخواهــد 
یــاد بگیــرد و پرســیدن برایــش ارزش باشــد. او معتقــد اســت روش شــاگردپروری 

در نظــام آموزشــی گذشــته روش خوبــی بــوده اســت.

زندگی همیشه آسان نمی‌گیرد
ــی  ــای خیل ــوم، گزینش‌ه ــگاه بش ــتم وارد دانش ــن می‌خواس ــه م ــال‌هایی ک »س
ــا خــودم فکــر  ــرای همیــن، ب ســختی می‌گرفتنــد. مــن ســختی زیــادی کشــیدم. ب
ــم.  ــتفاده کن ــت آوردم، اس ــه دس ــه ب ــی ک ــه لحظه‌های ــد از لحظ ــم الان بای می‌کن
همیشــه پــروژه دارم، طــرح دارم و چیــزی هســت کــه لازم باشــد بهــش فکــر کنــم. 
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ــالا  ــن خســته‌ام. ح ــم: ‘م ــودم می‌گوی ــه خ ــود، ب ــام می‌ش ــروژه تم ــک پ ــت ی هروق
ــوی  ــد ت ــزی می‌آی ــک چی ــود. ی ــاز نمی‌ش ــی ب ــم.’ ول ــتراحت می‌کن ــاه اس ــد م چن
ذهنــم. بــاز دوبــاره تمرکــز می‌کنــم. بــاز فکــر می‌کنــم. رشــته‌ام ریاضــی بــوده اســت. 
مــا حــل مســئله داشــتیم. خاطــرم هســت آن موقــع، مســئله‌های فیزیــک مکانیــک 
می‌دادنــد و می‌گفتنــد برویــد دربــاره‌اش فکــر کنیــد و ببینیــد کــی می‌توانیــد حــل 

کنیــد؛ بــرای همیــن، حــل مســئله در ذهــن مــن نهادینــه شــده اســت.
ــد  ــه بای ــت ک ــئله اس ــک مس ــل ی ــن مث ــن م ــی در ذه ــوع تاریخ ــر موض »ه
حلــش کنــم. این‌طــور نیســت کــه حلــش برایــم اجبــاری باشــد. هرجــا مــی‌روم، 
ــور  ــرا این‌ط ــرد؟ چ ــن کار را ک ــخصیت ای ــان ش ــرا ف ــت. چ ــن اس ــا م ــرش ب فک
شــد؟ ابعــاد مختلفــش را کشــف می‌کنــم و بــرای حلــش شــوق دارم. حــل 
ــرای  ــدر ب ــن این‌ق ــد. م ــی می‌ده ــن احســاس خوب ــه م مســئله و حــس کشــف ب
ــم. ســبک کار  ــم، خــواب آن را می‌بین ــی می‌خواب ــه وقت هــر موضــوع کنجــکاوم ک
ــای  ــه لایه‌ه ــم؛ بلک ــم نمی‌چین ــر ه ــت س ــا را پش ــت. روایت‌ه ــاوت اس ــن متف م
ــک  ــت. ی ــک اس ــی نزدی ــه جامعه‌شناس ــن ب ــم. کار م ــف می‌کن ــف را کش مختل
جــور ترکیــب بین‌رشــته‌ای اســت. الان کــه فکــر می‌کنــم، می‌بینــم شــاید 
ــوده اســت. وقتــی  صحیح‌تریــن تصمیمــی کــه گرفتــم، انتخــاب رشــته‌ی تاریــخ ب
ــناخت  ــود، ش ــایی می‌ش ــته بازشناس ــی از گذش ــن در رگه‌های ــودی م ــاد وج ابع
عمیق‌تــر می‌شــود. اگــر جامعــه‌ی امــروز ایــران را بــا شــناخت دقیق‌تــری ببینیــم 
ــا  ــر حرفه‌ه ــت و دیگ ــارت و صنع ــه تج ــع ب ــم و راج ــکافی کنی ــته را موش و گذش
ــر اســت.  ــخ عمیق‌ت ــم کــه تاری ــه حــرف دبیــر ادبیــات پــی می‌بری ــازه ب بدانیــم، ت
ــه،  ــه عمــق شــناخت پدیده‌هــای اجتماعــی دســت پیــدا می‌کنیــم. بل ــخ ب ــا تاری ب

ــود.« ــی‌ام ب ــم زندگ ــن تصمی ــاید صحیح‌تری ــخ ش ــاب تاری انتخ

فیلم، کتاب، نوشتن
یادداشــتی از دکتــر فارســانی دربــاره‌ی رمانــی جدیــد بــا نــام دوســت اعجوبــه‌ی 
ــا ترجمــه‌ی  ــه ب ــا فرانت ــد۲( از الن ــد )جل ــام جدی ــک ن ــد۱( و داســتان ی ــن )جل م

ــگا در ســال ۱۳۹۷: ــده و منتشرشــده به‌همــت نشــر ل ــده گوین فری
ــی از  ــی یک ــای ییلاق ــه وی ــافرتمان ب ــوروز ۱۳۹۸ مس ــد ن ــات عی »در تعطی

بانوی نخستین‌ها
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ــات  ــودم و تعطی ــده ب ــن مان ــورد و م ــم خ ــه ه ــی ب ــل ناگفتن ــه دلای ــنایان ب آش
ــی از  ــه‌ی یک ــه توصی ــتم. ب ــم نداش ــه‌ای‌ام را ه ــای حرف ــه‌ی کاره ــی. حوصل طولان
ــه  ــم و دانســتم ک ــه را گرفت ــا فرانت ــن از الن ــه‌ی م ــاب دوســت اعجوب دوســتان کت
ــی  ــان طولان ــن رم ــت ای ــد نخس ــه جل ــوط ب ــام مرب ــن ن ــت و ای ــد اس ــار جل چه
ــیفته و  ــان ش ــادم: ج ــال‌های دور افت ــدی س ــای چهارجل ــاد رمان‌ه ــه ی ــت. ب اس
ژان کریســتف کــه در آن ســال‌های خیلــی دور مــد شــده بــود و همــه‌ی جوان‌هــا 
بااشــتیاق می‌خواندنــد و پــز خواندنــش را می‌دادنــد و تنهــا چیــزی کــه هیچ‌وقــت 
ــی از آن  ــود. ول ــادش ب ــات زی ــداد صفح ــی‌زد، تع ــی نم ــاره‌ی آن حرف ــی درب کس
ــداد  ــاب مســابقه می‌گذاشــتند و تع ــدن کت ــا هــم در خوان ــا ب ســال‌ها کــه جوان‌ه
ــدی  ــای ج ــوان مهارت‌ه ــو به‌عن ــث و گفت‌وگ ــوان بح ــده و ت ــای خوانده‌ش کتاب‌ه
زندگــی تلقــی می‌شــد، خیلــی گذشــته بــود. به‌عــاوه‌ی اینکــه دیگــر جــوان هــم 

نبــودم.
ــی  ــه دســت گرفتــم. طــرح جلــد و رنــگ آب »از ســر بی‌حوصلگــی، کتــاب را ب
فیــروزه‌ای آن و تصویــر زنــی تیــره در ایــن زمینه‌ی زیبا را دوســت داشــتم. تابه‌حال، 
از النــا فرانتــه چیــزی نخوانــده بــودم و حتــی نامــش را نیــز نشــنیده بــودم. مترجــم 
فریــده گوینــده بــود. از ایــن مترجــم هــم تابه‌حــال چیــزی نخوانــده بــودم. پــس، 
ــه  ــروع ب ــتم، ش ــناخته داش ــای ناش ــه حیطه‌ه ــی در ورود ب ــد طولای ــه ی ازآنجاک
خوانــدن کتــاب کــردم. تــا چنــد ده صفحــه‌ی اول بــه نظــرم رســید شــخصیت‌های 
ــی مشــابه هــم کــه  ــن اســم‌های ایتالیای ــا ای ــن داســتان هســتند و ب ــادی در ای زی
ــی  ــم ک ــا بفهم ــردم ت ــاره برگ ــوم دوب ــور می‌ش ــد و مجب ــادم نمی‌مان ــه ی ــاً ب عمدت
بــه کــی بــود، بایــد ســخت باشــد؛ ولــی تصمیــم گرفتــم بــر شــخصیت‌های اصلــی 

تمرکــز کنــم و پشــتکار همیشــگی‌ام را بــرای ادامــه‌ی کار بــه کار گیــرم.
»داســتان در یــک محلــه‌ی فقیرنشــین در ســال‌های پــس از جنــگ جهانــی دوم 
ــه‌ی  ــد. ترجم ــا رخ می‌ده ــل ایتالی ــادی در ناپ ــصت می ــاه و ش ــای پنج در دهه‌ه
ــن  ــه ای ــخیص داد ک ــد تش ــه نمی‌ش ــود و به‌هیچ‌وج ــی ب ــیار روان و عال ــر بس اث
ــه  ــود؛ به‌طوری‌ک ــذاب ب ــیار ج ــز بس ــی نی ــر فارس ــت و نث ــده اس ــی ترجمه‌ش کتاب
نمی‌توانســتم کتــاب را رهــا کنــم و بــه کارهــای دیگــر بپــردازم. بــا عجلــه کارهــای 
ــه کتــاب برمی‌گشــتم و حتــی ترجیــح مــی‌دادم  ضــروری‌ام را انجــام مــی‌دادم و ب
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ــه  ــرم و ب ــی را نپذی ــای تفریح ــا برنامه‌ه ــدار ی ــام دی ــرای انج ــنهادی ب ــچ پیش هی
ــان  ــم رم ــردم بتوان ــان نمی‌ک ــد گم ــه نمان ــه، ناگفت ــم. البت ــه ده ــم ادام خواندن
ســیصدصفحه‌ای را تــا آخــر دنبــال کنــم. نه‌تنهــا ایــن ســیصد صفحــه را خوانــدم 
کــه بلافاصلــه جلــد دوم آن را کــه چهارصــد صفحــه بــود نیــز، در ادامــه خوانــدم 
ــن لحــاظ  ــه ای ــاً هــم ب ــدم و قطع ــان خوان ــد روز هفتصــد صفحــه رم و ظــرف چن
ــت  ــی انداخ ــم در دوره‌ی جوان ــای پرحج ــای رمان‌ه ــاد خواندن‌ه ــه ی ــرا ب ــه م ک
ــردم،  ــب و شــیوایی آن ب ــی مطال ــر و روان ــدن اث و هــم به‌دلیــل لذتــی کــه از خوان

ــرد.« ــش ک ــنی لذت‌بخ ــال را به‌روش ــالت‌آور امس ــات کس تعطی

رد ما بر تن زمان می‌ماند
ــایت‌های  ــار س ــد. از اخب ــاز می‌کن ــش را ب ــه‌ی ایمیل‌های ــر صفح ــم دکت خان
ــور  ــم عب ــفر ه ــخ و س ــه تاری ــوط ب ــات مرب ــات صفح ــذرد. از تبلیغ ــف می‌گ مختل
می‌کنــد. چشــمش می‌ایســتد روی یــک ایمیــل اختصاصــی. نامــه را بــاز می‌کنــد. 

ــرای کتــاب تجــار تشــکر کــرده اســت.  خانمــی از خراســان ایمیــل زده و ب
چنــد وقــت قبــل هــم کســی از بندرعبــاس تمــاس گرفتــه بــود و بابــت ایــن 
ــا کاری کــه پشــت میــزم انجــام دادم،  ــود: »جالــب اســت ب کتــاب تشــکر کــرده ب
ــن آشــنا  ــا م ــا ب ــن کاره ــق ای ــت نمی‌شناختمشــان، از طری ــه هیچ‌وق ــی ک آدم‌های
شــدند. همیــن کــه مثــاً اتــاق بازرگانــی بــا مــن پــروژه تعریــف کردنــد، ایــن حــس 
را بــه مــن می‌دهــد کــه بالاخــره اثــر کار و تلاشــم مشــخص اســت و مهــم نیســت 
در زمــان حــال خواننــده‌اش کــم باشــد. مهــم ایــن اســت کــه اثــر داشــته اســت و 

ــد.« ــخ باقــی می‌مان ــرای تاری ــرش ب اث
ــت  ــا نیاب ــود، نه‌تنه ــس ب ــوذ مجل ــار آگاه و پرنف ــه از تج ــز ک ــرب نی »امین‌الض
ریاســت مجلــس را بــه عهــده داشــت کــه در زمــره‌ی کســانی بــود کــه برای نوشــتن 
متمــم قانــون اساســی انتخــاب شــد و در کمیســیون‌های گوناگــون مجلــس حضــور 
داشــت. وی در یکــی از نطق‌هــای خــود در مجلــس بــه ایــن نکتــه اشــاره می‌کنــد 
کــه ‘مجلــس بایــد فقــط نظــارت در اعمــال وزرا داشــته باشــد، نــه خــودش محاکمه 
ــه را گوشــزد کــرد.  ــه و مقنن ــوه‌ی مجری ــف ق ــد.’ وی به‌درســتی تفکیــک وظای کن
ــروطه  ــدار مش ــام قانون‌م ــتی از نظ ــه درک درس ــس ب ــار در مجل ــدگان تج نماین

بانوی نخستین‌ها
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دســت یافتــه بودنــد. وکیل‌التجــار نیــز کــه از نماینــدگان فعــال دوره‌ی اول مجلــس 
ــراد  ــف اف ــف و تکالی ــودن وظای ــخص ب ــور را نامش ــاش‌های کش ــت اغتش ــود، عل ب
دانســت و معتقــد بــود: ‘قانــون اساســی حــدود ســلطنت را معیــن می‌کنــد و از آن 
ــوم می‌گــردد.’ از ایــن نمونه‌هــا مشــخص می‌شــود  حــدود وزرا و وکلای ملــت معل
کــه نماینــدگان تجــار بــه فهــم مشــترکی از نظــم، قانون‌خواهــی و لــزوم تفکیــک 

قــوا بــرای ســاماندهی امــور و اســتقرار امنیــت دســت یافتــه بودنــد.
ــور  ــدی در ام ــود ضابطه‌من ــی و نب ــی، بی‌قانون ــار، ناامن ــی تج ــرایط بحران »ش
اقتصــادی کــه بــا هجــوم ســرمایه‌های بیگانــه تشــدید شــد، آنــان را بــه مشــارکت 
فعــال در جنبــش مشــروطیت کشــاند. فعالیــت آنــان در اســتقرار نظــام مشــروطیت 
کــه نظامــی قانونمنــد و مــدرن بــود، حضــور فعــال در انتخابــات و مجلــس به‌عنــوان 
لــزوم مشــارکت سیاســی در امــور و حضــور فعالانــه‌ی تجــار در مجلــس اول حاکــی 

از اهمیــت ایــن موضــوع بــرای تجــار بــود.
»مشــارکت تجــار در تنظیــم قانــون اساســی و متمــم آن کــه بــر احتــرام بــه حق 
مالکیــت و تعییــن ضوابطــی قانونــی بــرای مصــادره‌ی امــاک و امــوال افــراد تأکیــد 
داشــت، از نمونه‌هــای درخــور توجــه اســت. طــرح اصــاح محاکمــات و وضعیــت 
قضایــی کشــور نیــز از مــواردی بــود کــه در متمــم قانــون اساســی اشــاره‌هایی بــه 
ــه آن  ــس اول ب ــار در مجل ــدگان تج ــه نماین ــواردی ک ــا و م ــود. نطق‌ه ــده ب آن ش
اشــاره کردنــد، حاکــی از آگاهــی و حرکــت هدفمنــد آن‌هــا در ایــن مســیر اســت. 
ــا ســال‌های  امــا شــرایط نامســاعد اجتماعی‌سیاســی امــکان تحقــق کامــل آن را ت

بعــد بــه تعویــق انداخــت.«

دوست قدیمی: تاریخ!
»تاریــخ بــه مــا شــناختی می‌دهــد کــه مواجهه‌مــان را بــا دنیــای کنونــی بهتــر 
می‌کنــد. تاریــخ قطعــاً مثــل فیزیــک و شــیمی صــد درصــد نمی‌توانــد اتفاق‌هــا را 
پیش‌بینــی کنــد؛ چــون جامعــه متغیرهــا و ابعــاد تغییرپذیــر زیــادی دارد و دائــم در 
حــال تغییــر اســت؛ ولــی شــناخت گذشــته طمأنینــه می‌دهــد، تحمــل می‌دهــد و 
ــرای  ــا آن‌هــا ب ــا خیلــی از پدیده‌هایــی کــه رویارویــی ب باعــث می‌شــود مواجهــه ب
مــا عجیــب یــا ســخت اســت، برایمــان آســان‌تر بشــود. مــا در تاریــخ یــا حواشــی 
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ــم و  ــا را می‌خوانی ــواع مصیبت‌ه ــا ان ــع آن‌ه ــی و به‌تب ــای اجتماع جنــگ و بحران‌ه
بــا آن‌هــا مواجــه می‌شــویم و همیــن تــاب‌آوری مــا را در برابــر مســائل روز بیشــتر 
می‌کنــد. یــا مثــاً بــا بررســی رونــد جامعــه‌ی ایــران در تحــولات قاجاریــه و تمایــل 
ــه قاعده‌منــدی نظــام اجتماعــی پــی می‌بریــم.«  ــه نوگرایــی جامعــه، به‌نوعــی ب ب

ــروه ارشــد  ــه در نخســتین گ ــی فارســانی، کســی ک ــر ســهیلا تراب ــم دکت خان
رشــته تاریــخ دانشــگاه فردوســی مشــهد و نخســتین گــروه دکتــری همیــن رشــته 
در دانشــگاه شــهید بهشــتی پذیرفتــه شــد و او کــه نخســتین فارغ‌التحصیــل دوره 
ــل دوره  ــوی فارغ‌التحصی ــتین بان ــت و نخس ــانی اس ــوم انس ــگاه عل ــد پژوهش ارش
دکتــرای رشــته‌ی تاریــخ دانشــگاه شــهید بهشــتی، بــرای آخریــن بــار مقالــه‌اش را 
مــرور کــرد. وقتــی از ارســال آن مطمئــن شــد، بــه پشــتی صندلــی تکیــه داد و بــه 
ایــن فکــر کــرد کــه بهتــر اســت یکــی دو ماهــی موضــوع مطالعاتــی انتخــاب نکنــد. 
بــه جاهایــی کــه ندیــده بــود، فکــر کــرد. بــه ســفرهایی که نرفتــه بــود. تصاویــری را 
کــه از تمامــی ســفرهای زندگــی‌اش داشــت، در ســر دوره کــرد و تــا تهیــه‌ی بلیــط، 

رمانــی در دســت گرفــت و آرام بــه جهــان داســتان ســفر کــرد.

منابع
ــی فارســانی، ســهیلا )۱۳۸۸(، »نخســتین تکاپوهــای تجــار ســرمایه‌دار در عصــر مشــروطه در  تراب

ــا۴۴. ــار، ص۲۷ت ــخ، س۴، ش۱۴، به ــون«، پژوهشــنامه‌ی تاری اســتقرار قان
ــان عصــر قاجــار: فردیــت جهــان ســنت و گــذار از  ترابــی فارســانی، ســهیلا )۱۳۸۸(، »تکاپــوی زن

ــا۲۲. ــی۷۷(، تابســتان، ص۱ت ــران، س۱۹، ش۲ )پیاپ ــخ اســام و ای آن«، تاری
ــران‌:  ــوی، ت‍ه‍ ــا پهل ــروطیت ت ــران از مش ــدارس دخت ــنادی از م ــهیلا )۱۳۷۸(، اس ــانی، س ــی فارس تراب

اسـ‍ـن‍اد. پ‍ژوه‍شـ‍ـک‍ده‌ی‌  ای‍ــران‌،  م‍ل‍ــی‌  اسـ‍ـن‍اد  سـ‍ـازم‍ان‌ 
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دریافت نشان امین‌الضرب
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فصل سوم

نور، صدا، حرکت
داستان زندگی کامران شیردل،
کارگردان و مستندساز

نویسنده: نرگس فتحی





مادر ایلیاتی
مــادر ردیــف کت‌ودامن‌هــا و پالتــو پوســت‌ها و پیراهن‌هــای زردوز را ورق 
زد تــا رســید بــه لبــاس بختیــاری و لحظاتــی بعــد صــدای سُــم اســبش کارگــر و 
ــزرگ، کامــران و یکــی  ــم«، همســر شــیردل ب ســرکارگر را باخبــر کــرد کــه »خان
ــید  ــق تخت‌جمش ــه اف ــت و ب ــرده اس ــوار ک ــب س ــت اس ــا را پش ــر از بچه‌ه دیگ
ــی‌اش  ــار ایلیات ــا تخت‌جمشــید راهــی نبــود. زنْ تب ــد. از مرودشــت ت تاخــت می‌زن
را فرامــوش نکــرده بــود. بچه‌هــا هــم نبایــد تاریــخ را از خاطــر می‌بردنــد. شــیرهای 

ســنگی شــاهد بــازی کودکانــه‌ی فرزنــدان آقــای شــیردل بودنــد.

تولد در میاندوآب
ــی  ــی‌زد، ول ــه شــیرینی م ــا ب ــم لب‌ه ــم فشــرد. طع ــش را روی ه ــدر لب‌های پ
خلــق رئیــس کارخانــه تلــخ بــود. نامــه‌ای از پایتخــت آمــده بــود کــه بــه مزاجــش 
ــد،  ــه کن ــتورات واصل ــال دس ــه ح ــری ب ــه فک ــرای اینک ــود. ب ــاده ب ــازگار نیفت س
راه افتــاده بــود در ســوله‌ها و بــرای کارگرهــا خرده‌فرمایــش صــادر می‌کــرد. 
امرونهی‌هایــش شــبیه رضاخــان رعشــه بــر تــن کارگر‌هــا می‌انداخــت، ولــی تمــام 
ــه  ــش برایشــان می‌ســوخت. چــرخ کارخان ــاً دل ــد. عمیق ــا بودن ــه‌اش همان‌ه دغدغ
بایــد می‌چرخیــد، هــم بــرای نــان خــوردن این‌هــا هــم بــرای شــکرین شــدن کام 

ایرانی‌هــا.
پــدر کامــران بــا اهل‌وعیــال شــهر بــه شــهر جابه‌جــا می‌شــد. کارخانــه‌داری را 



حکمت کارآفرینان80

خــوب بلــد بــود، او هفــده کارخانــه‌ی مهــم قنــد را برپــا کــرد. کامــران در میانــدوآب 
بــه دنیــا آمــد. پنــج فرزنــد دیگــر، فراخــور اینکــه در چــه شــهری بودنــد، بــه تبــار 

شــیردل‌ها اضافــه شــدند.
بچه‌هایــش در اغلــب روســتاهای ایــران درس خواندنــد. بــا بیشــترِ گویش‌هــای 
ــون  ــاً همچ ــد و ذات ــن کردن ــه ت ــگ ب ــای رنگارن ــد. لباس‌ه ــت کردن ــی صحب محل

پــدر، ملــی بــار آمدنــد.

تبعیدگاهی به نام پدر
»شــانس بزرگــم ایــن بــود کــه بــا بچه‌کارگرهــا بــزرگ شــدم. مــادرم لباس‌هــای 
مــا را از تنمــان درمــی‌آورد و تــن بچه‌کارگرهــا می‌کــرد. دهــه‌ی ســی علیــه پــدرم 
ــم  ــا آمده‌ای ــون م ــود، چ ــه نمی‌ش ــورید ک ــدر نش ــه پ ــر علی ــردم. اگ ــا ک کودت
ــن در  ــد. م ــان کردن ــه پدرانم ــز آن ک ــم، کاری به‌ج ــام دهی ــری انج ــه کار دیگ ک
چهارده‌ســالگی فروشــنده‌ی روزنامــه‌ی حــزب تــوده بــودم و پــدرم طــرف‌دار 

ــودم.« ــدرم ب ــود. بنابرایــن مــن علیــه پ جبهــه‌ی ملــی‌ ب
اوایــل دبیرســتان بــود. کامــران روزنامه‌هــای حــزب تــوده را چپانــده بــود تــه 
کیفــش. کیفــش بــاد کــرده بــود. مشــخص بــود کــه ایــن آمــاس از کتــاب و دفتــر 
ــت.  ــران را فروخ ــیرِپاک‌خورده‌ای کام ــدام ش ــت ک ــوم نیس ــت. معل ــه نیس مدرس
ســروکله‌ی ناظــم مدرســه پیــدا شــد. کار سیاســی را ممنــوع کــرده بودنــد. یکــی 
ناظــم گفــت و یکــی کامــران. ایــن اولیــن بــار نبــود کــه کامــران بــا ناظــم مدرســه 
ــت  ــالا رف ــت. دســتی ب ــالا گرف ــه کار ب ــک دفع ــا ی ــی بعدتره سرشــاخ می‌شــد، ول
ــن  ــه آخری ــدا ب ــه بی‌ص ــر مدرس ــد. کلاغ پی ــه پیچی ــاط مدرس ــی در حی و صدای
ــورد و  ــد می‌خ ــه نبای ــورد ک ــیلی خ ــی س ــر زد. کس ــکیده پ ــاخه‌ی کاج خش ش

ــد. ــه ش ــیردل نواخت ــران ش ــه به‌دســت کام ــم مدرس ــه‌ای فروریخــت. ناظ هیمن
»مــن تبعیــد شــدم بــه شــهر شــاهی، همــان شــهری کــه آقــای گلســتان فیلــمِ 
ــد، قائم‌شــهر امــروزی. تبعیــد شــدم پیــش  ــا دوربیــن را آنجــا کار کردن نوشــتن ب
پــدرم. پــدرم می‌خواســت شــخصاً بــر مــن نظــارت کنــد. شــاهی شــهری بــود کــه 
ــه کنــم. مرکــز  ــا را تجرب مــن آنجــا توانســتم رویدادهــای سیاســی دوره‌هــای اروپ
ــود. ایــن اتفاق‌هــا روی مــن بســیار تأثیــر می‌گذاشــت.  درگیــری چــپ و راســت ب
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دور از خانــواده زیــر نظــر پــدر ســخت‌گیر، دورانــی را ســپری کــردم و پــدر مراقــب 
ــی کــرد کــه  ــروم، چــون عمویوســف کارهای ــود کــه مــن ســمت کمونیســت‌ها ن ب
ــرض  ــی معت ــه در نوجوان ــال آنک ــه ح ــال وای ب ــد. به‌هرح ــت می‌کش آدم خجال
نشــود و بــدا بــه حــال کســی کــه در ۳۵ســالگی هنــوز از آن حــال بیــرون نیامــده 

باشــد.«
ــال ۱۳۳۶  ــد، در س ــد ش ــال ۱۳۱۸ش. )۱۹۳۹م.( متول ــیردل در س ــران ش کام
ــال ۱۳۴۱  ــت، در س ــازی پرداخ ــاری و شهرس ــل معم ــه تحصی ــگاه رم ب در دانش
ــته‌ی  ــی در رش ــجوی ایران ــن دانش ــوان اولی ــب، به‌عن ــزار داوطل ــد ه ــن چن از بی
کارگردانــی بــه مرکــز تجــارب ســینمایی شــهر رم راه یافــت و در ســال ۱۳۴۳ در 
ــون فارغ‌التحصیــل شــد. اولیــن ســاخته‌ی او  ــی ســینما و تلویزی رشــته‌ی کارگردان
ــدارس  ــای م ــی فیلم‌ه ــنواره‌ی بین‌الملل ــا« )۱۹۶۳( از جش ــاه »آینه‌ه ــمِ کوت فیل
ــوان  ــز به‌عن ــال نی ــد س ــیردل چن ــت. ش ــزه گرف ــو جای ــان در توکی ــینمایی جه س
مترجــم، مدیــر دوبــاژ و گوینــده در دوبلــه‌ی فیلم‌هــای ایتالیایــی بــه زبــان فارســی 

ــت. فعالیت داش

دوبله و استقلال مالی
ــی  ــای ایتالیای ــه‌ی فیلم‌ه ــه‌ی دوبل ــی‌ای در زمین ــبتاً طولان ــن دوران نس »م
ــم  ــو، منوچهــر شمســایی، پــدر خان ــان هوشــنگ بهارل در رم کار کــردم. آنجــا آقای
شمســایی، و ایــرج انــور فیلم‌هــای ایتالیایــی را بــه زبــان فارســی دوبلــه می‌کردنــد. 
آقــای آلکــس آقابابیــان پایه‌گــذار اولیــن دوبلــه بــود و ماهــا را قاپیــد. کار کــردم و 
درآمــدی داشــتم و همیــن کــه جیبــم پــر شــد، باعــث شــد بتوانــم عَلَــم مخالفــت 

بــردارم و از معمــاری بیایــم بیــرون و بــروم دنبــال ســینما.«

اولین کار حرفه‌ای در سینما
ــل در مدرســه‌ی  ــب تحصی ــزار داوطل ــا ســه ه ــن دو ی ــده از بی ــر برگزی ــه نف نُ
ــینما را  ــون س ــتند فن ــک کلاس داش ــان در ی ــاط جه ــی نق ــینمایی رم، از اقص س
ــان انگلیســی را خــوب می‌دانســتند؛  ــر زب ــر، دو نف ــه نف ــن نُ ــد. از ای ــاد می‌گرفتن ی
بقیــه یــا بلــد نبودنــد یــا ایتالیایــی بودنــد. ایتالیایی‌هــا هــم از ســر غــرور و تنبلــی 
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می‌گوینــد دیگــران زبــان آن‌هــا را یــاد بگیرنــد. ایــن شــد کــه شــیردل و آن یکــی 
را بردنــد بــرای دیلماجــی.

ــرو از دانشــجویان  ــا ســه نی ــد ســالانه دو ی ــای ســینمایی متعهــد بودن پروژه‌ه
ــودن، جــزو  ــی و درس‌خــوان ب ــه زبان‌دان ــا ب ــران شــیردل بن ــد. کام مدرســه بگیرن
ــاز  ــان ب ــده‌ی جه ــای شناخته‌ش ــه‌ی کارگردان‌ه ــه صحن ــش ب ــد و راه ــا ش این‌ه

شــد.
»به‌دلیــل زبان‌دانــی راهــم بــه ســر صحنــه‌ی فیلــم جــان هوســتون بــاز شــد. 
ــود. بازیگــران  ــم واقعــاً زننــده ب ــدم کــه برای منتهــا رفتارهایــی ســر صحنــه می‌دی
ــن آنجــا یکــی  ــود. م ــب ب ــه عجی ــد ک ــی می‌کردن ــی داشــتند و رفتارهای تقاضاهای
ــارده  ــم چه ــا پول ــد. ب ــم می‌دادن ــی ه ــول خوب ــردان شــدم. پ از دســتیارهای کارگ
صنــدوق کتــاب و موســیقی خریــدم و بعدهــا آن را بــا خــودم بــه ایــران آوردم و زود 

از آن فضــای دســتیاری بیــرون آمــدم.«
ــه  ــل« ب ــم »انجی ــم عظی ــینمایی‌اش در فیل ــات س ــان تحصی ــیردل در پای ش
ــهرک  ــه ش ــا ازجمل ــف ایتالی ــاط مختل ــه در نق ــتون، ک ــان هوس ــی ج کارگردان
ــاز  ــردان آغ ــوان دســتیار کارگ ــرداری شــد، به‌عن ــا )رم( فیلم‌ب ســینمایی چینه‌چیت

ــرد. ــه کار ک ب

داستان دیدار با بزرگان سینما
»جــان هوســتون! او یکــی از آدم‌هــای بســیار مشــهور هالیــوود بود. مــا بچه‌هایی 
ــه  ــم ک ــدری خوش‌شانس ــن به‌ق ــم. م ــینما می‌رفتی ــه‌زار س ــوی لال ــه ت ــم ک بودی
ــم،  ــکرگزاری می‌کن ــه ازش ش ــت، بس‌ک ــده اس ــته ش ــن خس ــت م ــدا از دس خ

ــم و عصایــی کــه دســتم گرفتــه‌ام.« به‌رغــم ایــن حــال جســمانی الان
پــدرش آدم رضاشــاهی تکنوکــرات و تحصیل‌کــرده و ملــی بــود. او معتقــد بــود 
ــد.  ــه درد ایــران بخورن ــا ب ــا مهنــدس ت بچه‌هایــش همــه بایــد یــا دکتــر بشــوند ی
کامــران شــیردل هــم ابتــدا رفــت مهنــدس معمــار شــود، ولــی عشــق ســینما کار 

خــودش را کــرد.
ــه  ــی پذیرفت ــن ایران ــوان اولی ــب دادم و به‌عن ــب و غری ــوری عجی ــم کنک »رفت
ــه بیمارســتان  ــه شــوک شــدم و کارم ب ــاورم نمی‌شــد ک ــدر ب شــدم. خــودم این‌ق
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کشــید.«
کامــران در تهــران داشــت بــه مدرســه‌ی معمــاری می‌رفــت کــه در مدرســه‌ی 
ســینمایی رم پذیرفتــه شــد. معمــاری را، خــاف میــل پــدر، رهــا کــرد و ســینما 
ــدن  ــرد. در طــول دوره‌ی تحصیــات ســینمایی‌اش، آن معمــاری خوان را شــروع ک
ــرد و  ــروع ک ــه را ش ــل در آن مدرس ــت و تحصی ــا رف ــه ایتالی ــد. او ب ــه کارش آم ب
ــه اســتادان او  ــه‌رو شــد. ازجمل ــه دور از کلیشــه روب ــی ب ــازه و تعاریف ــای ت ــا دنی ب
ــو  ــر پائول ــلینی، پی ــو روس ــی، روبرت ــزاره زاواتین ــون چ ــی همچ ــوان از بزرگان می‌ت
ــو  ــوروو، ویتوری ــو پونته‌ک ــی، فرانچســکو رزی، جیل ــو آنتونیون ــی، میکل‌آنجل پازولین

دس��یکا و... ن��ام ب��رد.
ــا،  ــروف ایتالی ــینمایی مع ــهر س ــتند. ش ــد نیس ــم ب ــا ه ــت‌ها آن‌قدر‌ه »فاشیس
ــم.  ــش می‌کنی ــه‌اش لعنت ــا هم ــالا م ــت. ح ــاخته اس ــیلینی س ــا را موس چینه‌چیت

ــد.« ــاخته ش ــت‌ها س ــت فاشیس ــم به‌دس ــینمایی رم ه ــه‌ی س مدرس

برتولوچی
ــا  ــده از هواپیم ــگ درس‌خوان ــود، ســال ۱۳۴۴. جــوان فرن ــی ب زمســتان پربرف
پیــاده شــد. ســوز ســرما گونه‌هــای گلگونــش را ســرخ‌تر کــرد و در بیــخ گوشــش 
گفــت مراقــب باشــد. کامــران شــال‌گردن همیشــگی‌اش را محکم‌تــر کــرد و 
به‌ســمت قلــب تهــران حرکــت کــرد. مســافر از پــس هفــده ســال دوری برگشــته 

ــد. ــر کن ــز تغیی ــرای اینکــه همه‌چی ــادی اســت ب ــان زی ــده ســال زم ــود. هف ب
»هفتــه‌ی اول کــه رســیدم ایــران، نوشــتن مقالاتــم را شــروع کــردم. بزرگداشــت 
ــود. روزنامــه‌ی ســینما ۵۳ را راه انداختیــم. آن موقــع هژیــر داریــوش  آنتونیونــی ب
ــای  ــام آق ــه ن ــه شــروع کــردم. کســی ب ــود. بســیار فعالان ــات ب ــد حی ــوز در قی هن
کاروزه از انجمــن فرهنگــی ایران‌‌ـایتالیــا از ســفارت ایتالیــا تمــاس گرفــت و رفتــم 
ــردم.  ــات ک ــینمایی رم او را ملاق ــکده‌ی س ــل دانش ــن فارغ‌التحصی ــوان اولی به‌عن
ایشــان مــن را بــه آقــای فارینــون معرفــی کــرد و او هــم ازطــرف شــرکت ایتالیایــی 
ــن  ــا م ــب ب ــان ش ــور، هم ــارج از کش ــت در خ ــاف نف ــرکت اکتش ــا، ش مینراری
قــرارداد بســت کــه در کوه‌هــای بختیــاری از چاه‌هــای نفتــی کــه آن‌هــا داشــتند 
می‌ســاختند مســتند بســازم. خاطــرم هســت در میــدان ونــک کافــه‌ای بــود و آنجــا 
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همدیگــر را ملاقــات کردیــم. مــن گفتــم کار مســتند بلــد نیســتم. آقــای فارینــون 
گفــت کــه هرکــس از ایتالیــا برگــردد، کار مســتند بلــد اســت. مــن را متقاعــد کــرد 

ــم.« ــد کنی ــم در موقعیــت چاه‌هــا و ازشــان بازدی کــه بروی
ــا هــزار اصــرار کارگــردان جــوان را متقاعــد کــرد کــه کار را  ــای فارینــون ب آق
ــت  ــادرش گف ــت، م ــه بازگش ــه خان ــران ب ــی کام ــد، وقت ــی دو روز بع ــرد. یک بپذی
ــد  ــران تمــاس گرفــت. دی ــی پیغــام گذاشــته اســت کــه تمــاس بگیــری. کام فلان
کلمه‌هایــش معذب‌انــد، دارنــد در هــم می‌پیچنــد. گویــی یــک جــای کار 
ــپار خیابــان درختــی شــد، نزدیــک  ــت و رهس می‌لنگیــد. آدرس دفتــر را گرف

ــریعتی. ــان ش خیاب
ــم  ــه ه ــتانش را ب ــم دس ــاز ه ــی ب ــاف نفت ــرکت اکتش ــط ش ــئول و راب مس
می‌ســایید. کامــران خَلاصــش کــرد. گفــت: »چیــزی پیــش آمــده اســت؟« 
فارینــون این‌طــور گفــت: »درســت هم‌زمــان بــا صحبــت مــا، شــرکت مــادر مــا در 
ــد.« ــران می‌آی ــه ای ــردا شــب دارد ب ــد کــه ف ــی صحبــت کردن ــا کارگردان میــان ب

ــد  ــم الان بای ــاً نمی‌دان ــن واقع ــت: »م ــتیصال گف ــرمندگی و اس ــان ش ــا هم ب
ــت:  ــردان را پرســید. او گف ــام کارگ ــران ن ــم.« کام ــن شــرایط چــی‌کار کن ــوی ای ت

ــی!« ــاردو برتولوچ »برن
»گفتــم: ئــه، او کــه دوســت مــن اســت. مــا هم‌محلــه و هم‌بــازی و هم‌مدرســه‌ای 
ــه برتولوچــی واگــذار شــود. گویــا دو  بودیــم و به‌آســانی موافقــت کــردم کــه کار ب
فیلــم سیاه‌وســفید برتولوچــی کــه زیــر نظــر پازولینــی ســاخته شــده بــود، خــوب 
ــار  ــردان را کن ــن کارگ ــا ای ــش، ایتالیایی‌ه ــم محبوبیت ــود و به‌رغ ــه ب ــروش نرفت ف
گذاشــته بودنــد. بــرای همیــن آمــد ایــران کــه از فضایــی کــه در اطرافــش بــود هــم 
فاصلــه بگیــرد. برتولوچــی کارش را بلــد بــود. زیــر نظــر پازولینــی کار کــرده بــود. 

خانــواده‌ی سرشناســی هــم داشــت. پــدر برنــاردو ملک‌الشــعرای ایتالیــا بــود.«
بعــد از اســتقرار برتولوچــی در هتلــی در خیابــان انقــاب فعلی، گشــت‌وگذار‌های 

ایــن دو دوســت قدیمــی بــا یکدیگر آغاز شــد.
ــد.  ــروع ش ــران ش ــای ته ــی در خیابان‌ه ــن و برتولوچ ــبانه‌ی م ــردش ش »گ
مــن بــه چنــد نقطــه‌ی شــاخص شــهر پــی بــردم. رســیدیم بــه جنــوب شــهر. بــه 
کوره‌پزخانه‌هایــی کــه از بــرف پارســال هنــوز غــرق در گل‌ولای و فقــر بــود. اشــک 
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ــی‌داد.  ــزه م ــان انگی ــرای کار بهم ــم ب ــدیم ه ــن می‌ش ــم غمگی ــد. ه ــا درمی‌آم م
چــون به‌هرحــال مــا شــاگردهای پازولینــی بودیــم و او کســی بــود کــه دســت مــا را 
ــاز می‌کــرد. مــن هروقــت  ــرد و چشــم مــا را ب ــه جنــوب شــهر می‌بُ می‌گرفــت و ب
ــن ســؤال پاســخ بدهــم  ــه ای ــه ب کار می‌ســاختم، خــودم را متعهــد می‌دانســتم ک
کــه اگــر اســتادم اینجــا بــود، دربــاره‌ی ایــن کار چــی می‌گفــت. مثــاً اگــر خانــم 
رزا داد ایــن کار را می‌دیــد، قبــول می‌کــرد یــا نــه یــا آقــای پازولینــی بــه همیــن 
ترتیــب. خــب مــا بــر طبــق قســم‌نامه‌ی بقراطــی یــاد گرفتــه بودیــم بــه واقعیــت و 
بــه حقیقــت بپردازیــم، به‌رغــم هــر مســئله‌ای کــه پیــش بیایــد. مــن زود فهمیــدم 
کــه در کشــورهای عقب‌مانــده بــرای رســیدن بــه حقیقــت بایــد دروغ گفــت و ایــن 

ــم.« ــا کــی؟ نمی‌دان ادامــه خواهــد داشــت. ت

از مدرسه‌ی سینمایی در رم تا وزارت فرهنگ و هنر در تهران
روزگاری کــه کامــران در ایتالیــا بــود، با نقاشــان نشســت و برخاســت داشــت. به 
ــا ارمنــی خوش‌ســیمایی  ــت. آنجــا ب ــاش هــم می‌رف ــدم نق ــای وزیری‌مق ــزل آق من
آشــنا شــد بــه نــام موزیکولــوگ و او برایــش از وزارت فرهنــگ و هنــر ایــران گفتــه 

بــود و شــماره‌اش را داده بــود کــه هروقــت آمــد ایــران، بــه آن‌هــا ســری بزنــد.
»در همــان زمــان، بازدیــدی داشــتم از اداره‌کل هنرهــای زیبــای ســابق، همــان 
وزارت فرهنــگ و هنــر. شــوهرخواهرِ شــاه وزیــرِ وزارت فرهنــگ و هنــر بــود. گویــا 
ــد.  ــم درآمدن ــه ازدواج ه ــداً ب ــه بع ــوده اســت ک ــوی ب ــون شــمس پهل ــم ویول معل
خلاصــه کل وزارتخانــه را نشــانمان دادنــد. مــرداد یــا شــهریور ســال ۱۳۴۴ بــود. از 
آن‌همــه امکانــات وزارتخانــه حیــرت کــردم. چــه معمــاری وزینــی هــم داشــت بــا 

ــو.« ــت‌نخورده و ن ــای دس ــر از دوربین‌ه ــای پ انباره
چنــد فیلــم هــم بــه نمایــش گذاشــتند، مثــل فیلــم گلــی مقــدس آقــای هژیــر 
ــرای شــیردل  داریــوش و ریتــم طیــاب و در ایــن نمونه‌هــا تکنیــک خــوب فنــی ب
ــه  ــد ک ــواری بردن ــه لابرات ــید. او را ب ــوار پرس ــون لابرات ــود. از چندوچ ــمگیر ب چش
ــر  ــد اکب ــی مانن ــاگردان خوب ــد ش ــد و توانســته بودن ــوی‌ها اداره‌اش می‌کردن فرانس

عالمــی تربیــت کننــد.

نور، صدا، حرکت
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این نامه محرمانه است
ــن  ــود. از چندی ــر ب ــگ و هن ــرای وزارت فرهن ــی ب ــت. روز مهم ــدی گذش چن
ــی کــه هســت چــه  ــن تجهیزات ــا ای ــد ب ــا ببینن ــد ت کارگــردان دعــوت کــرده بودن
می‌شــود کــرد. بایــد فیلــم ســاخته می‌شــد، شــاید بــه روش انگلیســی‌ها. از 
ــار روز و دســتاوردهای شــاه فیلم‌هــای چنددقیقــه‌ای ســاخته می‌شــد و قبــل  اخب
از شــروع فیلــم در ســینماها پخــش می‌شــد. از تحصیل‌کرده‌هــای قبــل از شــیردل، 
هژیــر داریــوش، آقــای طیــاب، احمــد فاروقــی )نــوه‌ی احمدشــاه( و چنــد نفــری از 
ــود کــه امریکایی‌هــا در  ــد. ســیراکیوس مدرســه‌ای ب دانشــجویان ســیراکیوس بودن

ــد. ــردان می‌پرداختن ــت کارگ ــه تربی آن ب
آن‌وقت‌هــا وزارت فرهنــگ و هنــر تــازه تأســیس شــده بــود. یــک روز از ســوی 
ــم و عکــس  ــد فیل ــه اداره‌‌کل تولی ــران« طرحــی دســت‌نویس ب ــان ای »ســازمان زن
ایــن وزارتخانــه رســید کــه شــامل ســفارش ســاخت چنــد فیلــم دربــاره‌ی مســائل 
ــه  ــی ک ــود، سفارش ــران ب ــام ته ــای بدن ــی محله‌ه ــدان و برخ ــهر، زن ــوب ش جن

ــرد. ــیردل را متحــول ک ــی ش ــی زندگ ــا به‌نوع ــوریِ آن‌ه ــه‌ی موضــوع مح مطالع
ــنبه  ــت: ‘پنجش ــگ زد گف ــود. زن ــی ب ــی صدوق ــم منش ــی خان ــام خانوادگ »ن
جلســه برگــزار می‌شــود، شــما هــم بیاییــد.’ آقــای پهلبــد و هوشــنگ شــفتی هــم 
بودنــد. در بــاز شــد و آقــای شــاهرخ گلســتان، بــرادر آقــای ابراهیــم گلســتان، وارد 
ــرف  ــت. ازط ــت داش ــه‌ای در دس ــود. نام ــاده ب ــرداری‌اش فوق‌الع ــد. کار فیلم‌ب ش
ســازمان زنــان ایــران بــه وزارت فرهنــگ و هنــر طرحــی آورده بــود. ســازمان زنــان 
متعلــق بــه خواهــرِ شــاه، اشــرف، بــود. اشــرف خواســته بــود بــرای ســازمان زنــان 

دربــاره‌ی شــهر نــو و جنــوب شــهر فیلــم ســاخته بشــود.«
ــود کــه حــق نظــر  ــودن، گویــی شــیردل آخریــن کســی ب ــر ب به‌دلیــل جوان‌ت
ــوش،  ــان شــفتی، داری ــی آقای ــا یعن ــک از قدیمی‌تره ــه هری ــت ب دادن داشــت. نوب
فاروقــی و دیگــران کــه می‌رســید، دل کارگــردان پرســودا می‌لرزیــد. نکنــد 
ــود کــه  ــه ب ــاد گرفت ــد. شــاگرد پازولینــی ی ــر از مــن بردارن کوره‌پزخانه‌هــا را زودت

بــه فقــرا توجــه کنــد.
ــران  ــم. نگ ــول می‌کن ــوم، ه ــی می‌ش ــی عصب ــد. وقت ــم می‌لرزی ــت و پای »دس
ــد. هرچنــد  ــرای مــن باقــی نمان ــر از مــن ایــن کار را بقاپــد و ب ــودم کســی زودت ب
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ــا کمــال میــل قبــول  ــد و مــن ب ــی طــرح را رد کردن ــه دلایل ــا ب آن‌هــا هریــک بن
کــردم. ذاتــاً ســریع کار انجــام می‌دهــم و توقــف نــدارم. از فردایــش محــل کار مــن 
ــد. در  ــل ش ــی، منتق ــر فعل ــی تی ــان س ــابق، خیاب ــلطنه‌ی س ــان قوام‌الس ــه خیاب ب

ــان.« ــه ســازمان زن واقــع، محــل کارم از وزارت فرهنــگ و هنــر رفــت ب
ــای  ــد درس‌ه ــا بتوان ــار شــیردل گذاشــته شــد ت ــاب در اختی ــت ن ــن موقعی ای
ــر  ــه به‌خاط ــانی ک ــد، کس ــس بده ــازی رُم را پ ــکده‌ی فیلم‌س ــتادانش در دانش اس
اعتقــاد بــه آنچــه بایــد بیــان کننــد، حتــی جــان و زندگــی خــود را نیــز بــه خطــر 

می‌انداختنــد.
»مــن و برتولوچــی شــاگردهای پازولینــی بودیــم. او چشــم مــا را بــاز کــرد. مــا 
را بــا خــودش بــه محــات پســت می‌بـُـرد، طــوری کــه پلیــس هــم بــا مــا می‌آمــد. 
پازولینــی خــودش اهــل چنیــن محله‌هایــی بــود. مــن بــا دیــدن کوچه‌هــای شــهر 
ــا  ــودم، ‘نوشــتن ب ــو لرزیــدم. ســبک کار مــن، کــه در دوران تحصیــل آموختــه ب ن
دوربیــن’ بــود و ازآنجاکــه حــدس مــی‌زدم ســاخت فیلم‌هــای پیشــنهادی بــه‌زودی 
بــا دشــواری‌ها و موانعــی روبــه‌رو خواهــد شــد، خیلــی ســریع و بــه همیــن شــیوه 
ســاخت آن‌هــا را شــروع کــردم. بــرای ســاخت ‘ندامتــگاه’ کــه البتــه فیلــمِ دلِ مــن 
نبــود، قــدم بــه زندانــی گذاشــتم کــه تمیــز و کنترل‌شــده بــود و بــه همیــن خاطــر 
نمی‌شــد واقعیــت را در آن پیــدا کــرد، امــا وقتــی بــه محلــه‌ای بدنــام رفتــم، فضــا 
متفــاوت بــود. البتــه قبــل از همــه‌ی این‌هــا بــرای اینکــه کارم را شــروع کنــم، اول 

ــد امتحــان می‌شــدم.« بای

دوربینت را آتش کن برای نقره‌کاری و کوره‌پزخانه
چمــدان علایــق کامــران شــیردل پر اســت از هنرهــای مختلــف: صنایع دســتی، 
ــرِ آن  ــگ و هن ــه وزارت فرهن ــرای اینک ــینما. ب ــه س ــی و البت ــازی، نقاش مجسمه‌س
زمــان بدانــد این‌همــه درس خوانــدن و از فرنــگ برگشــتن ثمــری هــم داشــته یــا 

نــه، کامــران شــیردل را روانــه‌ی ســاخت یــک مســتند بی‌حاشــیه کردنــد.
»بــا هوشــنگ بهارلــو رفتیــم و ‘بــوم ســیمین’ را در تهــران و اصفهــان و شــیراز 
ــه‌ی  ــود. تجرب ــره‌کاری ب ــر نق ــاره‌ی هن ــت. درب ــادی نداش ــه‌ی انتق ــاختیم. جنب س
ــد  ــالا می‌توانی ــد: ‘ح ــد از آن گفتن ــد و بع ــع ش ــول واق ــی مقب ــود. خیل ــی ب خوب
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کارتــان را شــروع کنیــد.’ بعــد از مدتــی در ده لاملنــگ ‘اون‌شــب کــه بــارون اومــد’ 
را ســاختم کــه باعــث شــد اخراجــم کننــد.«

شهر نو، قلعه، ندامتگاه
ــان  ــازمان زن ــه در س ــه را ک ــرده‌ی فرانس ــوان تحصیل‌ک ــیردل بان ــران ش کام
ــا و پاســبان  ــوب شــهر. خانم‌ه ــد از جن ــرای بازدی ــرد ب ــه خــط ک ــد ب شــاغل بودن
ــخ  ــان را بی ــو پوستش ــر پالت ــا پ ــد. خانم‌ه ــوز می‌آم ــدند. س ــاده ش ــین پی از ماش
ــی  ــای زنان ــه و تابه‌ت ــای زهواردررفت ــه چادره ــمی ب ــیدند و زیرچش ــان کش گوشش
ــد.  ــگاه کردن ــد، ن ــا زل زده بودن ــه آن‌ه ــمی ب ــان چهارچش ــت خیاب ــه آن دس ک

ــم.  ــن ســمت بروی ــت: از ای ــبان گف پاس
ــان  ــازمان زن ــوان س ــاورم. بان ــازی دربی ــد ایتالیایی‌ب ــدم بای ــی زود فهمی »خیل
ــرای نیامــدن منتظــر  ــه جنــوب شــهر خوششــان نمی‌آمــد. ب اصــاً از آمدورفــت ب
ــود.  ــط دســت‌وپاگیر ب ــی نداشــت. فق ــم منفعت ــد. حضــور پاســبان ه ــارف بودن تع
ــر  ــود فیلــم در ژان پولــی گذاشــتم در جیــب پاســبان و او هــم دیگــر نیامــد. بنــا ب
ــی  ــان زندان ــرای زن ــران ب ــان ای ــری باشــد و در مــدح فعالیت‌هــای ســازمان زن خب

ــود.« ــده ب ــزی ش برنامه‌ری
ــا  ــه او کار مهــم نمــی‌داد، ولــی شــیردل ب ــود و کســی ب مازیــار پرتــو تــوده‌ای ب
او بهــ تواف��ق رس��ید: »چن��د تـا� نمونهـ‌ـکار دیـد�م و خیلــی زود گــروه خــودم را پیــدا 
کـر�دم. بــا ایــن آدم‌هــا در عــرض ســه روز ‘ندامتــگاه’ را ســاختیم. در حــد امکانــات 
دوربیــن بــه زنــدان می‌رفــت. مقولــه‌ی دوربیــن روی دســت و فیکس‌فریــم و تبدیــل 
عکــس بــه فیلــم را خــودم پیــدا کــردم. از کســی یــاد نگرفتــم، چــون برایــم خیلــی 
مهــم بــود کــه در فیلم‌هایــم زبــان شــخصی خــودم را داشــته باشــم. هنرمنــد بایــد 
زبــان شــخصی خــودش را داشــته باشــد تــا بتوانــد زبــان نوینــی در هنــر پیــدا کنــد.«

شــیردل صبح‌هــا می‌رفــت شــهر نــو، عصــر می‌رفــت جنــوب شــهر. از 
ــی، از  ــه‌ی خون‌فروش ــت، از صحن ــم می‌گرف ــوش فیل ــدان ش ــای می کوره‌پزخانه‌ه
ــا شــتاب هرچقــدر می‌توانســت تصویــر می‌گرفــت،  دالان‌هــای گــرم آجرپــزی. او ب
چــون می‌دانســت بــه‌زودی دیگــر نخواهنــد گذاشــت بــه ایــن شــیوه ادامــه دهــد. 
ــده  ــی‌داد کم‌وبیــش دی ــه م ــه وزارتخان ــور ب ــرای ظه ــه ب ــی ک ــا اینکــه نگاتیوهای ت
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ــد. ــه راه افتــاد و ســاواک کامــران شــیردل را فراخوان شــد و در راهروهــا پچ‌پچــه ب
»یکــی از کســانی کــه پیــدا کــردم منصــور یــزدی بــود. از قبــل می‌شــناختمش. 
ــوب شــهر  ــی فضــای جن ــود. وقت ــود. آدم سیاســی‌ای ب ــده ب ــان درس خوان در آلم
ــردن،​  ــه ک ــرد گری ــروع ک ــد و ش ــود ش ــود بی‌خ ــی از خ ــرز غریب ــد، به‌ط را دی
ــه  ــرای اینک ــرد. ب ــب می‌ک ــا را جل ــه ســاکت نمی‌شــد و داشــت توجه‌ه جــوری ک
ــان را  ــا گریه‌هایم ــم: ‘م ــش. گفت ــوی گوش ــم ت ــدم بزن ــور ش ــم، مجب ــش کن آرامَ
بعــداً می‌کنیــم. الان بلنــد شــو کار بســازیم. ایــن موقعیتــی اســت کــه دیگــر هرگــز 
ــت’ را  ــران اس ــت ای ــران پایتخ ــد. ‘ته ــش نیام ــم پی ــاً ه ــد.’ و واقع ــش نمی‌آی پی
ــوی  ــتیم، کار ت ــه برمی‌گش ــرداری ک ــود، از فیلم‌ب ــمی ب ــردم. رس ــزدی کار ک ــا ی ب
ــوار  ــران لابرات ــه کارگ ــود ک ــی می‌شــد. این‌طــوری ب ــر کپ ــگ و هن ــوار فرهن لابرات

ــدِ ســاواک شــروع شــد. ــد و ســروصدا پیچیــد و بگیروببن ــده بودن کار را دی
»مــن غــروب می‌رفتــم اتــاق مونتــاژ. فضــای شــب بــرای تدویــن بهتــر اســت. 
می‌رفتــم و تــا دم صبــح کار می‌کــردم. آن روز رفتــم دیــدم درِ اتــاق مونتــاژ 
ــس  ــاق رئی ــم ات ــد.’ رفت ــالا می‌خواهن ــما را ب ــت: ‘ش ــی گف ــت. آبدارچ ــل اس قف
ــن  ــری؟!’ م ــا چیســت داری می‌گی ــت: ‘این‌ه ــور ســینمایی کشــور. گف اداره‌کل ام
جــوان بــودم. غُــد و عصبــی بــودم. آن‌همــه زشــتی را هــم از نزدیــک دیــده بــودم. 
ــود،  ــادر می‌ش ــه ص ــت ک ــه نف ــران دارد و آن‌هم ــه ای ــی ک ــم ثروت ــدم به‌رغ می‌دی
ایــن وضــع تهــران اســت. بــا همــان ســر داغــم گفتــم: ‘آخــر ایــن اســت. بالاخــره 
ــا  ــد را ب ــوی گن ــوی لجــن و ب ــا نیســت. ب ــن هســت ی ــرد ای ــم می‌گی ــی تصمی ک
ســینما نمی‌شــود منتقــل کــرد. می‌خواهیــد خودتــان بــا مــن برویــم و بــا جنــاب 

ــم.’« ــو کنی ــر گفت‌وگ وزی
ــران  ــت ای ــران پایتخ ــود. »ته ــف ش ــه« متوق ــتور داد »قلع ــد دس ــای پهلب آق
اســت« هــم متوقــف شــده بــود، ولــی این‌قــدری فیلــم داشــت کــه بتــوان تمامــش 
کــرد، تمامــی ناتمــام! »هرچنــد ناتمــام بــه ایــن دلیــل کــه نــه فقــر و فحشــا تمــام 

شــده نــه فیلــم مــن.«

قوانین آمده‌اند که شکسته شوند
»ویکتوریــا دِسِــکا اهــل سیســیل گفــت: ‘قوانیــن نیامده‌انــد کــه پابرجــا بماننــد، 
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ــد و  ــه بتوانن ــی ک ــا به‌دســت آدم‌های ــه شکســته شــوند.’ منته ــد ک ــن آمده‌ان قوانی
جســارت داشــته باشــند. در یــک ســال، شــش تــا فیلــم ســاختم و همــه‌اش توقیــف 
ــه  ــه اســت ک ــخ گفت ــا کاری نداشــتم، چــون تاری ــن بگیروببنده ــه ای ــن ب شــد. م

ــود.« ــوم می‌ش ــی معل ــی روزی جای ــد، ول ــد و می‌بندن می‌گیرن
اردیبهشــت ســال ۱۳۴۷ بــود، هم‌زمــان بــا طغیــان دانشــجویی در اروپــا. پهلبــد 
ــد،  ــاً زود می‌آم ــر روز تقریب ــود. ه ــه ب ــت وزارتخان ــز ریاس ــت می ــح پش ــج صب پن
امــا آن روز زودتــر آمــده بــود. مســئله‌ای مشوشــش کــرده بــود. کارگــردان جــوان 
ــرای  ــود شــیردل ب ــه ب ــی گفت ــم صدوق ــه خان ــود. ب ــه ب ــش نرفت ــه پی ــق برنام طب
جلســه‌ای فــوری بیایــد وزارتخانــه. او هــم آمــده بــود. روبــه‌روی هــم نشســته بودنــد 
و بی‌دلیــل بــه فنجــان چــای نــگاه می‌کردنــد تــا اینکــه صــدای قیــژ چــرم درآمــد 

و ســکوت شکســته شــد.
ــم.« از  ــه اعلی‌حضــرت نشــان دهی ــم ب ــا را نمی‌توانی ــن کاره ــت: »ای ــر گف وزی
ــا  ــن فیلم‌ه ــول داد از ای ــه او ق ــرد و ب ــرام خداحافظــی ک ــا احت ــران شــیردل ب کام
ــت:  ــد و گف ــا ش ــود جابه‌ج ــی خ ــان چرم ــر روی مبلم ــود. وزی ــت می‌ش محافظ
»هــر زمــان وضــع ایــران خــوب شــد، این‌هــا را نمایــش می‌دهیــم و پشــت‌بندش 
ایــران آبــاد را نشــان خواهیــم داد. منتهــا الان بــه صــاح نیســت.« گفــت: »فقــط 

ــود نخواهیــم کــرد.« شــما یقیــن داشــته باشــید فیلم‌هــای شــما را ناب
ــد  ــال بع ــارده س ــا چه ــیزده ی ــد.’ س ــد می‌گوی ــم: ‘چرن ــودم گفت ــا خ ــن ب »م
ــه  ــور متوج ــوقش این‌ط ــراب و ش ــان اضط ــگ زد. می ــان زن ــی گریه‌کن ــر عالم اکب
ــم:  ــرش داد زدم. گفت ــم.’ س ــدا کردی ــت را پی ــتاد، فیلم‌های ــت: ‘اس ــه گف ــدم ک ش
‘ایــن شــوخی زشــتی اســت. تــو نبایــد بــا مــن شــوخی کنــی.’ بــاز بــا تمــام شــوق 
ــار  ــان به ــا اینجاســت.’ از خیاب ــم. فیلم‌ه ــه، شــوخی نمی‌کن ــت: ‘ن ــش گف و هیجان
ــد کــه  ــه پیــدا کــرده بودن ــوار وزارتخان ــه دویــدم. حفــره‌ای را در لابرات ــا وزارتخان ت

ــد.« ــا بودن ــا آنج ــی از فیلم‌ه بخش

نگاهی که تاریخ مصرف ندارد
آقــای کارگــردان در ســال ۱۳۵۰و۱۳۵۱ اولیــن فیلــم بلنــد ســینمایی خــود را 
بــه نــام »صبــح روز چهــارم« تهیــه و کارگردانــی کــرد، برداشــتی آزاد از فیلــم »از 
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ــز از ســومین دوره‌ی  ــم نی ــن فیل ــدار. ای ــوک گ ــروف ژان ل ــر مع ــاده« اث ــس افت نف
ــزه گرفــت. ــن جای جشــنواره‌ی »ســپاس« چندی

کلاه‌هــا برافراشــته بــود و صــدای ســوت‌ها هنــوز نخوابیــده بــود کــه در ســال 
ــه  ۱۳۵۳ فیلــم »حماســه‌ی روســتازاده‌ی گرگانــی« بعــد از شــش ســال توقیــف ب
ــران« راه  ــم ته ــی فیل ــنواره‌ی بین‌الملل ــومین دوره‌ی »جش ــابقه‌ی س ــش مس بخ
یافــت و جایــزه‌ی بــزرگ جشــنواره را به‌عنــوان »بهتریــن فیلــم مســتند بــه مفهــوم 
ــان جشــنواره و بازگشــت هیئــت داوران خارجــی  ــا پای ــه دســت آورد. ب مطلــق« ب
)ازجملــه جیلــو پونتــه کــوروو، الــن رب‌‌ـگریــه، میکلــوش یانچــو، روبــن مامولیــان و 
روزنامه‌نــگاران(، ایــن فیلــم مجــدداً توقیــف شــد و پــس از انقــاب مجــوز نمایــش 

کامــل گرفــت و بــه شــهرت و اعتبــاری جهانــی دســت یافــت.
ــی نداشــت. در ســال ۱۳۵۴ بــا  انــگار داســتان توقیف‌هــای شــیردل تمام
ــم  ــن فیل ــی اولی ــه و کارگردان ــه کار تهی ــه کار مجــدد، شــیردل دســت ب دعــوت ب
ــان« شــد. ایــن فیلــم  بلنــد ســینمایی »کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوان
ــام  ــه ن ــام داشــت و برداشــتی آزاد از اثــر معــروف نیــکلای گوگــول ب »دوربیــن« ن
ــرداری به‌دلیــل  ــه شــمار می‌رفــت. ایــن فیلــم نیــز در اواســط فیلم‌ب ــازرس کل ب ب
ــده  ــه و گزن ــی طنزگون ــق لحن ــی از طری ــای اجتماع ــرح انتقاده ــت در ط صراح

ــد. ــری کردن ــه‌ی ســاخت آن جلوگی ــف شــد و از ادام متوق

معجزه 
در ســال ۱۳۵۹ فیلم‌هــای شــهر نــو تــازه پیــدا شــده بــود، ولــی طــوری نبــود 
کــه کامــران بتوانــد بــا آن‌هــا یــک کار را کامــل کنــد. شــب و شب‌نشــینی بــا رفقای 
مونــس خــوش می‌گــذرد. مگــر اینکــه کســی دمــغ باشــد و بــا هیــچ ســازی کــوک 
نشــود. نعمــت حقیقــی، همســر لیلــی گلســتان و ​پــدر مانــی حقیقــی کارگــردان، رو 
کــرد بــه کامــران و گفــت: »چــی شــده؟ چــی‌کار کنیــم ســرحال بشــوی؟ شــبمان 

را خــراب نکــن.«
ــده:  ــر خن ــت زد زی ــرد. نعم ــف ک ــو را تعری ــهر ن ــم ش ــتان فیل ــیردل داس ش
»همیــن؟ مســئله‌ات همیــن اســت؟! کاوه کلــی از آنجــا عکــس گرفتــه. از تــو هــم 
عکــس گرفتــه اســت. خــودت هــم خبــر نــداری. عاشــقت اســت. تو نگــران نبــاش.«

نور، صدا، حرکت
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کامــران در بحبوبــه‌ی انقــاب دوربینــش را برداشــته بــود و بــه دل خیابان‌هــا 
زده بــود. عکــس می‌گرفــت. کســی کــه دوربیــن دســتش باشــد در بیــن جمعیــت 
ــی  ــای اساس ــگامان و چهره‌ه ــه از پیش ــی ک ــاً کس ــد، خصوص ــم می‌آی ــه چش ب
ــت.  ــران اس ــی در ای ــتند اجتماعی‌‌سیاس ــینمای مس ــذار س ــو و پایه‌گ ــینمای ن س

ــود. ــده ب ــتان دورادور او را دی کاوه گلس
کامــران شــیردل ۳۹ ســال داشــت کــه دوربینــش را برداشــت و زد بــه 
خیابان‌هایــی کــه شــبیه میــدان جنــگ شــده بودنــد. او فیلم‌ســاز بــود نــه 
ــه  ــود ک ــده ب ــا را دی ــرداری دنی ــن فیلم‌ب ــی دوربی ــا عدس ــدر ب ــا این‌ق ــکاس، ام ع
بتوانــد از رویدادهــای هــرروزه‌ی ســال ۱۳۵۷ در گوشــه‌وکنار تهــران عکــس 
ــاده‌تر  ــرودار س ــا در آن گی ــه‌ی عکس‌ه ــا تهی ــت، ام ــم گرف ــی ه ــرد. فیلم‌های بگی
ــا  ــد فطــر ت ــود، از نمــاز عی ــران همه‌جــا ب ــن کام ــر. دوربی ــود و نتیجــه‌اش گویات ب
بــدرود بــا نجات‌الهــی، از صبــح گشــایش دانشــگاه تــا تظاهــرات باشــکوه خیابانــی 
و رویارویی‌هــای خونیــن، از بازگشــت رهبــر انقــاب تــا مدرســه‌ی علــوی، از قیــام 
مردمــی، به‌ویــژه جنــگ در پــادگان عشــرت‌آباد، تــا پیــروزی و تنش‌هــای بعــدی.

شــامل  کتابــی  شــد،  جمــع‌آوری  کتابــی  در  بعد‌هــا  شــیردل  تصاویــر 
ــن  ــرای ای ــاب ب ــه‌ی انق ــوان گاهنام ــاید عن ــاب. ش ــای دوران انق مجموعه‌عکس‌ه
ــرای  ــه ب ــد ک ــر ش ــنادی منتش ــه، اس ــن مجموع ــد. در ای ــب باش ــه مناس مجموع
آشــنایی بیشــتر بــا یکــی از رویدادهــای مهــم تاریــخ معاصــر ایــران یعنــی انقــاب 
اســامی بــه کار می‌آیــد، انقلابــی کــه موافــق و مخالــف هم‌داســتان‌اند کــه 
همه‌چیــز را دگرگــون کــرد و ایرانــی دیگــر ســاخت. کامــران شــیردل هــم همیشــه 
می‌خواســته همیــن کار را انجــام دهــد: بــر هــم ریختــن پیش‌فرض‌هــای تکــراری 
ــه، در  ــا ن ــود ی ــه، در دلــش ب ــا ن ــو. کامــران می‌خواســت ی و درانداختــن طرحــی ن
ــداد  ــا م ــه ب ــجاعی ک ــای ش ــت. آدم‌ه ــای گرف ــا ج ــردازان انقلاب‌ه ــع تصویرپ جم
ســیاه، قلم‌مــو یــا دوربیــن بــه دل آتش‌فشــان رفتنــد و رویدادهــا را ثبــت کردنــد.

مردی با گونه‌های صورتی و اقبالی بلند
ــد کاوه  ــت. دو روز بع ــن چیزهاس ــرای همی ــم ب ــم خوش‌شانس ــن می‌گوی »م
گلســتان مجموعــه‌ی نفیســی از عکس‌هایــش را آورد دم خانــه‌ی مــن تحویــل داد 
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و رفــت. می‌گوینــد جوینــده یابنــده اســت، همیــن اســت. کافــی اســت پیلــه کنیــد. 
ــدا  ــا پی ــد ب ــن بای ــد. حــالا م ــاده بودن ــه کاوه گلســتان آورد فوق‌الع ــی ک عکس‌های
کــردن زبــان، بیــان و شــکل زیبایی‌شناســی، ایــن عکس‌هــا را بــا فیلــم و صدایــی 
کــه داشــتم تلفیــق می‌کــردم. لازم شــد بــرای ایــن موضــوع ســاخت انیمیشــن را 
یــاد بگیــرم. دو و نیــم تــا ســه دقیقــه بانــد صوتــی داشــتم. می‌خواســتم ایــن صــدا 
ــن  ــن، م ــم. بنابرای ــاژ کن ــن مونت ــاخت انیمیش ــیوه‌ی س ــه ش ــا را ب ــن عکس‌ه و ای
بــرای فیلــم ‘قلعــه’ چنــد دقیقــه صــدا داشــتم و تعــدادی عکــس. بــرای صداهایــی 
ــبیه‌تر  ــه ش ــردم ک ــدا ک ــی را پی ــتم چهره‌های ــا گش ــن عکس‌ه ــتم، از بی ــه داش ک
ــه وجــود آمــد.  ــع یــک ســناریو ب ــد و گروه‌بنــدی کــردم. در واق ــه آن صــدا بودن ب

صــدا را مونتــاژ کــردم و بعــد رویــش تصویــر گذاشــتم.«

اولین بار در ایران، کامران شیردل از اینسرت عکس بین فیلم استفاده کرد
»تهــران پایتخــت ایــران اســت« و »قلعــه« پــس از اتمــام و نمایــش در ایــران 
ــتند و  ــینمایی مس ــف س ــنواره‌های مختل ــیاری از جش ــز بس ــدند جوای ــق ش موف
ــنواره‌ی  ــزه‌ی اول جش ــه جای ــد ک ــب کنن ــان کس ــینمایی جه ــری و س ــز هن مراک
ــی« از  ــژه‌ی »فیپرش ــزه‌ی وی ــکو، جای ــنواره‌ی مس ــار جش ــم افتخ ــاد«، دیپل »می

ــد. ــر از آن جمله‌ان ــیاری دیگ ــتان و بس ــوف لهس ــر کراک ــنواره‌ی معتب جش

رهنمایان راه بین شب و روز در تماشای احترام تواند
»هیچ‌کــس بــه ایــن زن‌هــا احتــرام نگذاشــته بــود. هیــچ دوســت نــدارم واژه‌ی 
فاحشــه را بــه کار ببــرم. آن‌هــا بانــوان محترمــی بودنــد کــه بــرای نــان بچه‌هایشــان 
ــود.  ــوت ش ــاط خل ــه حی ــردم ک ــر می‌ک ــاعت‌ها صب ــن س ــد. م آن کار را می‌کردن
ــن  ــد. م ــاز می‌ش ــا ب ــرِ دردودل این‌ه ــع س ــازه آن موق ــد. ت ــح می‌ش ــک صب نزدی
ــا  ــت آن‌ه ــب محب ــم در جل ــن ه ــتم و ای ــی داش ــر و روی ــودم و ب ــوان ب ــم ج ه
ــتم  ــان می‌گذاش ــن بهش ــه م ــی‌ای ک ــرام واقع ــتر احت ــی بیش ــود، ول ــر نب بی‌تأثی
ــد  ــته بودن ــی ازجان‌گذش ــا مادرهای ــد. آن‌ه ــواب بدهن ــه ج ــد صادقان ــث می‌ش باع
ــو رســیده  ــه شــهر ن ــر ب ــد و از فق ــه کنن کــه می‌خواســتند شــیر بچه‌شــان را تهی

ــد.« بودن
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مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند
»همایــون پورمنــد صدابــردار ســر صحنــه‌ی ندامتــگاه بــود. او صدابــردار پایــه 
ــود.  ــه مــا داده بودنــد کوکــی ب ــود، ولــی دســتگاه‌های صدایــی کــه ب یــک صــدا ب
همیــن باعــث می‌شــد وقتــی بیشــتر از مــدت معینــی کار می‌کردیــم، ریتــم صــدا 
ــه  ــکل مواج ــا مش ــا ب ــم م ــگاه ه ــم ندامت ــر فیل ــود. س ــکل‌آفرین بش ــد و مش بیفت
شــدیم. بــرای همیــن، مجبــور شــدم آن فیلــم را دوبلــه کنــم. ســال‌ها کســی ایــن 
ــان.  ــه خیاب ــردم ب ــر را ب ــگ و هن ــدان وزارت فرهن ــن کارمن ــت. م راز را نمی‌دانس
ــن آمــاده  ــا تمری ــم می‌گفتنــد ب ــراد داخــل فیل ــی را کــه اف عیــن همــان حرف‌های
کردیــم و در خیابــان بــا آمبیانــس واقعــی از نــو ضبــط کردیــم. تــا بــه آن زمــان هــم 
کســی صدابــرداری ســر صحنــه را انجــام نــداده بــود و در واقــع مــن در فیلم‌هایــم 
ــرای  ــم را ب ــام هم ــی‌ام. تم ــن آدم زرنگ ــال م ــردم. به‌هرح ــتفاده ک از آن روش اس
ــه  ــی را ک ــام دروغ‌های ــرم. تم ــه کار می‌گی ــم ب ــته‌های موجه ــه خواس ــیدن ب رس

ــم برســم.« ــه می‌خواه ــه راســتی ک ــا ب ــم ت ــدم می‌گوی بل

جشنواره‌ی جهانی فیلم تهران
هژیــر دبیــرکل جشــنواره‌ی جهانــی فیلــم تهــران بــود و مدیــر بســیار قاطعــی 
بــود. ایــران ثــروت انبوهــی داشــت و ملکــه هــم بــه کارهــای فرهنگــی علاقه‌منــد 
بــود. ازطرفــی، برگــزاری جشــنواره‌ی فیلــم از علائــم مدرنیتــه محســوب می‌شــد؛ 

پــس جشــنواره‌ی فیلــم شــرق راه‌انــدازی شــد.
ــای  ــفر و ج ــه‌ی س ــز، هزین ــنواره‌ی ونی ــم جش ــا می‌رفتی ــه م ــان ک »آن زم
ــرف  ــم این‌ط ــت می‌کردی ــا را هدای ــم و مهمان‌ه ــا می‌رفتی ــد. م ــواب را می‌دادن خ
ــنواره‌ی  ــی جش ــدم. وقت ــن را دی ــه و برگم ــن رن ــفر‌ها آل ــن س ــوی ای ــرف. ت آن‌ط
ــوب و  ــذای خ ــد. از غ ــتاقانه آمدن ــم مش ــا ه ــت، آن‌ه ــا را پذیرف ــران غربی‌ه ته

شــهرهای ایــران خوششــان می‌آمــد. کادو هــم می‌گرفتنــد.«

دیدار با آنتونیونی
ــود.  ــی ب ــتاد آنتونیون ــا اس ــدار ب ــینمایی رم، دی ــه‌ی س ــز مدرس ــن جوای از اولی
بــه دانشــجویان گفتــه شــد بــرای تــز ورودی مدرســه ده صفحــه دربــاره‌ی اســتاد 
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ســینمای ایتالیــا، آنتونیونــی، بنویســید. کامــران شــیردل شــروع کــرد بــه نوشــتن، 
ــده  ــا دی ــا و باره ــه‌زار باره ــود، از هرآنچــه در ســینماهای لال ــده ب از هرآنچــه خوان
ــی و  ــای دروس ریاض ــه به‌ج ــینمایی‌ای ک ــای س ــالات مجله‌ه ــی مق ــود، از تمام ب
علــوم بــه خــورد جانــش رفتــه بــود. حــدود ۱۳۲ صفحــه شــد. اســتادان مدرســه 

ــد. ــی را دی ــرد و آنتونیون ــزه را ب ــد و شــیردل جای ــده بودن متحیــر مان
بعدترهــا آن نوشــته در مقدمــه‌ی کتــاب آقــای گلمکانــی چــاپ شــد و ســال‌ها 
ــان  ــتاد مهم ــی اس ــاد.​ آنتونیون ــه راه افت ــران ب ــم ته ــنواره‌ی فیل ــت و جش گذش
ــران  ــط کام ــد فق ــن بای ــم م ــود: »مترج ــه ب ــود و خــودش گفت ــده ب جشــنواره ش

شــیردل باشــد.«
»آنتونیونــی بســیار شــکاک بــود. انســانی مغمــوم بــا اعصابــی داغون و گوشــه‌گیر 
ــد.  ــده بودن ــران آم ــنواره‌ی ته ــه جش ــش ب ــش و عکاس ــا شرح‌حال‌نویس ــود. او ب ب
خــودش گفتــه بــود کــه همــراه مــن فقــط بایــد شــیردل باشــد و مــدام می‌گفــت: 
‘دقیــق بگویی‌هــا.’ آن بعدازظهــری کــه مصاحبــه‌ی آنتونیونــی بــود، خیلــی شــلوغ 
ــت و در  ــت داش ــلوغی وحش ــوری کلًا از ش ــی همین‌ط ــالا آنتونیون ــود. ح ــده ب ش
یــک عالــم کافکایــی زندگــی می‌کــرد، وقتــی ایــن شــلوغی را دیــد، گفــت: ‘اینجــا 
آتش‌ســوزی شــده اســت؟’ گفتــم: ‘نــه، آمده‌انــد شــما را ببیننــد.’ بــا تنــدی گفــت: 
ــر  ــه دیگ ــن ک ــند؟’ م ــن را می‌شناس ــا م ــی این‌ه ــی؟ یعن ــن را مســخره می‌کن ‘م
از دســت بدبینی‌هــای آنتونیونــی بریــده بــودم، در پاســخ بهــش بــرای اولیــن بــار، 
آن حالــت شــاگردی را کم‌رنــگ کــردم و خیلــی قاطــع گفتــم: ‘بلــه، نه‌تنهــا شــما 
ــد و  ــش می‌مانی ــه توی ــرد ک ــد ک ــؤال‌هایی خواهن ــما س ــه از ش ــند بلک را می‌شناس

ــد.’ ــخ بدهی ــد پاس نمی‌توانی
ــی  ــود. وقت ــرده ب ــکته ک ــی س ــت، ول ــی‌ای داش ــره‌ی فلورانس ــی چه »آنتونیون
ــگار  ــه، ان ــه مــن نگاهــی می‌انداخــت کــه یعنــی ن ســؤال‌ها شــروع شــد، گاهــی ب
ــه  ــت رو ب ــا متان ــی ب ــت کــه آنتونیون ــی هســت. جــو جلســه به‌ســمتی رف خبرهای
ــرای  ــه این‌هــا بگــو ب مــن گفــت: ‘مــن از ایــن جمــع خیلــی راضــی‌ام، بنابرایــن ب
تشــکر راز آن صحنــه‌ی ســکانس پــان آخــر حرفــه: خبرنــگار را برایتــان می‌گویــم’ 

و برایشــان تعریــف کــرد.«

نور، صدا، حرکت
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بسا شکست دلم
ــرار دارد، فیلم‌هــای دوره‌ی  ــه‌ای ق ــخ ســینما در زاوی قفســه‌های فیلم‌هــای تاری
جوانــی و لالــه‌زار، فیلم‌هایــی کــه تنهــا دارایــی بازگشــته از رم بــود. گاهــی، شــاید 
ــه را پــر می‌کنــد، ولــی  گاهــی، صــدا و تصویــر فقــط! همــان فیلم‌هــا، فضــای خان

ــا! ــط همان‌ه فق
ــا عشــق راجــع  ــن ب ــم. م ــم ببین ــم فیل ــم. نمی‌توان ــم نمی‌بین ــن دیگــر فیل »م
ــی  ــم. آدم ــه می‌کن ــی گری ــن به‌راحت ــردم. م ــت ک ــردم، صحب ــر ک ــم فک ــه فیل ب
ــم خنــده‌دار اســت. شــاید هــم  ــن ســینمای الان برای ــی ای احساســاتی هســتم، ول
ــی‌ام  ــل باطن ــم می ــن به‌رغ ــوردم. م ــت خ ــه در کارم شکس ــد ک ــن باش ــش ای دلیل
راهــی را پیــش گرفتــم کــه خــودم هــم ازش بی‌خبــر بــودم. نمی‌دانســتم 
ــتم آن راه را  ــودم. آرزو داش ــده ب ــدم. زود آم ــاز ش ــی مستندس ــازم، ول مستندس
ادامــه بدهــم، ولــی بــا احترامــات فائقــه اخــراج شــدم. در اردیبهشــت ۱۳۴۷ فکــر 
ــه  ــودم ک ــم ســاخته ب ــا فیل ــدال! هفــت ت ــا م ــا هفــت ت ــم ب ــاً ژنرال ــردم واقع می‌ک

ــود.« ــف شــده ب ــه‌اش توقی هم
ــدی گرفــت، ســفارش  ــود. شــیردل ســفارش کار جدی زمســتان ســال ۱۳۴۶ ب
ــا  ــی« ی ــتازاده‌ی گرگان ــه‌ی روس ــام »حماس ــه ن ــت ب ــاد و مثب ــی ش ــاخت فیلم س
ــه‌ی  ــل شــیوه‌ی مواجه ــم به‌دلی ــر ه ــن اث ــه ای ــد«. البت ــارون اوم ــه ب »اون‌شــب ک
کارگــردان بــا واقعیت‌هــای اجتماعــی و لحــن طنزآمیــز و گزنــده‌اش توقیــف شــد.

ــد  ــی بای ــادری ایلیات ــی و م ــدری مل ــع داشــت. پ ــم نمی‌شــد توق ــن ه جــز ای
ــارت و  ــه جس ــاگرانه و البت ــرض و افش ــن معت ــد. لح ــت کنن ــری تربی ــن پس چنی
صراحــت بی‌ســابقه‌ی او در ارائــه و طــرح واقعیت‌هــای تلــخ و تکان‌دهنــده‌ی 
ــا  ــام آن‌ه ــد، از اتم ــا ش ــن فیلم‌ه ــف ای ــف و توق ــث توقی ــادی باع اجتماعی‌‌اقتص
جلوگیــری شــد و فعالیــت شــیردل در وزارت فرهنــگ و هنــر نیــز خاتمــه یافــت.

»همــان روز کــه پایــان همــکاری ازطــرف وزارت فرهنــگ و هنــر بــه مــن اعــام 
ــی  ــوش مهرجوی ــه داری ــدم ک ــن می‌آم ــه پایی ــای وزارتخان ــتم از پله‌ه ــد، داش ش
ــود  ــه ســام و علیــک. مهرجویــی آمــده ب را دیــدم. روی پلــه‌ی ســوم ایســتادیم ب
ــم گاو را ببنــدد. گفــت چــه خبــر و باخبــر شــد کــه اخــراج شــده‌ام.  ــرارداد فیل ق
حقــوق مــن صــد تومــان بــود. اداره بــه هــم ریخــت وقتــی حقــوق مــن را فهمیدنــد، 
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ــم  ــور ه ــر ان ــو و منوچه ــی هوشــنگ بهارل ــودم. ازطرف ــن نب ــن پول‌جمع‌ک ــی م ول
نگــران مــن بودنــد. این‌هــا گفتنــد: ‘مــا شــرکتی تبلیغاتــی زده‌ایــم بــه اســم چــوب 
و فلــز و تــو بیــا بــا مــا کار کــن.’ مــن خندیــدم و گفتــم: ‘مــن نمی‌دانــم تبلیغــات 
ــا این‌هــا کار کــردم و به‌ســرعت  چیســت’، ولــی بایــد کاری می‌کــردم. یــک مــاه ب
بــه گران‌تریــن فیلم‌ســاز تبلیغاتــی ایــران تبدیــل شــدم، ولــی بنــا بــه دلایلــی کــه 
ــر شــخصی خــودم  ــم دفت ــده‌ی خــودم باشــم، رفت ــد صاحــب‌کار و تصمیم‌گیرن بای

را افتتــاح کــردم.«

دفتر کار شخصی
ــام  ــران تم ــش گ ــت، برای ــوده اس ــه‌دار ب ــودش کارخان ــه خ ــی ک ــر کس پس
ــگ و  ــه در وزارت فرهن ــم ک ــالا ه ــد. ح ــر کار کن ــی دیگ ــت کس ــود زیردس می‌ش
ــی از  ــد، ول ــا کن ــرای خــودش کاروکاســبی دســت و پ ــد ب ــدارد، بای ــی ن ــر جای هن
کجــا بایــد شــروع کــرد. شــروع کــردن گاهــی از ادامــه دادن ســخت‌تر اســت. ایــن 
ــا ماهــی  ــان بهــار ب ــی خیاب ــی حوال ــاد، جای ــر افت ــه فکــر اجــاره‌ی دفت شــد کــه ب

ــاره. ــان اج ۱۶۵۰ توم
»اجــاره‌ی دفتــر تقریبــاً گــران بــود. بــرای همیــن، رفتــم کاغــذ و پاکــت خریــدم 
ــی  ــگاری خیل ــتم در حروف‌ن ــر. دس ــتم دفت ــیس برگش ــاس و سوس ــی کالب ــا کم ب
ــی  ــدم ول ــاره ش ــد و بیچ ــت می‌ش ــد و درس ــط می‌ش ــار غل ــر ب ــود. ه ــد ب کن
ــه  ــی ازجمل ــف بازرگان ــرکت‌های مختل ــرای ش ــه ب ــن نام ــتم. چندی ــه نوش خلاص
ایــران ناســیونال و فاکوپــا و شــرکت‌های فیلم‌ســازی نوشــتم. تواضــع را هــم کنــار 
گذاشــتم و کلــی از خــودم تعریــف کــردم کــه مــن چنیــن و چنانــم و خلاصــه پــا 

ــا. ــت کالباس‌ه ــر وق ــدم س ــت و آم ــم اداره‌ی پس ــدم رفت ش
»روز اول یــک مقــدار از کالباس‌هــا را خــوردم و شــش دانــگ حواســم بــه تلفــن 
ــری  ــی از سوســیس‌ها را خــوردم و خب ــد. روز دوم کم ــن درنیام ــود. صــدا از تلف ب
نشــد و روز ســوم هــم همین‌طــور. روز چهــارم کالباس‌هــا و غذا‌هــا داشــت تمــام 
ــان توده‌ای‌هــای  ــود. در آن زم ــگ خــورد. از شــرکت آوازه ب می‌شــد کــه تلفــن زن
ســابق، آدم‌هــای باســواد افســران ارتــش، متحــد شــده بودنــد و شــرکتی تبلیغاتــی 
زده بودنــد. از کار تبلیغــات و خلاقیــت و فیلم‌ســازی درک خوبــی داشــتند. ازجملــه 

نور، صدا، حرکت



حکمت کارآفرینان98

ــه یــک  ــد، راجــع ب ــی و اســتودیو فیلم‌ســاز اولیــن کار را ســفارش دادن بیــژن جزن
بانکــی بــود. از فــرداش تک‌تــک نامه‌هایــی کــه فرســتاده بــودم، داشــت مؤثــر واقــع 
ــگ می‌خــورد.« ــم بس‌کــه زن می‌شــد. دیگــر نمی‌توانســتیم تلفــن را جــواب بدهی

ســال ۱۳۴۸ شــد. تلفنــی بــه او شــد کــه خیلــی منتظــرش بــود. ســازمان فاکوپا 
ــد.  ــش می‌کردن ــرادر مدیریت ــه دو ب ــود ک ــری ب ــیار معتب ــاز بس ــرکت تجاری‌س ش
دفتــر آن‌هــا در طبقــه‌ی دهــم ســاختمان آلومینیــوم تهــران بــود. کامــران شــیردل 
توانســت در ســاخت اولیــن ســفارش آن‌هــا، کــه کاری یک‌دقیقــه‌ای و کوتــاه بــود، 
ــک« روی  ــم گرافی ــخصی‌اش »فیل ــتودیوی ش ــت آورد. اس ــه دس ــان را ب اعتمادش
غلتــک افتــاده بــود و نتیجــه‌اش شــد ســاخت فیلــم »پیــکان« کــه تجربــه‌ای نــو و 

ــه شــمار می‌رفــت. ــران ب یکتــا در زمینــه‌ی ســینمای مســتند صنعتــی در ای
روزی بــه همــراه رؤســای فاکوپــا بــه مهمانــی‌ای در منــزل آقــای خیامــی دعوت 
شــدند: »منــزل آقــای خیامــی در جمــاران بــود. ویــای عجیــب و غریبــی داشــت و 
مهمانــی بســیار مفصلــی گرفتــه بــود. آقــای خیامــی صاحــب پیــکان بــود و ابتــدای 
ــاه و  ــدح ش ــی در م ــل و غرای ــای مفص ــخنرانی. صحبت‌ه ــه س ــتاد ب ــی ایس مهمان
ملکــه ایــراد کــرد. این‌قــدر گفــت و گفــت کــه مــن حالــم بــد شــد. اخــاق بــدی 
ــد می‌شــود، آن را پنهــان نمی‌کنــم. بیــن صحبت‌هــای آقــای  ــم ب دارم. وقتــی حال
خیامــی ایســتادم و بــا صــدای بلنــد پرســیدم: ‘ببخشــید، دست‌شــویی کجاســت؟’ 
جمــع بــه هــم ریخــت. مــن بیــرون آمــدم و یک‌راســت از مهمانــی خــارج شــدم.«

ــود انجــام  ــن چــه کاری ب ــگ زد: »ای ــه شــیردل زن ــا ب ــای هرمــزی از فاکوپ آق
ــا  ــا را ره ــد و م ــو را ببین ــت ت ــر اس ــم حاض ــاز ه ــی ب ــای خیام ــه آق دادی؟ البت

ــدند. ــق ش ــره موف ــرار، بالاخ ــا اص ــختی و از آن‌ه ــیردل سرس ــد.« از ش نمی‌کن
ــه  ــن ب ــم. م ــن آدم را ببین ــم ای ــاً می‌خواه ــود: ‘حتم ــه ب ــی گفت ــای خیام »آق
ــی بالاخــره درســت  ــود، ول صداقتــش ایمــان آوردم.’ راضــی کــردن مــن ســخت ب
ــا این‌همــه ادا رســیده بــودم پــای جلســه‌ی طــرح تیــزر تبلیغاتــی پیــکان.  شــد. ب
تــوی دلــم گفتــم: ‘خدایــا چــی بگویــم حــالا؟’ مــن یــورس ایونــس را می‌شــناختم، 
ــته‌اش  ــه گذش ــت ک ــب اس ــت. جال ــوده اس ــان ب ــاز جه ــازترین فیلم‌س سیاسی‌س
ــد  ــتی و بع ــای سوسیالیس ــه آرمان‌ه ــان ب ــول زم ــی در ط ــت، ول ــن اس ــل م مث
ــنیده  ــن ش ــازد. م ــی می‌س ــای بزرگ ــد و فیلم‌ه ــدا می‌کن ــش پی ــتی گرای کمونیس
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بــودم کــه او و همــکارش بــه جشــنواره‌ی تهــران آمــده بودنــد و بــه دلیــل ســاختن 
فیلــم شیشــه، اســکار بــرای ژانــر مســتند جایــزه در نظــر گرفــت.

»شــنیده بــودم او از خــط تولیــدی فیلــم صامــت ســاخته اســت. در آن لحظــه 
ــم  ــه ذهن ــی ب ــه. در دم طرح ــد ن ــه بگوین ــم ک ــزی می‌گوی ــم چی ــودم گفت ــا خ ب
رســید. گفتــم آهــن از ایــن طــرف بیایــد تــو و از آن طــرف ماشــین بیــرون بــرود. 
ــم،  ــن را می‌گفت ــتم ای ــه داش ــع ک ــان موق ــازم. هم ــی‌کلام می‌س ــی ب ــم فیلم گفت
دل تــوی دلــم نبــود کــه اگــر بگوینــد آره، مــن بایــد چــی‌کار کنــم. بغل‌دســتی‌ام 
ــودم.  ــه ب ــر گفت ــی؟! دیگ ــی داری چــی می‌گوی ــی می‌دان ــه یعن ــی‌زد ک ــقلمه م سُ
آقایــان بــا مشاورانشــان مشــورت کردنــد. رفتنــد و آمدنــد و گفتنــد: ‘مــا شــما را آدم 
صادقــی یافتیــم. هرچقــدر مخــارج فیلــم هســت، بفرماییــد. اگــر فیلــم خوبــی شــد، 
ــد شــد، فقــط مخارجــش را می‌دهیــم  ــر آن را تقدیــم می‌کنیــم. اگــر ب مــا دو براب
و فیلــم باشــد بــرای خودتــان.’ مــن مانــدم تــوی اینکــه عجــب چیــزی گفتــم. حــالا 
ــگ زدم و  ــو زن ــه هوشــنگ بهارل ــرون. ب ــم بی ــزم. آمدی ــرم بری ــه س ــی ب ــه خاک چ
ــم را  ــم رنگــی و سیاه‌وســفید باشــد. فیل ــرار شــد فیل ــم. ق ــم مشــورت کردی ــا ه ب
ســاختیم و به‌شــدت مقبــول واقــع شــد و خــارج رفــت و دیــده شــد و مــن هــم دو 

برابــر پــول گرفتــم.«

تولید مستند »دوبی«
»ســاخت ایــن فیلــم را وزیــر وقــت فرهنــگ و هنــر پیشــنهاد داده بــود و مــن 
ــن  ــه همی ــم. ب ــای خــودم را بزن ــم حرف‌ه ــا ســاخت آن می‌توان ــردم ب احســاس ک
ــز  ــم نی ــن فیل ــاخت ای ــل س ــم و مراح ــنهاد را پذیرفت ــن پیش ــرعت ای ــل به‌س دلی

ــاد. ــان افت ــه جری ــن ب ــی م ــریع‌تر از پیش‌بین ــی س ــرعت و خیل به‌س
»در دوبــی، روبــه‌رو شــدن بــا زندگــی شــیخ راشــد مــن را خیلــی تحــت تأثیــر 
ــود کــه خــودش را وقــف خــاک وطــن و هم‌وطنانــش کــرده  قــرار داد. او کســی ب
ــدرن و  ــاختمان‌های م ــا س ــی ب ــه مکان ــروز ب ــه ام ــی ک ــر روز در برهوت ــود و ه ب
ــا تلفــن، کار کســانی را کــه بــه او  بســیار بلندمرتبــه تبدیــل شــده می‌نشســت و ب
ــه  ــاوت تهی ــخه‌ی متف ــی در دو نس ــم دوب ــت. فیل ــد راه می‌انداخ ــه می‌کردن مراجع
ــراب.  ــرای اع ــه ب ــود، ن ــران ســاخته شــده ب ــش در ای ــرای نمای ــم ب ــن فیل شــد. ای
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در ایــن وضعیــت از مــن خواســته شــد تــا بــرای تحکیــم روابــط بــا اعــراب، یــک 
نســخه‌ی دیگــر از ایــن فیلــم بســازم و خــودم آن را بــرای حاکــم دوبــی ببــرم. بــه 

همیــن دلیــل از گفتــار متــن ایــن فیلــم چنــدان راضــی نیســتم.«

پسرخوانده‌ای به نام امیر نادری
آقــای شــیردل یــک روزی از کوچــه‌ی زریــن در خیابــان بهــار، یعنــی از دفتــر 
خــودش، به‌ســمت کوچــه‌ی ســمنان و دفتــر آقــای رضایــی رفــت. در آن اســتودیو، 
ــرای  ــی‌داد، ب ــام م ــوب انع ــیردل خ ــد. ش ــام می‌دادن ــان را انج ــای فنی‌ش کاره
ــد ســالن  ــا اینکــه آن روز رفــت و دی ــد. ت ــه ســینه‌اش بودن همیــن همــه دســت ب
ــوان  ــد: »ج ــد. گفتن ــی دارد کار می‌کن ــه کس ــه چ ــد ک ــا ش ــت. جوی ــغال اس اش

ــدارد.« ــرو کــه اخــاق ن بدعنقــی اســت. هیــچ ســمتش ن
»کنجــکاو شــدم رفتــم بــه آپارات‌خانــه و کار او را دیــد زدم. پلان‌هایــی دیــدم 
ــق’  ــظ رفی ــه‌ی ‘خداحاف ــای اولی ــر تدوین‌نشــده و تمرین‌ه ــه خشــکم زد. تصاوی ک
بــود. شــماره‌ی دفتــرم را بــه یکــی از شــاغلان آنجــا دادم. گفتــم ایــن شــماره را بــه 
او بدهــد. او بــاز هشــدار داد کــه ســمت ایــن آدم نــروم، ولــی شــماره را گرفــت. مــن 
خداحافظــی کــردم. ســه چهــار روز بعــد یــک آدمــی بــا صــد و بیســت کیلــو وزن 
و دو تــا چشــم پرخــون، کثیــف واقعــاً کثیــف، بــا لهجــه‌ی جنوبــی، گفــت: ‘آقــای 
شــیردل شــمایی؟’ مــن هــم ســریع گفتــم: ‘تــو امیــر نــادری هســتی؟’ و بفرمــا زدم 
و آمــد تــو و یــازده ســال بعــد رفــت. به‌نوعــی فرزنــد و همســر مــن شــد. آدم آزادی 
ــه  ــب ب ــب و غری ــادت‌های عجی ــود. حس ــه ب ــت و نابغ ــوب نداش ــه چهارچ ــود ک ب
رابطــه‌ی مــن و نــادری شــروع شــد. از آن چهــارده صنــدوق کتــاب شــبی پنــج تــا 
ــی؟’ و  ــن می‌خوان ــرای م ــا را ب ــت: ‘این‌ه ــن و می‌گف ــاب می‌انداخــت ســمت م کت
مــن واقعــاً هرآنچــه می‌دانســتم، بهــش یــاد دادم. بــه عشــق او حتــی اســم پســرم 

را امیــر گذاشــتم، منتهــا امیــر همایــون.
»امیــر در بچگــی در آبــادان ســقا بــوده اســت. او از گذشــته‌اش وحشــت داشــت 
و بــرای همیــن از ایــران رفــت و مــن به‌خاطــر او قــول پــدری‌ام را شکســتم و بــرای 
دیدنــش بــه امریــکا رفتــم. چــون بــه دیــدن پســرم رفتــم واقعــاً. بایــد بگویــم دو تــا 
ــود: حــق کار دولتــی نداشــتیم  ــه دلایلــی این‌هــا ب از قوانیــن خانوادگــی مــا بنــا ب
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ــز  ــد مارک ــر در ح ــای امی ــم. قصه‌ه ــکا بگذاری ــان را در امری ــتیم پایم ــق نداش و ح
بــود. واقعــاً زندگــی غریبــی داشــت و بــرای مــن همــه‌اش را گفــت. تنهــا کاری کــه 
ــر گذشــته‌ی خــودش ارزش  ــردد و ب ــه برگ ــود ک ــن ب ــم، ای ــرای او بکن توانســتم ب

بگــذارد.
»شــبی مــن و امیــر تــوی پیــکان کنــار دریــای خــزر در یــک شــب طوفانــی 
ــم ماجــرای ســاز‌دهنی را  ــا صبــح برای ــم. ت ــوی ماشــین بودی در تاریکــی محــض ت
ــم چقــدر  ــم بگوی ــود و نمی‌توان ــه‌ای ب ــم چــه حادث ــم بگوی تعریــف کــرد و نمی‌توان
ــف  ــه را تعری ــود قص ــام وج ــا تم ــود. ب ــر ب ــر بی‌نظی ــرد. امی ــف می‌ک ــوب تعری خ
ــا  ــر ب ــه امی ــود بس‌ک ــده ب ــه ش ــین ل ــای ماش ــح فنر‌ه ــر صب ــم س ــرد. گمان می‌ک
ــم  ــی‌ام را بده ــف زندگ ــرم نص ــم: ‘حاض ــن گفت ــرد. م ــف می‌ک ــوش تعری جنب‌وج
ــو  ــم، بســازم ت ــی مــن کــه نمی‌توان ــی ایــن قصــه مــالِ مــن باشــد.’ گفــت: ‘ول ول
ــرای  ــت. ب ــم می‌گف ــت ه ــت. راس ــه‌ای نداش ــچ رابط ــب او هی ــازی.’ خ ــد بس بای
همیــن بــا مرحــوم شــیروانلو، کــه دوســتم بودنــد، صحبــت کــردم و رفتــم پشــت 

ــازد. ــازدهنی’ را بس ــد ‘س ــق ش ــردم و او موف ــا ک ــفته‌هایش را امض س
ــه مــن لطــف دارد. تــوی مراســم بزرگداشــت مــن در مراســم پایانــی  »امیــر ب
ــر را  ــی امی ــام صوت ــال، پی ــجویی نه ــاه دانش ــم کوت ــنواره‌ی فیل ــن جش یازدهمی
پخــش کردنــد کــه خیلــی پرمحبــت بــود. امیــر گفــت: ‘حــق کامــران در ســینمای 
ــه  ــزی ک ــه آن چی ــت ب ــاید نتوانس ــفانه ش ــا متأس ــود، ام ــا ب ــتر از این‌ه ــا بیش م
می‌خواســت برســد. کامــران شــیردل از پایه‌گــذاران اصلــی ســینمای مــدرن ایــران 
ــا داســتان‌هایی  ــی اســت کــه در آن موقــع خطــر کــرد و ب اســت. یکــی از آدم‌های
کــه در فیلم‌هــای مســتند یــا فیلم‌هــای نیمه‌داســتانی‌اش آورد، راه را خیلــی 
ــران اســت...  ــدرن ای ــر م ــزرگ هن ــی ب ــع قربان ــران شــیردل در واق ــرد. کام ــاز ک ب
ــی  ــرده، ول ــر ک ــینما فک ــه س ــه ب ــر ثانی ــه ه ــر دقیق ــر روز ه ــه ه کســی اســت ک
شــانس ســاختن کــم برایــش پیــش آمــده اســت، حــالا بــه هــر دلیلــی. امیــدوارم 
کــه ایــن را جبــران کنــد و مطمئنــم جبــران می‌کنــد، چــون کامــران اگــر فیلــم 
ــه خیلی‌هــا راهنمایــی کــرده  ــم نســاخته، ب نســاخته، آدم ســاخته اســت. اگــر فیل
اســت. مــن به‌شــخصه از موســیو کامــران خیلــی یــاد گرفتــم. او واقعــاً چشــم مــن 
را بــه هنــر مــدرن بــاز کــرد... همیشــه خــودم را مدیونــش می‌دانــم و خیلــی هــم 
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ازش ممنونــم. مطمئنــم خیلی‌هــای دیگــر هــم از کامــران یــاد گرفتنــد و کامــران 
ــاید  ــفانه ش ــی متأس ــا، ول ــینمای م ــود در س ــا ب ــتر از این‌ه ــی بیش ــش خیل حق

ــد...’« ــت، برس ــه می‌خواس ــزی ک ــه آن چی ــت ب نتوانس

بعضی‌ها ذاتاً مستندساز هستند
کامــران شــیردل از صاحب‌نظــران و محققــان شناخته‌شــده‌ی ســینمای مــدرن 
ایتالیــا به‌ویــژه مکتــب نئورالیســم اســت. نشــر »دنیــای اقتصــاد« در ســال ۱۳۹۵ 
مجموعــه‌ی بیــش از چهــار دهــه یادداشــت‌ها و تحقیقــات او را در ایــن زمینــه در 

کتابــی بــا عنــوان نئورالیســم چیســت منتشــر کــرد.
ــه  ــا، ک ــم ایتالی ــینمای نئورالیس ــی س ــای معرف ــل کلاس‌ه ــش دوره‌ی کام ش
ــه‌ای  ــداد یگان ــرد، روی ــزار ک ــر برگ ــاه مه شــیردل آن را در مؤسســه‌ی فرهنگــی م

ــد. ــه ش ــاده مواج ــتقبالی فوق‌الع ــا اس ــه ب ــود ک ب
شــیردل در ســال‌های ۱۳۷۹تــا۱۳۸۴ اولیــن جشــنواره‌ی کامــاً مســتقل 
ســینمایی مســتند را در جزیــره‌ی کیــش پایه‌گــذاری و مدیریــت کــرد و آن را بــه 

ــد. ــری ش ــه‌ی کار آن جلوگی ــه از ادام ــانید، اگرچ ــی رس ــار بین‌الملل اعتب
او بــا بســیاری از جشــنواره‌های مهــم ســینمای مســتند ـ در ایران و جهــان ـ در 
مقــام داور و رئیــس هیئــت‌داوران همــکاری کــرده اســت. کامــران شــیردل در طــی 
ــی  ــه‌ی ســینمای مســتند صنعت ــج دهــه فعالیــت فیلم‌ســازی در زمین بیــش از پن
ــار  ــه آث ــاری شــده اســت کــه اغلــب آن‌هــا ازجمل ــه‌ی آث ــه ســاخت و ارائ موفــق ب
شــاخص و پایــه‌ی کلاســیک در ایــن ژانــر ســینمایی در ایــران بــه شــمار می‌رونــد، 

ــاد« و »طــرح گنــاوه«. فیلم‌هایــی همچــون »پیــکان«، »گاز، آتــش، ب
کامــران شــیردل در ســال ۱۳۸۹ ازطــرف فرهنگســتان هنــر ایتالیــا بــه دریافــت 
فرمــان و نشــان »شــوالیه‌ی هنــر و ادب« و نیــز عنــوان »دکتــرای هنــر« از جانــب 

جورجــو ناپولیتانــو ـ رئیس‌جمهــور وقــت ایتالیــا ـ نائــل آمــد.
او جوایــز بســیاری ازجملــه چندیــن جایــزه‌ی بــزرگ بــرای یــک عمــر فعالیــت 
هنــریِ درخــور تحســین و تقدیــر از جشــنواره‌ها و موزه‌هــای هنــر جهــان دریافــت 
کــرده اســت کــه عبارت‌انــد از: جشــنواره‌ی بین‌المللــی ســینمای مســتند بیــروت، 
ــدار« در  ــی »دی ــنواره‌ی بین‌الملل ــراد، جش ــتند بلگ ــی مس ــنواره‌ی بین‌الملل جش
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شــهر دوشــنبه‌ی تاجیکســتان، جشــنواره‌ی ســینمایی دوبــی، دوســالانه‌ی هنــری 
شــارجه، »آســیاتیکا فیلــم مدیالــه« در رم، فدراســیون بین‌المللــی مجامــع و 
باشــگاه‌های ســینمایی جهــان در جزیــره‌ی ســاردنی، برزیــل، »رجــو کالابریــا« در 
ــکا، مــوزه‌ی هنرهــای  ــا در امری ــی و کلمبی ــا، دانشــگاه‌های اســتنفورد و برکل ایتالی

معاصــر شــهر پاریــس، مــوزه‌ی هنرهــای معاصــر شــهر رم و بســیاری دیگــر.

پلی برای دیگران باشید
»پــدرم همیشــه بــه مــا می‌گفــت: ‘مــن پــل شــدم تــا از روی مــن عبــور کنیــد 
و برویــد جهــان را بگیریــد. شــما هــم پــل شــوید تــا دیگــران از شــما عبــور کننــد 

و ازتــان یــاد بگیرنــد.’
»پــدرم می‌گفــت: ‘کمونیســت نشــو، ولــی از زندگــی کارگــری هــم دور نشــو.’ 
همــه‌ی مــا خواهــر برادرهــا رفتیــم خــارج درس خواندیــم، ولــی آمدیــم تــوی ایــران 
درس پــس دادیــم. کارخانــه‌ی قنــد مرودشــت تــا تخت‌جمشــید حیــاط بــازی مــن 
بــود. مــن تــوی ایــن زندگــی کودتــا دیــدم. انقــاب دیــدم. ایــران شــکل گرفــت. 
خانــواده‌ی منضبــط و جــدی مــن، بــا توجــه ویــژه بــه اهمیــت فرهنــگ، بــه مــن 
ــن  ــورزم. م ــق ب ــه آن عش ــم و ب ــته باش ــت داش ــه دوس ــورم را چگون ــت کش آموخ

عاشــق ایــن هســتم کــه ورق خــوردن تاریــخ را ببینــم و دیــدم.«

منابع
احمدی، بابک، مقاله‌ی »شیردل، وقتی واقعیت را می‌ساخت«

گفت‌وگوی امیر شبگیر با کامران شیردل در باشگاه فیلم چارسو
بی‌نــام )۱۳۹۳(، »عیــاری: فیلم‌هــای کامــران شــیردل شــبیه بــه خــودش اســت؛ بنی‌اعتمــاد: مــن 

شــاگرد ناخلــف شــیردل هســتم«، نشــریه‌ی الکترونیکــی ســینماپرس، ۱۱خــرداد. 
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فصل چهارم

خواب آشفته نفت و 
مکاشفه‌های عارفانه
زندگی‌نامه‌ی محمدعلی موحد، 
حقوق‌دان و عرفان‌پژوه
نویسنده: نیلوفر نیک‌بنیاد





مراقب باشید نفتی نشوید!
اگــر از بــوی نفــت خوشــتان نمی‌آیــد، همیــن حــالا کتــاب را ببندیــد و دنبــال 
ــرار اســت داســتان  ــد؛ چــون مــردی کــه ق ــدن بگردی ــرای خوان مطلــب دیگــری ب
زندگــی‌اش را بخوانیــد، به‌شــدت بــوی نفــت می‌دهــد! زندگــی او در تمامــی 
عمــر چنــان بــا نفــت آمیختــه شــده کــه حــالا حتــی صحبــت کــردن از او، باعــث 
ــک  ــتی و ی ــاب سرانگش ــک حس ــا ی ــد. ب ــامتان برس ــه مش ــت ب ــوی نف ــود ب می‌ش
ــال از  ــاد س ــه او هفت ــویم ک ــه می‌ش ــدد ۹۷ و ۲۷ متوج ــن دو ع ــاده بی ــق س تفری
زندگــی‌اش را پــای نفــت گذاشــته اســت، از ۲۷ســالگی کــه وارد شــرکت نفــت شــد 
تــا همیــن حــالا کــه ۹۷ســاله اســت و کهولــت ســن حســابی اذیتــش می‌کنــد؛ امــا 

ــود. ــت نمی‌ش ــال نف ــم بی‌خی ــاز ه ب
و امــا ماجــرای نفتــی شــدن محمدعلــی از کجــا شــروع شــد؟ او کــه به‌خاطــر 
ــم  ــالگی تصمی ــود، در بیست‌وهفت‌س ــده ب ــال از درس دور مان ــدرش ده س ــوت پ ف
ــه گــذران زندگــی  ــرد. البت ــش را پیــش بب ــت به‌صــورت دانشــگاهی تحصیلات گرف
خانــواده بــه او مجــال نمــی‌داد کــه دانشــجویی تمام‌وقــت باشــد؛ بــه همیــن دلیــل 
در ســال ۱۳۲۹ در رشــته‌ی حقــوق دانشــگاه تهــران کــه در آن زمــان شــرکت در 
ــادان شــد تــا در  ــام کــرد و بعــد هــم راهــی آب کلاس‌هایــش اجبــاری نبــود، ثبت‌ن
ــی کــه پیــش از ایــن فقــط از طریــق  ــه کار شــود، آبادان شــرکت نفــت مشــغول ب
ســفرنامه‌ی ناصرخســرو آن را می‌شــناخت. ایــن اتفــاق شــروع آمیختگــی زندگــی او 
بــا نفــت و هم‌زمــان بــا جنبــش ملــی شــدن نفــت بــود. احمــد راســخی لنگــرودی، 
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مؤلــف کتــاب نفــت و قلــم، دراین‌بــاره می‌گویــد: »ســابقه‌ی خدمتــی دکتــر موحــد 
ــه گفتــه‌ی  ــد می‌خــورد. ســفری کــه ب ــادان پیون ــه آب ــا ســفر ب در صنعــت نفــت ب
او از بــد حادثــه بــود و نــه از ســر شــوق و رغبــت. دســت تقدیــر کارمنــد جــوان و 
ازراه‌رســیده را در ســال ۱۳۲۹ مقــارن بــا ملــی شــدن نفــت بــه دفتــر روابط‌عمومــی 
ــر مســند  ــد انگلیســی‌ها در ســال ۱۳۳۲ ب ــع ی ــادان کشــاند و پــس از خل نفــت آب
ــراز آن  ــوادث پرفرودوف ــه در کشــاکش ح ــی نشــاند ک ــه‌ای دولت ــردبیری روزنام س
دوران انتشــار می‌یافــت. مســئولیتی کــه به‌علــت مداخــات و ملاحظــات ابلهانــه‌ی 
ایــن و آن، شــوق و رغبــت روزنامه‌نــگاری در دوائــر دولتــی را در او خشــکاند. 
ــت  ــت او جــای مســائل مهــم را می‌گرف ــر روای ــا ب ــه بن ــی ک مداخــات و ملاحظات
و روزنامــه را نــه بــه موضوعــات اصلــی کــه بــه وادی موضوعــات حاشــیه‌ای و غیــر 

ــاند.« ــم می‌کش مه
ــت  ــور روای ــا را این‌‌ط ــت آن روزه ــفته‌ی نف ــواب آش ــاب خ ــی در کت محمدعل
می‌کنــد: »...و خلــع یــد کــه شــد از دو نشــریه یکــی را کــه مجلــه‌ای هفتگــی بــود، 
ــر نظــر دکتــر  ــود، ادامــه یافــت و آن زی ــد و دیگــری کــه روزنامــه ب تعطیــل کردن
عبدالحســین علی‌آبــادی قــرار گرفــت کــه عضــو هیئت‌مدیــره‌ی موقــت بــود. مــن 
متصــدی بلافصــل روزنامــه بــودم کــه می‌بایســتی در مســائل مهــم بــه او مراجعــه 
می‌کــردم و نظــر او را کار می‌بســتم. امــا در واقــع هیــچ مســئله‌ی به‌راســتی 
ــون  ــد؛ چ ــته باش ــره را لازم داش ــو هیئت‌مدی ــه‌ی عض ــه مداخل ــود ک ــی نب مهم
روزنامــه همــان خــط رســمی دولــت را دنبــال می‌کــرد و آن روزهــا بــازار نطــق و 
ســخنرانی چنــان گــرم و تولیــد ایــن متــاع چنــدان زیــاد بــود کــه روزنامــه هیــچ از 
حیــث مطلــب کــم نمــی‌آورد. امــا مــا مشــکلات دیگــری داشــتیم. مشــکلاتی کــه 
به‌مــرور زمــان هرچــه پیش‌تــر می‌رفتیــم، بیشــتر می‌شــد. در آن گرم‌بــازار 
غوغــا ملاحظــات ابلهانــه‌ی صــد تــا یــک غــازی جــای مســائل مهــم را می‌گرفــت. 
گله‌هــا و شــکایت‌ها از ایــن قبیــل کــه چــرا عکــس فلانــی در صفحــه‌ی اول چــاپ 
ــم  ــر اس ــدم ب ــی مق ــم فلان ــا اس ــط و ی ــه‌ی وس ــری در صفح ــس دیگ ــده و عک ش
ــی عکــس و تفصیــات لازم را  ــه نطــق فلان ــوط ب ــر مرب ــده و چــرا خب ــی آم بهمان
نداشــته اســت و هــوا هوس‌هــای حقارت‌آلــودی از همیــن نمــط کــه یــاد آن حتــی 

ــی‌آورد.« ــرن چنــدش م ــه نیم‌ق ــک ب ــس از گذشــت نزدی پ
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سرنوشــت شــغلی محمدعلــی کــه دیگــر از کار روزنامــه خســته و ملــول شــده 
بــود، بعــد از دیــدار بــا منوچهــر بزرگمهــر، مشــاور حقوقــی شــرکت نفــت، تغییــر 
ــه‌ی خــودش هیــچ‌گاه از  ــه گفت ــی آن شــرکت شــد. ب کــرد و او وارد اداره‌ی حقوق
ــار کشــید، پشــیمان نشــد و بااینکــه بزرگمهــر در کار اداری  ــه کن اینکــه از روزنام
ــه  ــد. از آن ب ــم نش ــه او ک ــد ب ــچ‌گاه از ارادت موح ــود، هی ــب ب ــو و بدمنص تندخ
ــت  ــرکت نف ــزی ش ــل کارش در اداره‌ی مرک ــود و مح ــادان ب ــزل او در آب ــد من بع
ــل  ــا اوای ــد ت ــن رون ــرد. ای ــی می‌ک ــه را ط ــن فاصل ــر روز ای ــهر و او ه در خرمش
بهمــن ۱۳۳۲ تکــرار شــد تــا اینکــه ماجرایــی اتفاقــی ســبب انتقــال او بــه تهــران 
شــد: »وضــع مزاجــی مــن خــراب بــود و از یــک بیمــاری مبهــم و نامشــخص رنــج 
ــر  ــی اث ــاد؛ ول ــد نمی‌افت ــواب مفی ــرد و داروی خ ــم نمی‌ب ــب‌ها خواب ــردم. ش می‌ب
آن در سرتاســر روز منــگ و کرخــت و ســنگینم می‌داشــت. مــن در آبــادان منــزل 
داشــتم و کارم در اداره‌ی مرکــزی شــرکت نفــت در خرمشــهر بــود و هــر روز 
ــوس  ــا اتوب ــهر را ب ــط در خرمش ــب ش ــا ل ــزل ت ــان من ــه‌ی می ــتی فاصل می‌بایس
می‌آمــدم و در آنجــا ســوار قایــق موتــوری می‌شــدم تــا بــه آن ســوی شــط بــروم. 
ــت ســرماخوردگی پیــدا می‌کــردم.  ــر مــن می‌خــورد، حال ــاد شــط ب همیــن کــه ب
ــا او کار می‌کــردم  مرتــب ســرفه می‌کــردم. مرحــوم منوچهــر بزرگمهــر کــه مــن ب
گمــان می‌بــرد، بلکــه یقیــن داشــت کــه مــن مســلولم و بــه دکتــر کهنمــی، رئیــس 
بیمارســتان شــرکت نفــت، فشــار مــی‌آورد کــه کاری برایــم بکنــد و آن خدابیامرز که 
ــا  ــد جــز عکس‌برداری‌ه ــود چــه‌کار می‌توانســت بکن آدم بســیار نیک‌نفســی هــم ب
ــایر  ــل س ــن مث ــای م ــود. ریه‌ه ــی ب ــه منف ــخ هم ــه پاس ــرر ک ــای مک و آزمایش‌ه
ــاع و  ــن اوض ــود. در چنی ــلی در کار نب ــن س ــد؛ لک ــف بودن ــم ضعی ــا و جوارح اعض
احوالــی فرصتــی پیــش آمــد بــرای انتقــال مــن بــه تهــران. بــا دکتــر خطیــر کــه 
پزشــک معالجــم بــود، مشــورت کــردم. گفــت دوای دردت همیــن اســت، و همیــن 

ــود یافــت.« ــادان کم‌کــم بهب ــرک آب ــت پــس از ت ــود کــه آن حال هــم ب
ــس از آن  ــد و پ ــل ش ــران منتق ــت در ته ــرکت نف ــی ش ــه اداره‌ی حقوق او ب
ــن  ــه بالاتری ــود نشــان داد ب ــه از خ ــی ک ــا شایســتگی و لیاقت ــال ب ــالیان س ــا س ت
درجه‌هــا در ایــن حــوزه رســید؛ بــرای مثــال، او ســمت‌هایی همچــون مدیــر امــور 
ــی رئیــس  ــی، مشــاور عال ــور هماهنگــی قراردادهــای بین‌الملل ــی، رئیــس ام حقوق
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هیئت‌مدیــره، مشــاور ارشــد و عضــو اصلــی هیئت‌مدیــره‌ی شــرکت ملــی نفــت را 
بــه عهــده داشــت و در ابتــدای تأســیس اوپــک نیــز بــه مــدت شــش مــاه معاونــت 

ــود. ــو عهــده‌دار ب اجرایــی آن ســازمان را در ژن
ــال ۱۳۵۳،  ــت در س ــی نف ــرکت مل ــل ش ــور بین‌المل ــر ام ــا، مدی ــز مین پروی
دربــاره‌ی همــکاری خــود بــا موحــد می‌گویــد: »در آن زمــان دکتــر موحــد ریاســت 
امــور حقوقــی شــرکت نفــت را بــه عهــده داشــت و دوســتی و همــکاری میــان مــا 
ــرارداد  ــر در ق ــرای تجدیدنظ ــرات ب ــرا در آن دوره مذاک ــید؛ زی ــود رس ــه اوج خ ب
ــای  ــا اعض ــت ب ــروش نف ــد خریدوف ــرارداد جدی ــد ق ــم و عق ــیوم و تنظی کنسرس
کنسرســیوم انجــام گرفــت و اداره و کنتــرل مطلــق کلیــه‌ی عملیــات صنعــت نفــت 
ــود کــه  ــت. لازم ب ــال یاف ــران انتق ــی نفــت ای ــه شــرکت مل ــرارداد ب در حــوزه‌ی ق
ــای  ــد قرارداده ــال آن عق ــود و به‌دنب ــب ش ــن و تصوی ــت تدوی ــد نف ــون جدی قان
ــا قبــول ریســک از ســوی شــرکت‌های نفتــی خارجــی )کــه در  جدیــد خدمــات ب
حفاری‌هــای نفتــی به‌ویــژه در دوره‌ی اکتشــاف امــر بســیار بســیار مهمــی اســت( 
ــی  ــره‌ی جنوب ــی و ک ــای جنوب ــت در کشــورهای آفریق ــاد پالایشــگاه‌های نف و ایج
بــر اســاس مشــارکت بــا شــرکت‌های محلــی انجــام پذیرفــت. در تمــام ایــن مراحــل 
ــود. در ایــن دوره‌ی فعالیت‌هــای  دانــش و پشــتکار دکتــر موحــد بســیار کارســاز ب
نفتــی ایــران، در مذاکــره و تنظیــم قراردادهــای مربــوط، دکتــر موحــد نظــارت بــر 
ــی قراردادهــا  جنبه‌هــای حقوقــی و مــن مســئولیت کنتــرل مســائل فنــی و اجرای
را بــه عهــده داشــتم و طبیعتــاً از نزدیــک شــاهد تــاش شــبانه‌روزی دکتــر موحــد 
در دفــاع از حقــوق مشــروع ایــران بــودم. شــخصیت بــارز دکتــر موحــد و احاطــه و 
تســلط تردیدناپذیــرش بــر مســائل مربــوط بــه حقــوق بین‌الملــل نفــت و پایــداری 
و خســتگی‌ناپذیری او در ملحــوظ داشــتن حقــوق و منافــع و مصالــح ایــران 

ــی‌داد.« ــرار م ــر ق ــت تأثی ــت تح ــب را بی‌نهای این‌جان
ــرکت  ــا ش ــود را ب ــکاری خ ــم هم ــامی ه ــاب اس ــد از انق ــی بع ــد حت موح
ــا ایــن ســازمان همــکاری  نفــت قطــع نکــرد و در ســمت مشــاور ارشــد حقوقــی ب
کــرد و حتــی پــس از بازنشســتگی همچنــان به‌صــورت پاره‌وقــت تجربه‌هــا 
ــن  ــی‌داد. ای ــرار م ــت ق ــرکت نف ــی ش ــور حقوق ــار ام ــش را در اختی و آموخته‌های
ــاره  ــار او هــم نمــود پیــدا کــرده اســت. خــودش دراین‌ب ــا نفــت در آث آمیختگــی ب
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ــخ  ــدا شــده، تاری ــران پی ــی کــه نفــت در ای ــم از زمان ــد: »مــن فکــر می‌کن می‌گوی
ــئون  ــام ش ــران و تم ــگ ای ــی فرهن ــران و حت ــت ای ــران، سیاس ــاد ای ــران، اقتص ای
مــا بــه نحــوی از انحــا متأثــر از قضیــه‌ی نفــت اســت. ایــن تــز مــن اســت کــه در 

ــرده‌ام.« ــرح ک ــه مط ــم همیش کتاب‌های

پیش از نفتی شدن
ــل از  ــه دو دوره‌ی قب ــران ب ــخ ای ــل تاری ــم مث ــد ه ــی موح ــی محمدعل زندگ
ــت،  ــل از نف ــیِ قب ــود. محمدعل ــیم می‌ش ــد از آن تقس ــت و بع ــا نف ــی ب آمیختگ
ــی چنــدان شــاد و موفقیت‌آمیــزی نداشــته اســت. او در ســال ۱۳۰۲ در  زندگ
ــام  ــود و تم ــده ب ــا آم ــه دنی ــاه ب ــه رضاش ــار ب ــت از قاج ــال حکوم ــرودار انتق گی
کودکــی‌اش هم‌ز‌مــان شــده بــود بــا خــراب شــدن اوضــاع کاروکاســبی پــدرش در 
ــن انقــاب  ــه ای ــود. البت ــه ب ــا را گرفت ــی از تبریزی‌ه ــه دامــن خیل ــی ک ــی انقلاب پ
آن انقلابــی نیســت کــه مــا می‌شناســیم. محمدعلــی از انقــاب بلشــویکی روســیه 
ــم و  ــخ خوانده‌ای ــای تاری ــط در کتاب‌ه ــه اســمش را فق ــزی ک ــد. چی ــرف می‌زن ح

ــده باشــد. ــوز زن ــده و هن ــه چشــم دی ــر کســی اســت کــه آن را ب کمت
ــار پســر  ــش چه ــود و از همســر اول ــز ب ــام تبری ــی از تاجــران بن ــدر محمدعل پ
داشــت کــه هریــک از آن‌هــا در اســتانبول، باکــو، ترابــزون و مناطــق دیگــر مشــغول 
ــت و  ــا رف ــا از دنی ــی در کرب ــفر زیارت ــدرش در س ــر اول پ ــد. همس ــه کار بودن ب
همان‌جــا دفــن شــد. محمدعلــی، ســه خواهــر و بــرادر کوچک‌تــرش کــه از همســر 
دوم پدرشــان بودنــد، در تبریــز ســکونت داشــتند. موحــد این‌طــور تعریــف می‌کنــد: 
ــان را  ــه‌ی تخم‌مرغ‌هایش ــار هم ــا و تج ــه آخونده ــود ک ــوری نب ــان این‌ج »آن زم
ــت  ــواده می‌خواس ــود. خان ــوری ب ــی این‌ج ــور طبیع ــد. به‌ط ــبد بگذارن ــک س در ی
در مراکــز قــدرت آدم داشــته باشــد. تجــار تبریــز معمــولاً غیــر از رشــته‌ی تجــارت 
ــد. تجــارت در خطــر اســت، آتــش می‌گیــرد، می‌ســوزد، از بیــن  مــاک هــم بودن
مــی‌رود. ســعدی می‌گویــد: ‘ســفر دریــا دو ســر دارد: امیــد زر و بیــم ســر’. تجــارت 
ــه. ایــن اســت کــه تجــار درعین‌حــال مــاک هــم  این‌جــوری اســت ولــی ملــک ن
بودنــد. مثــاً ختایی‌هــا و هشــترودی‌ها دهــات داشــتند؛ ولــی بابــای مــن نداشــت. 
ــا  ــج ت ــم، پن ــا بودی ــه م ــدی ک ــی در دربن ــت؛ ول ــک ده نمی‌گش ــرد تمل ــاً گ مطلق
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ــه  ــازار و تیمچ ــر از ب ــه غی ــود ک ــوری ب ــهری این‌ج ــیمات ش ــت. تقس ــه داش خان
ــتند و  ــان داش ــا خیاب ــا. محله‌ه ــه محله‌ه ــد ب ــیم می‌ش ــهر تقس ــرا، ش و کاروان‌س
کوچــه داشــتند و کوچه‌هــا تقســیم می‌شــد بــه دربندهــا. دربنــد یــک در بزرگــی 
ــد  ــا در کوچــه‌ی صــدر، دربن ــی بســته می‌شــد. م ــه در شــلوغی و ناامن داشــت ک
ــا  ــام پنــج ت ــم، باب میرزاســلمان حکیــم منــزل داشــتیم. در دربنــدی کــه مــا بودی

خانــه داشــت. آن محلــه محلــه‌ی اعیــان بــود.«
ــای  ــی از روزه ــراد نیســت، محمدعل ــق م ــر وف ــا همیشــه ب ــه دنی ــا ازآنجاک ام
ــت  ــش از حکوم ــا پی ــه ت ــز ک ــد. تبری ــزی نمی‌بین ــدرش چی ــی پ ــی و اعیان دارای
رضاخــان بــه محلــی بــرای کشــمکش‌های سیاســی روســیه و عثمانــی تبدیــل شــده 
ــود، از نابســامانی‌های اقتصــادی  ــده ب ــک درآم ــی تحــت ســلطه‌ی هری ــود و مدت ب
ــار  ــیه، تج ــاب بلشــویکی در روس ــی انق ــود و در پ ــان نب ــه در ام ــن دو ناحی در ای
ــاب،  ــن انق ــد ای ــول موح ــه ق ــه ب ــد؛ چراک ــیب دیدن ــدت آس ــم به‌ش ــز ه تبری
ــویک‌ها  ــش را بلش ــام اموال ــد، تم ــاب ش ــی انق ــود: »وقت ــرمایه‌داری ب ــاب س انق
ــدر کــه کســی دســتش  ــود و همین‌ق ــد. انقــاب ضدســرمایه‌داری ب مصــادره کردن
ــع  ــی وض ــدرم از وقت ــد. پ ــاب می‌آم ــه حس ــرمایه‌دار ب ــید، س ــش می‌رس ــه دهان ب
ــا  ــه آنج ــید ب ــا و رس ــن خانه‌ه ــه فروخت ــرد ب ــروع ک ــد، ش ــراب ش ــش خ تجارت
ــک  ــه‌گرخانه ی ــازار شیش ــرد. در ب ــراج ک ــت، ح ــه داش ــم هرچ ــه ه ــه در خان ک
ــه  ــود ک ــام آورده ب ــروش را باب ــادم اســت آن عتیقه‌ف ــود. ی ــزرگ ب عتیقه‌فروشــی ب
ــیا را  ــه‌ی اش ــی و هم ــای قیمت ــا، فرش‌ه ــرد. چلچراغ‌ه ــده را بخ ــوال حراج‌ش ام
ــرد.  ــی می‌ک ــان زندگ ــام در کرم ــرادر باب ــودم. ب ــم نب ــن عوال ــن در ای ــد. م فروختن
کــف اتاق‌هــا تمــام نمــد بــود، نمدهــای نفیــس. پــدرم دو دســت از ایــن نمدهــا را 
داده بــود در کرمــان درســت کــرده بودنــد. یــک دســت بــرای باقرخــان، ســالار ملــی 
ــرش  ــد. آخ ــا را فروختن ــه‌ی این‌ه ــال هم ــودش. به‌هرح ــرای خ ــت ب ــک دس و ی
فقــط آن خانــه‌ی بزرگــی کــه مــا در آن ســاکن بودیــم، مانــد. چــون دیگــر کاری 
ــک  ــد در ی ــان. بع ــزار توم ــه ه ــد، ســرانجام آنجــا را هــم فروخــت ب ازش برنمی‌آم
محلــه‌ی متوســط خانــه‌ای خریــد بــه پانصــد تومــان. گرفتــاری مــن ایــن بــود کــه 

ــود.« ــت داده ب ــزش را از دس ــام همه‌چی باب
وضعیــت زندگــی آن‌هــا نه‌تنهــا بهبــودی پیــدا نکــرد کــه روزبــه‌روز بدتــر شــد. 
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ــال ۱۳۱۷:  ــی، در س ــد دیلمقان ــف موح ــدر، حاج‌یوس ــرگ پ ــس از م ــاً پ مخصوص
»مــا بــا ماهــی پانــزده تومــان زندگــی می‌کردیــم. بــرادری در تهــران داشــتم کــه 
ــا می‌فرســتاد. در اواخــر دوره‌ی  ــرای م ــغ را ب ــن مبل ــه ای ــود و ماهان ــدر ب وصــی پ
ــود، بیســت تومــان مــی‌داد.  ــاد و زندگــی ســخت شــده ب ــی زی رضاخــان کــه گران
بــا ایــن پــول مــن و مــادر و ســه خواهــر و بــرادر کوچکــم در نهایــت تنگ‌دســتی 
ــا  ــه م ــان ب ــد چهــل توم ــر ســال عی ــرم هــم ه ــرادر بزرگ‌ت ــم. ب زندگــی می‌کردی
مــی‌داد. همیــن باعــث شــد کــه مــن وقتــی بــه تهــران آمــدم، بــه دانشــکده نــروم، 

بــروم کاری کنــم کــه زندگــی خانــواده را اداره کنــم.«
محمدعلــی در چنیــن شــرایطی چطــور توانســته بــود دیپلــم بگیــرد کــه حــالا 
بیــن دو گزینــه‌ی رفتــن بــه دانشــکده یــا وارد شــدن بــه بــازار کار حــق انتخــاب 
ــا چنیــن اوضــاع آشــفته‌ی  ــواده‌ی او ب ــواده‌ای مثــل خان داشــته باشــد؟ اصــاً خان
مالــی چطــور گذاشــته بودنــد او مدرســه بــرود و درس بخوانــد؟ آن‌هــم در زمانــی 
کــه خــاف امــروز در هــر کوچــه و خیابــان یــک مدرســه نبــود و مدرســه رفتــن 

ــت. ــی داش ــقت‌های فراوان مش
ــازه  ــای امــروزی ت ــه معن ــی موحــد، مدرســه ب در ســال‌های کودکــی محمدعل
ــواد و  ــدش را باس ــت فرزن ــد داش ــی قص ــر کس ــود و اگ ــکل‌گیری ب ــال ش در ح
ــرای شــکل‌گیری  ــی ب ــتاد. حت ــب می‌فرس ــه مکت ــاورد، او را ب ــار بی ــده ب آموزش‌دی
ــور راه  ــف کش ــاط مختل ــی در نق ــدال فراوان ــم ج ــد ه ــه‌های جدی ــن مدرس همی
ــم،  ــدا کردی ــات پی ــور تعلیم ــا دو ج ــد، م ــاد ش ــی ایج ــه وقت ــود: »مدرس ــاده ب افت
مســجد و مدرســه. تقابــل بیــن مدرســه و مســجد بســیار بــود. مســجدهای کوچکــی 
ــم  ــدارس جدیدالاحــداث ه ــی م ــد؛ ول ــم درس می‌دادن ــن قدی ــه آیی ــه ب ــد ک بودن
بودنــد کــه آهســته امــا پیوســته بــه شمارشــان می‌افــزود. جامعــه در برابــر هرچیــز 
ــن  ــد. سیدحس ــر می‌خوان ــد و کف ــل می‌دان ــد، آن را باط ــت می‌کن ــازه‌ای مقاوم ت
تقــی‌زاده بــا شــریف‌زاده و تربیــت، پیــش از مشــروطه دســت بــه دســت هــم داده 
ــا  ــد ام ــاده کردن ــم آم ــش را ه ــد. مقدمات ــاز کنن ــد و می‌خواســتند مدرســه ب بودن
نتوانســتند. بــا وجــود اینکــه تقــی‌زاده خــودش پســر آســیدتقی‌آقا بــود و بــرادرش 
ــت  ــود، نتوانس ــم ب ــم معم ــودش ه ــود و خ ــت ب ــی امام‌جماع ــاز یعن ــم پیش‌نم ه
مدرســه‌اش را بــاز کنــد. ناچــار شــدند از مدرســه منصــرف شــوند و کتاب‌فروشــی 
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ــر مدرســه مقاومــت وجــود داشــت. ایــن البتــه  ــاز کننــد. یعنــی این‌قــدر در براب ب
ــاع  ــاه اوض ــلطنت رضاش ــل س ــی اوای ــا یعن ــان م ــود و در زم ــروطه ب ــش از مش پی
ــار مدرســه‌ها، مکتب‌هــای قدیمــی هــم  ــوز در کن ــک هن ــود. مع‌ذل ــر کــرده ب تغیی
ادامــه‌ی حیــات می‌دادنــد؛ ولــی در اواخــر عهــد رضاشــاه مکتب‌هــا دیگــر در حــال 

ــد.« انقــراض بودن
موحــد ایــن شــانس را داشــت کــه در خانــواده‌ای بــه دنیــا بیایــد کــه بــا درس 
ــه او  ــدارس جدیدالتأســیس مشــکلی نداشــته باشــند. البت ــش آن‌هــم در م خواندن
بــرای اینکــه بالاخــره مدرســه‌ای را کــه برایــش مناســب باشــد، پیــدا کنــد، ناچــار 
ســه بــار مدرســه عــوض کــرد: »اولیــن مدرســه‌ای کــه مــن رفتــم، مدرســه‌ی اتحــاد 
ــود،  ــم ب ــود. معم ــه ب ــر مدرس ــر مدی ــاد نوب ــای اتح ــرزا احمدآق ــود. حاج‌می ــر ب نوب
عمامــه‌ی شیرشــکری داشــت. پســر بــرادرم آنجــا مدرســه می‌رفــت. او شــش ســال 
ــا خــودت ببــر مدرســه.  ــود. گفتنــد دســت ایــن را هــم بگیــر ب ــر ب از مــن بزرگ‌ت
کلاس مــا، یعنــی ابتدایــی، در یــک زیرزمیــن بــود کــه ســی چهــل بچــه‌ی کوچــک 
را در آن جمــع کــرده بودنــد؛ ولــی ایــن مدرســه حــدود نیم‌ســاعتی بــا خانــه‌ی مــا 
فاصلــه داشــت. تبریــز زمســتان‌های ســخت داشــت و رفت‌وآمــد مشــکل بــود؛ بــه 
همیــن جهــت مــرا از آن مدرســه درآوردنــد و بــه مدرســه‌ی دیگــری گذاشــتند.«

ــد؛ امــا ایــن موضــوع  ــد مســافت باعــث شــد او را از مدرســه‌ی اول دربیاورن بعُ
مانــع ادامــه‌ی تحصیلــش نشــد. ایــن بــار محمدعلــی را در مدرســه‌ی دخترانــه‌ای در 
نزدیکــی خانــه ثبت‌نــام کردنــد: »از آن مدرســه مــرا برداشــتند و در یــک مدرســه‌ی 
ــی  ــود. یعن ــده ب ــاز ش ــان ب ــی خانه‌م ــی در نزدیک ــه به‌تازگ ــتند ک ــه گذاش دختران
ــد.« ــه بگذارن ــرا در مدرســه‌ی دختران ــه می‌توانســتند م ــودم ک ــدر کوچــک ب این‌ق

ایــن مدرســه هــم بــه محمدعلــی وفــا نکــرد و او فقــط یکــی دو روز آنجــا مانــد: 
»دخترهــای شــیطان نگذاشــتند در آنجــا بمانــم. در عالــم بچگــی احســاس غربــت 
ــد، مــن  ــد. ســروکله‌ی هــم می‌زدن ــازی می‌کردن ــا هــم ب ــا ب می‌کــردم. دختربچه‌ه
ــناختم.  ــا را نمی‌ش ــک از بچه‌ه ــتم و هیچ‌ی ــنایی نداش ــی آش ــا کس ــودم. ب ــا ب تنه
ــوی  ــم ت ــم می‌انداخت ــا را می‌گرفت ــوض، مورچه‌ه ــار ح ــتم کن ــم می‌نشس می‌رفت
ــا دســت و  ــردم. مورچه‌ه ــه مشــغول می‌ک ــر. خــود را این‌گون ــودم دیگ آب. بچــه ب
پــا می‌زدنــد کــه خــود را خــاص کننــد. دخترهــای شــیطان دســت گرفتــه بودنــد 



119

ــت.  ــم شکس ــد. دل ــخره‌ام کردن ــورد. مس ــرد و می‌خ ــا را می‌گی ــن مورچه‌ه ــه ای ک
ــه گفتــم: ‘مــن دیگــر مدرســه نمــی‌روم، دخترهــا مســخره‌ام  ــه رفتــم خان ــا گری ب

می‌کننــد!’«
ــری  ــه‌ی دیگ ــه مدرس ــه درآورد و ب ــواده او را از آن مدرس ــم خان ــار ه ــن ب ای
ــر از  ــه پایین‌ت ــک کوچ ــا ی ــان روزه ــبختانه در هم ــن: »خوش ــه‌ی تدی ــرد، مدرس ب
ــردر  ــن. در س ــام تدی ــه ن ــد ب ــاز ش ــدی ب ــرانه‌ی جدی ــه‌ی پس ــا مدرس ــه‌ی م کوچ
مدرســه تابلــوی بزرگــی نصــب کــرده بودنــد کــه روی آن نوشــته بــود: ان‌ الذیــن 

ــام.« ــدالله الاس عن
ــع  ــد و مقط ــی در آن مان ــره محمدعل ــه بالاخ ــود ک ــتانی ب ــان دبس ــن هم و ای
ــه وضعیــت  ــی کــه برخــی ب ــا دشــواری‌های فراوان دبســتان را تمــام کــرد. البتــه ب
اقتصــادی مــردم در آن برهــه‌ی تاریــخ مرتبــط می‌شــد و برخــی نــه. بــرای مثــال، 
موحــد دربــاره‌ی امکانــات مدرســه‌ی تدیــن می‌گویــد: »در مدرســه‌ی تدیــن چهــار 
قــران ماهانــه می‌دادیــم. بــرای هــر ســال چهــار قــران هــم پــول هیــزم می‌گرفتنــد. 
ــس آن  ــه از پ ــد ک ــی بودن ــود. خانواده‌های ــی ب ــغ مشــکل غریب ــن مبل ــن ای پرداخت
برنمی‌آمدنــد. زمســتان تبریــز فوق‌العــاده ســخت بــود. خانه‌هــا مثــل حــالا مجهــز 
نبــود. یــادم اســت صبــح زود از خانــه بیــرون مــی‌زدم و بــه مدرســه می‌رفتــم. هــوا 
ــه  ــم، دســتم ب ــه‌ی در را بزن ــردم کوب ــی دســت می‌ب ــه وقت ــود ک ــدری ســرد ب به‌ق
ــا  ــزم نداشــت و ت ــول هی ــا پ ــن ســرمایی مدرســه‌ی م ــه می‌چســبید. در چنی کوب
ــد.  ــزم نمی‌خریدن ــد، هی ــع نمی‌کردن ــا جم ــال از بچه‌ه ــام و کم ــزم را تم ــول هی پ
ــوی  ــد و ت ــر و الاغ می‌کردن ــار قاط ــزم را ب ــد. هی ــزم را نمی‌دادن ــول هی ــا پ بچه‌ه
ــود.  ــرف آمــده ب ــد کــه ب ــی هیــزم می‌خریدن کوچه‌هــا می‌فروختنــد. بالاخــره زمان
ــزم را  ــکن( هی ــی )هیزم‌ش ــد. بالتاچ ــی می‌کردن ــا خال ــزم را روی برف‌ه ــار هی ب
می‌شکســت. بخاری‌هــا کهنــه بــود، دســت‌دوم و ســوم از بــازار می‌خریدنــد. 
ــرون  ــه بی ــم ک ــه ه ــار مدرس ــوی انب ــود. از ت ــوراخ ب ــوراخ س ــا س ــه‌ی بخاری‌ه لول
ــا گــچ  ــه هــم چفــت نمی‌شــد. لوله‌هــا را ب ــود و ب ــد، لوله‌هــا غــر شــده ب می‌آوردن
ــد،  ــاری داغ می‌ش ــه بخ ــن ک ــی همی ــد؛ ول ــرون نزن ــه دود بی ــد ک ــدود می‌کردن ان
ــی  ــاز می‌شــد و دود بیــرون مــی‌زد. بچه‌هــا مقــوا و کاغــذ و جعبــه‌ی خال گچ‌هــا ب
ــرد. بخــاری کــه روشــن می‌شــد، اول  ــد کــه آتــش بگی ــه می‌آوردن ــت از خان کبری

خواب آشفته نفت و مکاشفه‌های عارفانه
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ــد.« ــوش می‌ش ــد خام ــرد، بع ــی می‌ک ــدای مهیب ــت و ص ــر می‌گرف گ
ــد  ــواده‌ی موح ــادی خان ــت اقتص ــد، وضعی ــه ش ــر گفت ــه پیش‌ت ــور ک همان‌ط
ــه  ــی ک ــا مردم ــی ب ــرق چندان ــدرش ف ــارت پ ــوردن تج ــم خ ــه ه ــس از ب ــم پ ه
ذکرشــان رفــت، نداشــت. ایــن نابســامانی مالــی خانــواده در دوران دبیرســتان هــم 
وجــود داشــت. تــا جایــی کــه محمدعلــی گاهــی بــرای خریــد کتــاب و دفتــر هــم 
پــول نداشــت: »در دوره‌ی دبیرســتان مرزبان‌نامــه می‌خواندیــم. مرزبان‌نامــه‌ای 
کــه لیــدن چــاپ کــرده بــود، قیمتــش چهــار قــران بــود. مــن نداشــتم بخــرم. از 
ــه و  ــاب مدارج‌القرائ ــور کت ــردم، همین‌ط ــس ک ــی‌ام رونوی ــه‌ی هم‌کلاس مرزبان‌نام
بقیــه را. در تبریــز یــک دســت‌فروش داشــتیم بــه نــام مقنــاط کــه کنــار پیــاده‌رو 
کتــاب می‌فروخــت. یــک بــار می‌خواســتم کتابــی از او بخــرم، قیمتــش یــک قــران 

بــود، نتوانســتم بخــرم و حســرتش بــه دلــم مانــد.«
ــه  البتــه تنهــا مشــکل موحــد در دوران دبیرســتان مشــکلات مالــی نبــود. او ب
ــکل  ــود مش ــان خ ــه در آن زم ــد ک ــه ش ــی‌اش مواج ــدرت بینای ــت ق ــا اف ــاگاه ب ن
بزرگــی بــه حســاب می‌آمــد. مخصوصــاً بــرای نوجوانــی خجالتــی مثــل محمدعلــی 
ــد  ــود: »دی ــه ب ــکل نگفت ــن مش ــزی از ای ــی چی ــه کس ــا ب ــا مدت‌ه ــه ت ــد ک موح
ــک  ــد، ی ــم بردن ــوس حکی ــش بغ ــرا پی ــه م ــرد. چنان‌ک ــت ک ــاره اف ــمم یک‌ب چش
ــک،  ــک داد. آن عین ــن عین ــه م ــرد و ب ــه ک ــود. معاین ــر چشــم ب ــه دکت ــی ک یونان
ــل  ــم چه ــا ه ــاق! کلاس‌ه ــود، دی ــد ب ــدم بلن ــود. ق ــن ب ــال‌های م ــک س عین
پنجاه‌نفــری. مــرا تــه کلاس می‌نشــاندند، دســت خودمــان کــه نبــود. کتــاب هــم 
ــود. ریاضــی و هندســه و شــیمی و ایــن چیزهــا  نبــود. بیشــتر درس‌هــا شــفاهی ب
را روی تخته‌ســیاه می‌نوشــتند و مــن بــا آن ضعــف باصــره اصــاً نمی‌دیــدم. 
ــه  ــؤال‌وجواب ب ــق س ــه ح ــم. بچ ــن نمی‌بین ــا م ــم آق ــد بگوی ــم نمی‌ش ــم ه روی
خــودش نمــی‌داد. بنابرایــن مــن اصــاً نمی‌فهمیــدم موضــوع چیســت، از کجــا آمــد 
ــوره.  ــدرس و پاره‌پ ــای من ــر از کتاب‌ه ــتیم پ ــه‌ای داش ــا بالاخان ــت. م ــا رف ــه کج ب
ــه یــک لحــاظ  ــار آمــدم؛ ازایــن‌رو ب ــا آن‌هــا ب مــن تــوی آن‌هــا وول می‌خــوردم. ب
ــی  ــا زمان ــودم. ت ــر ب ــر ضعیف‌ت ــه لحــاظ دیگ ــودم و ب ــران ب ــر از دیگ ــی قوی‌ت خیل
کــه حــق ایــن را پیــدا کــردم کــه بــه زبــان بیایــم و بگویــم کــه نمی‌بینــم، وضــع 

مــا همیــن بــود.«
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محمدعلــی بــا وجــود تمامــی ایــن مشــکلات، دیپلــم ادبــی‌اش را گرفــت؛ امــا 
بــار مســئولیت خانــواده و فــوت پــدر اجــازه نــداد او تحصیلاتــش را ادامــه دهــد و 

مجبــور شــد پــا در راه دیگــری بگــذارد: ســفر بــه تهــران.

هم‌سفرِ جنازه‌ی پدر
مثــل ایــن روزهــا نبــود کــه تلفــن همراهــش را بگیــرد دســتش و بــا دو ســه تــا 
کلیــک ســاده بلیــت هواپیمــا بخــرد. تلفــن همــراه کــه هیــچ، خطــوط هواپیمایــی 
ایــران هــم هنــوز راه نیفتــاده بــود. حتــی جاده‌هــا هــم وضعیــت مناســبی 
نداشــتند. ســفر بیــن دو شــهر خیلــی وقت‌هــا ســخت و گاهــی حتــی غیرممکــن 
ــهر  ــر کاری در ش ــردم اگ ــیاری از م ــل بس ــن دلی ــه همی ــید؛ ب ــر می‌رس ــه نظ ب
ــردن  ــن ک ــد. دف ــق می‌انداختن ــه تعوی ــال آن را ب ــد س ــا چن ــتند، ت ــری داش دیگ
امواتشــان در اماکــن متبــرک را هــم گاهــی تــا چندیــن ســال عقــب می‌انداختنــد: 
»آن‌وقت‌هــا رســم بــود کــه وقتــی کســی می‌مــرد، وصیــت می‌کــرد او را 
ــا  ــرای م ــی ب ــان خیل ــد. مشــهد آن زم ــن کنن ــاب مقدســه دف ــاً در اعت ــد مث ببرن
ــاز شــد، همیــن  ــود کــه راه مشــهد ب ــود. در زمــان رضاشــاه ب آذربایجانی‌هــا دور ب
راه تهران‌‌ـسمنان‌‌ـمشــهد. پیــش از آن بایــد اول بــه باکــو می‌رفتنــد و ســوار 
ــدند  ــرازیر می‌ش ــا س ــد از آنج ــیدند، بع ــق‌آباد می‌رس ــه عش ــدند و ب ــتی می‌ش کش
ــت،  ــده داش ــم علی‌ح ــه حک ــان ک ــن در آذربایج ــد. بنابرای ــهد می‌رفتن ــه مش و ب
کربلایــی زیادتــر بــود تــا مشــهدی. تــازه مثــل حــالا نبــود کــه مــرده را در طیــاره 
ــار  ــت. ناچ ــو می‌گرف ــرده ب ــود، م ــاره‌ای نب ــد. طی ــل کنن ــا نق ــه هرج ــد و ب بگذارن
بــرای چنــد ســال مــرده را در قبرســتان‌های عمومــی بــه امانــت می‌گذاشــتند تــا 
ــن  ــک ای ــد. مع‌ذل ــتخوان‌هایش می‌مان ــت و اس ــن می‌رف ــید و از بی ــرده می‌پوس م
اســتخوان‌ها هــم بــدون تعفــن نبــود. گورســتان‌های آن زمــان داخــل شــهر بــود و 
هــر محلــه‌ای هــم قبرســتان خــودش را داشــت. صبــح کــه بــه بــازار یــا مدرســه یــا 
اداره می‌رفتیــم، از جلــوی قبرســتان یــا از وســط آن رد می‌شــدیم و بــوی عفونــت 

ــد.« ــاس می‌ش ــولاً احس معم
ــتند  ــان می‌خواس ــردم آن زم ــر م ــد اکث ــه مانن ــم ک ــی ه ــواده‌ی محمدعل خان
از همیــن  او را دو ســالی در یکــی  جنــازه‌ی پــدر را در قــم دفــن کننــد، 
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قبرســتان‌های عمومــی بــه امانــت گذاشــتند. پیــش از پــدر، در ســال ۱۳۱۴ یکــی 
ــراب  ــی کارش خ ــود، وقت ــغول کار ب ــزون مش ــه در تراب ــی ک ــرادران محمدعل از ب
ــم از  ــازه‌ی او ه ــت. جن ــاه درگذش ــد م ــه‌ی چن ــه فاصل ــد و ب ــز آم ــه تبری ــد، ب ش
ــل  ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ــه ب ــی محل ــزد قبرســتان عموم ــت ن ــه امان ــان ب ــان زم هم
خانــواده‌‌ی موحــد پــس از چنــد ســال تصمیــم گرفتنــد هــر دو جنــازه را بــا هــم بــه 
ــا را می‌آوردیــم  ــو دفــن کننــد: »مــا کــه جنــازه‌ی باب ــد و در قبرســتان ن قــم ببرن
ــود. دســت‌اندازهای  ــران، ســه روز طــول کشــید. جــاده، جــاده نب ــا ته ــز ت از تبری
عجیــب و غریــب داشــت. ماشــین، ماشــین نبــود. لاســتیک هــم لاســتیک نبــود. 
یک‌خُــرده کــه ســربالایی بــود، شــاگرد شــوفر بــا یــک کنــده‌ی بــزرگ پشــت ســر 
ــین  ــرود. ماش ــس ن ــین پ ــه ماش ــرخ ک ــت چ ــت پش ــد، می‌گذاش ــین می‌دوی ماش
ــین  ــد. ماش ــی بودن ــد. ناش ــده نبودن ــم رانن ــا ه ــت. راننده‌ه ــید، برمی‎گش نمی‌کش
ــرون  ــر بی ــه از قب ــاله را ک ــد س ــرده‌ی چن ــن مُ ــد. ای ــاد می‌ش ــت زی ــازه داش ت
ــازه  ــدند جن ــر می‌ش ــکل حاض ــین‌ها مش ــت. ماش ــن داش ــوی تعف ــیدند، ب می‌کش
ببرنــد. ماشــین می‌آمــد تــوی راه، هــی پنچــر می‌کــرد و صاحبــان جنــازه دلواپــس 
جنازه‌شــان بودنــد. هــی نــگاه می‌کردنــد ببیننــد هســت یــا نــه. جنــازه را معمــولاً 
ــده  ــاً رانن ــی اص ــود. گاه ــده نش ــه دی ــتند ک ــر می‌گذاش ــولات دیگ ــر محم در زی
خبــر نداشــت کــه جنــازه‌ای جــزو محمــولات اســت. گاراژ خبــر داشــت امــا راننــده 

ــر نداشــت.« خب
او بــا چنیــن مشــقتی همــراه جنــازه‌ی پــدر و بــرادرش راهــی تهــران شــد و پس 
ــه تهــران رســید تــا وارد مســیر جدیــد زندگــی‌اش  از ســفری ســه‌روزه، بالاخــره ب
ــدن در تهــران منصــرف شــد و  ــس از مــدت کوتاهــی از مان ــا به‌ناچــار پ شــود؛ ام
دوبــاره بــه تبریــز بازگشــت و بــا دیپلــم ادبــی خــود در دفترخانــه‌ی اســناد رســمی 
شــماره‌ی یــک تبریــز مشــغول بــه کار شــد. البتــه ایــن کار هــم تنهــا یــک ســال 
برایــش دوام داشــت و او کــه بایــد خــرج خانــواده را تأمیــن می‌کــرد، بــرای کســب 
درآمــد بیشــتر فکــر دیگــری کــرد و وارد بــازار شــد تــا بــه کســب‌وکار بپــردازد. ایــن 
ــان جنــگ  ــران به‌دســت نیروهــای متفقیــن در جری ــا اشــغال ای اتفــاق هم‌زمــان ب

دوم جهانــی بــود.
در روز ۳شــهریور۱۳۲۰ نیروهــای شــوروی از شــمال و شــرق و نیروهــای 
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بریتانیــا از جنــوب و غــرب بــه ایــران حملــه کردنــد. بهانــه‌ی آنــان رضایــت نــدادن 
ــرانجام  ــود. س ــران ب ــاک ای ــان از خ ــالمت‌آمیز نیروهایش ــور مس ــه عب ــاه ب رضاش
ــور کردنــد اســتعفا بدهــد و پــس از کشــمکش‌های  متفقیــن رضاشــاه را مجب
فــراوان، ولیعهــد، محمدرضاشــاه را به‌جــای او گذاشــتند. در جریــان ایــن اتفاق‌هــا 
متفقیــن بــه شــهرهای زیــادی ازجملــه تبریــز، مشــهد، بندرپهلــوی )انزلــی(، رشــت، 
کرمانشــاه، همــدان، قزویــن و خوزســتان حملــه کردنــد یــا آن‌هــا را اشــغال نمودنــد. 
ــم  ــی ه ــازه‌ی محمدعل ــب‌وکار ت ــد. کس ــل ش ــهرها مخت ــن ش ــی و کار در ای زندگ
ــال ۱۳۲۳  ــرانجام در س ــه س ــا اینک ــت. ت ــرار گرف ــا ق ــن اتفاق‌ه ــعاع ای تحت‌الش
ــازار  ــار دادوســتد در ب ــن ب ــد و ای ــه تهــران ســفر کن ــار دیگــر ب ــت ب تصمیــم گرف
ــرار دهــد. البتــه او در هیچ‌یــک از دوران‌هــا، حتــی  تهــران را در برنامــه‌ی خــود ق
ــق  ــن و تحقی ــم از آموخت ــن ه ــای متفقی ــران به‌دســت نیروه ــغال ای ــان اش در زم
ــم انتشــار رســاله‌ی پیرایه‌هــای اســام و  ــه نتیجــه‌اش ه ــت ک ــت برنداش دس
ــازه‌ی  ــرک، در ب ــنده‌ی ت ــا، نویس ــر رض ــرآن از عم ــاره‌ی ق ــی درب ــه‌ی کتاب ترجم
ــران  ــازار ته ــی هفــت ســالی در ب ــود. محمدعل ــا۱۳۲۲ ب ــی ســال‌های ۱۳۲۰ت زمان
بــه تجــارت پرداخــت؛ امــا ازآنجاکــه او را بــرای ایــن کار نســاخته بودنــد، بــار دیگــر 
ــه  ــذارد ک ــی بگ ــا در راه ــد و پ ــوض کن ــی‌اش را ع ــیر زندگ ــت مس ــم گرف تصمی
بتوانــد اســتعدادهایش را بــه بهتریــن شــکل بــه کار ببنــدد: راه درس و دانشــگاه. بــه 
ــام داده اســت:  ــا او انج ــی ب ــای مفصل ــه گفت‌وگوه ــژاد ک ــیروس علی‌ن ــه‌ی س گفت
»دکتــر موحــد ده ســال از عمــرش را در ایــام جوانــی در بازارهــای تبریــز و تهــران 
ســپری کــرده و در حیــن کســب‌وکار کــه چنــدان کســب‌وکاری هــم نبــود و همــه 
ــر  ــان کوشــیده و جالب‌ت ــم آن ــردم و عوال ــناخت م ــن شــد، در ش ــا شکســت قری ب
ــان از  ــا جماعــت مردم ــه و ب ــان پرداخت ــم و عرف ــه کســب عل آنکــه در همان‌جــا ب
ــود  ــا وج ــان و عارف‌مســلکان دمســاز شــده اســت. ب ــا عارف ــه ت دانشــمندان گرفت
ایــن از ســپری کــردن عمــرش در بــازار راضــی نیســت. می‌گویــد ده ســالی کــه در 
بــازار بــوده، زندگــی نفلــه‌ای داشــته و چــون ماهــی بــر خشــک افتــاده بــوده اســت. 
امــا مــن کــه ســال‌ها بــا او نشســت و برخاســت داشــته‌ام، تصــور می‌کنــم روزگار او 
در بــازار روزگار مهمــی بــوده و بســیار بــه او آموختــه و در ســاخت منــش و کردارش 
ــام  ــای بســیارش به‌خصــوص در ای ــا کنجکاوی‌ه ــه ب ــاده اســت؛ چنان‌ک ــر افت کارگ
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جوانــی بــا هــر شــخص صاحب‌نظــر و حــزب و دارودســته درآویختــه امــا ســرانجام 
ــه ســامت جســته  ــا هیچ‌کــس و هیــچ طــرز فکــری درنیامیختــه، از کنارشــان ب ب
اســت. امــری کــه شــاید بــه مــذاق بســیاری از مــا خــوش نیایــد؛ امــا چــه دوســت 
ــده  ــال او ش ــات و خص ــزو صف ــیم، ج ــته باش ــت نداش ــه دوس ــیم و چ ــته باش داش
اســت. جــز ایــن، او بــازار را بــه ســعی خویــش بــه مکتــب بــدل کــرده و دانش‌هــای 
عصــر خــود را در آنجــا آموختــه اســت. چنان‌کــه وقتــی در تبریــز بــه حجــره‌داری 
ــرد،  ــم می‌ک ــای فراه ــپرد، بســاط چ ــاگردان می‌س ــه ش ــا را ب ــود، کاره مشــغول ب
ــرد و از  ــه محــل بحــث و فحــص می‌ک ــدل ب ــی می‌نشســت و حجــره را ب ــر تخت ب

ــد.« ــیراب می‎ش ــف س ــرب‌های مختل مش
ســخنان خــود محمدعلــی موحــد هــم ایــن نکتــه را تأییــد می‌کنــد: »بــا همه‌ی 
بدبختی‌هایــی کــه مــن کشــیدم، حســن کار مــن ایــن بــود کــه تمــام اقشــار ملــت 
شش‌هزارســاله را شــناختم. در تبریــز مــن وضعــم طــوری بــود کــه از یــک طــرف بــا 
آخوندهــا و روشــنفکران ارتبــاط داشــتم و ازطــرف دیگــر بــا بازاری‌هــا و روســتائیان. 
بعــد کــه آمــدم تهــران هفــت ســال در نــاف ارتجــاع کار کــردم. بــازار ظلمتکــده‌ی 
ــه مــن  غریبــی اســت. کســی را کــه از او نیســت، طــرد می‌کنــد. ایــن وضعیــت ب
آموخــت کــه همیشــه در کنــار جریان‌هــا بتوانــم راه بــروم و تــوی آن‌هــا نیفتــم. از 
ــت‌گرا  ــرا و راس ــای چپ‌گ ــام روزنامه‌ه ــودم و تم ــر ب ــوال باخب ــاع و اح ــام اوض تم
ــدم و ایــن تعلیــم را از روزگار گرفتــم کــه در عیــن وقــوف، خــودم را از  را می‌خوان

جریانــات برکنــار نگــه دارم.«
و این‌طــور ده ســال از عمــرش را بــا کار در بــازار، مطالعــه و شــرکت در محافــل 
ــه  ــگاه و ورود ب ــام در دانش ــان ثبت‌ن ــه زم ــید ب ــا رس ــد ت ــص ‌گذران ــث و تفح بح

ــا دوره‌ای کــه مــا اســمش را نفتــی شــدن گذاشــته‌ایم. دنیــای نفــت ی

پس از نفتی شدن
ــه شــرکت نفــت، در دوره‌‌ی غیرحضــوری  ــا ورود ب ــان ب ــه هم‌زم ــی ک محمدعل
ــا پیشــرفت در کار و  ــود، ب ــام کــرده ب رشــته‌ی حقــوق دانشــگاه تهــران هــم ثبت‌ن
ــه آن  ــر ب ــه ســخت‌تر و جدی‌ت ــرد؛ بلک ــا نک ــدن را ره ــغلی، درس خوان ــای ش ارتق
ــا ادامــه‌ی تحصیلاتــش را حضــوری در  ــار راهــی تهــران شــد ت ــن ب پرداخــت و ای
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ــرای  ــن دانشــگاه دکت ــد. او ســرانجام در ســال ۱۳۳۸ از ای ــران بگذران دانشــگاه ته
حقــوق خصوصــی گرفــت؛ امــا بــه ایــن دکتــرا هــم اکتفــا نکــرد و بــرای آشــنایی 
ــات  ــا مطالع ــرد ت ــفر ک ــتان س ــه انگلس ــل ب ــوق بین‌المل ــث حق ــا مباح ــتر ب بیش
ــی  ــوان بین‌الملل ــس دی ــز، رئی ــور جنینگ ــر پروفس ــر نظ ــود را زی ــات خ و تحقیق
ــد و از  ــدن مان ــم در لن ــی ه ــد. او مدت ــه ده ــج ادام ــه، در کمبری ــتری لاه دادگس
دانــش پروفســور شــوارتزبرگ اســتفاده کــرد. ایــن تنهــا فایــده‌ی ســفر به انگلســتان 
بــرای او نبــود. محمدعلــی در ایــن مــدت بــا ایران‌شناســان بنامــی ازجملــه آربــری، 
ــن  ــت و در همی ــت داش ــت و برخاس ــو و نشس ــارت گفت‌وگ ــکی و لاکه مینورس
زمــان بــود کــه بــا اســتفاده از نســخه‌های خطــی موجــود در کتابخانــه‌ی بریتانیــا، 
تألیفــات جدیــدی را بــه کارنامــه‌ی خــود اضافــه کــرد. موحــد کــه پیش‌ازایــن در 
ایــران هــم بــا افــراد اهــل هنــر و ادب رفت‌وآمــد داشــت و در ایــن زمینــه آثــاری 
تألیــف کــرده بــود، از آن بــه بعــد جدی‌تــر بــه ایــن حــوزه پرداخــت و بــه همیــن 
ــن  ــی او در ای ــی حقوقی‌‌ـادبی‌‌ـعرفان ــخصیت چندوجه ــت ش ــوان گف ــل می‌ت دلی

ــر شــد. ــت و پخته‌ت ســفر بیشــتر شــکل گرف
شــخصیت چندوجهــی محمدعلــی آدم را بــه یاد دانشــمندان ســده‌های گذشــته 
ــخ نوشــته شــده اســت.  ــای تاری ــه شرح‌حالشــان همیشــه در کتاب‌ه ــدازد ک می‌ان
کســانی کــه هم‌زمــان در چنــد رشــته ماننــد پزشــکی، نجــوم، ریاضیــات و ادبیــات 
سررشــته داشــتند و در هریــک هــم دارای تألیفــات و دانــش فــراوان بودنــد. موحــد 
ــای تاریخــی نیســت  ــه کتاب‌ه ــوط ب ــط مرب ــزی فق ــن چی نشــان داده اســت چنی
ــی  ــا حقوق‌دان ــود. او نه‌تنه ــرادی ب ــن اف ــاهد چنی ــوان ش ــم می‌ت ــا ه و در عصــر م
ــه  ــا ب ــوادر دوره‌ی م ــم از ن ــان ه ــات و عرف ــه‌ی ادبی ــه در زمین ــته اســت ک برجس
ــت در  ــخ نف ــه‌ی تاری ــم در زمین ــمندی ه ــار ارزش ــات و آث ــد. نظری ــاب می‌آی حس
ایــران دارد و در زمینــه‌ی تصحیــح و ترجمــه هــم یــک متخصــص تمام‌عیــار اســت. 
علــی میرزائــی، صاحب‌امتیــاز، مدیرمســئول و ســردبیر نشــریه‌ی نــگاه نــو خاطــره‌ای 
ــه  ــه در انگلســتان دوره‌ای را تحــت نظــر اســتادی ب ــی ک ــد از زمان ــف می‌کن تعری
ــر شــخصی  ــود ه ــه ب ــه او گفت ــس ب ــده اســت. دبن ــس می‌گذران ــی دبن ــام آنتون ن
ــد  ــا کن ــد تخصــص داشــته باشــد و اگــر کســی ادع ــه می‌توان ــک زمین فقــط در ی
ــه درد نمی‌خــورد.  ــه دانشــش ب ــود ک ــن ب ــد مطمئ ــره اســت، بای ــد کار خب در چن

خواب آشفته نفت و مکاشفه‌های عارفانه
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ــاره می‌گویــد: »دور از چشــم و گــوش آنتونــی دبنــس می‌خواهــم  میرزائــی دراین‌ب
یــک بــار برخــاف آموزه‌هــای او و برخــاف نصایــح و وصایایــش عمــل کنــم. دکتــر 
ــی دبنــس  ــه پروفســور آنتون ــده‌ای ک ــر قاع ــی موحــد اســتثنایی اســت ب محمدعل
ــی نظــر  ــه وقت ــد ک ــف می‌کن ــن آموخــت.« او ســپس تعری ــه م ــال ۱۹۸۴ ب در س
ــته،  ــان گذاش ــا او در می ــد را ب ــاره‌ی موح ــودش درب ــر خ ــس و نظ ــور دبن پروفس
محمدعلــی موحــد این‌طــور پاســخ داده اســت: »مــن هــم قطعــاً مشــمول قاعــده‌ی 
اســتاد شــما هســتم. تردیــد نکنیــد. کاری کــه مــن می‌کنــم ایــن اســت کــه زیــاد 
مطالعــه می‌کنــم و ضمــن مطالعــه‌ی دقیــق یادداشــت برمــی‌دارم و محتــوای ایــن 
ــدگان  ــا خوانن ــم، ب ــا ببین ــی در آن‌ه ــازه و اساس ــه‌ای ت ــر نکت ــت‌ها را، اگ یادداش
ــی و تواضــع  ــن خــود نشــان‌دهنده‌ی فروتن ــه ای ــم.« ک ــم تقســیم می‌کن کتاب‌های

اوســت.
ــل.  ــال‌ها قب ــه س ــردد ب ــه‌اش برمی‌گ ــزرگان زمان ــا ب ــنایی او ب ــرآغاز آش ــا س ام
موحــد کلاس دوم دبیرســتان بــود کــه از طریــق یکــی از اقــوام، حاج‌حســن 
کمپانیــه، شــوهر دخترعمــه‌اش، بــا آثــار احمــد کســروی آشــنا شــد. او کســی بــود 
ــی‌آورد و  ــه م ــه خان ــا خــود ب ــان را ب ــه‌ی پیم ــن و مجل ــدی آیی ــاب دوجل ــه کت ک

ــد.  ــا را می‌خوان ــی آن‌ه محمدعل
ــمار  ــد: »در ش ــروی می‌گوی ــا کس ــنایی او ب ــاط و آش ــاره‌ی ارتب ــژاد درب علی‌ن
ــد، ســیداحمد  ــرار داده‌ان ــر ق ــی تحــت تأثی ــام جوان ــه او را در ای ــن کســانی ک اولی
کســروی اســت. از کســروی آموختــه اســت کــه بــه داوری‌هــای ایــن و آن وقعــی 
ــا کســروی هــم  ــن ب ــا وجــود ای ــه دریافت‌هــای خــود متکــی باشــد. ب نگــذارد و ب
ــه اســت.  ــک جــوی نرفت ــا او در ی ــش ب در جــدل و جــدال زیســته و ســرانجام آب
روزی کــه از ایــام جوانــی خــود بــرای مــن حکایــت می‌کــرد و از ســفر بــه تهــران 
ــه در  ــود؛ البت ــه ب ــروی راه یافت ــل کس ــه محف ــران ب ــه در ته ــت ک ــت، گف می‌گف
ــنایی  ــان آش ــه‌ی پیم ــش و مجل ــروی و کتاب‌های ــکار کس ــا اف ــود ب ــه ب ــز ک تبری
داشــت، امــا در تهــران بــود کــه او را دیــد و بــه محفلــش راه یافــت. بــا وجــود ایــن 
پــس از چنــدی کــه کســروی از پاک‌دینــی و پیامبــری ســخن بــه میــان آورد، بــا 
او درافتــاد کــه راهــی کــه تــو مــی‌روی نه‌تنهــا گرهــی نخواهــد گشــود، بلکــه بــازار 

ــرد.« ــد ک ــر خواه ــازی را گرم‌ت فرقه‌ب
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ــار  ــک ب ــد: »ی ــروی می‌گوی ــد کس ــکار و عقای ــاره‌ی اف ــی درب ــود محمدعل خ
ــم  ــال می‌کنی ــا دنب ــه م ــی ک ــن راه پاک‌دین ــت ای ــن گف ــا م ــام ب ــه صراحــت تم ب
بســی بالاتــر و والاتــر از اســام اســت. ایــن عیــن عبارتــی اســت کــه کســروی بــه 
ــودم  ــد ب ــن معتق ــش بســته اســت. م ــن نق ــان در خاطــر م ــان آورد و از آن زم زب
ــای موجــود  ــر فرقه‌ه ــه‌ای ب ــرد، فرق ــر بگی ــازه اگ ــرد و ت ــی او نمی‌گی ــه پاک‌دین ک

می‌افزایــد.«
بــا وجــود ایــن اختــاف وقتــی کســروی به‌دســت فدائیــان اســام کشــته شــد، 
ــا اســم خــود نوشــت کــه کار خطرناکــی بــود و بــه  موحــد مقالــه‌ای در رثــای او ب
همیــن دلیــل فــردای آن روز اعلامیــه‌ای داد و نوشــتن آن مقالــه را تکذیــب کــرد.

ــد،  ــنا ش ــا او آش ــی ب ــام جوان ــد در ای ــه موح ــری ک ــزرگ دیگ ــخصیت ب ش
ــد:  ــف می‌کن ــور تعری ــنایی را این‌ط ــن آش ــره‌ی ای ــود. خاط ــنگلجی ب ــریعت س ش
ــک شــب چهارشــنبه‌ای  ــت و مــن ی ــر می‌رف ــالای منب »او شــب‌های چهارشــنبه ب
رفتــم مســجد. در آنجــا گفتنــد کــه روز جمعــه بــرادر آقــای ســنگلجی، آقامحمــد 
کــه اســتاد دانشــگاه بــود، درســی دارد در همیــن مســجد. روز جمعــه خــودم را بــه 
آنجــا رســاندم. دیــدم عــده‌ای نشســته‌اند. رفتــم آن طــرف، نمــازم را خوانــدم و بعــد 
ــه را  ــن لایحضره‌الفقی ــاب م ــا. کت ــع این‌ه ــه جم ــواش خــودم را کشــاندم ب یواش‌ی
ــرادی گرفتــم. در  درس مــی‌داد. نشســتم. در آنجــا شــیخ اســتدلالی کــرد، مــن ای
صفحــه‌ی دیگــر ایــراد دیگــری گرفتــم، صفحــه‌ی ســوم بــاز هــم همین‌طــور. ایــراد 
ســوم را کــه گرفتــم، ایشــان کتــاب را بســت و گفــت شــما از خراســان می‌آیــی یــا 
از تبریــز؟ گفتــم از لهجــه‌ام پیداســت کــه از تبریــز می‌آیــم. درس را تعطیــل کــرد 
و مــرا بــا عــده‌ای کــه از پشــت ســر می‌آمدنــد، بــه خانــه‌ی شــریعت بــرد. هفتــه‌ی 
ــالای  ــت ب ــد. او رف ــم می‌آمدن ــهر ه ــزرگان ش ــجد. ب ــم مس ــن رفت ــاز م ــده ب آین
منبــر. مــن نشســته بــودم آنجــا. وســط صحبــت چشــمش بــه مــن افتــاد، حرفــش 
را قطــع کــرد، بــه مــن ســام کــرد و شــروع کــرد دربــاره‌ی بنــده حــرف زدن کــه 
ــان  ــه زبانم ــم ک ــا ه ــا. م ــن حرف‌ه ــتند و از ای ــان هس ــی ایش ــام واقع حجت‌الاس

ــدیم و...« ــرخ می‌ش ــدیم و س ــط داغ می‌ش ــود، فق ــه ب گرفت
ــود. او در  ــم نمی‌ش ــر خت ــن دو نف ــه همی ــه‌اش ب ــزرگان زمان ــا ب ــنایی او ب آش
ــد  ــا چن ــت ب ــتخدام در شــرکت نف ــادان و اس ــه آب ــن ب ــد از رفت ــال ۱۳۳۰ و بع س
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نفــر از اهالــی دنیــای ادبیــات مثــل ابراهیــم گلســتان، نجــف دریابنــدری، ابوالقاســم 
ــوص  ــات و به‌خص ــد و ادبی ــنا ش ــر آش ــر دیگ ــد نف ــی و چن ــد نطق ــت، حمی حال
ــعر  ــی ش ــودش از دوران ابتدای ــه‌ی خ ــه گفت ــه ب ــت. البت ــر گرف ــعر را جدی‌ت ش
ــم  ــام هاش ــه ن ــی از هم‌کلاســی‌هایش ب ــراه یک ــی هم ــی در کودک ــرود و حت می‌س
دلپذیــر کتابــی درســت کــرده بــود بــه شــیوه‌ی مــوش و گربــه‌ی عبیــد زاکانــی کــه 
شــعرهایش را موحــد می‌ســرود و نقاشــی‌هایش را هاشــم دلپذیــر می‌کشــید، 
ــود: »در  ــرده ب ــرکت نک ــی ش ــل ادب ــادان در محاف ــه آب ــن ب ــش از رفت ــا پی ــا ت ام
ــا  ــا آنج ــز ت ــی در تبری ــت؛ ول ــود داش ــی وج ــای ادب ــان انجمن‌ه ــران و اصفه ته
کــه مــن می‌دانــم، انجمــن ادبــی نداشــتیم. قهوه‌خانــه‌ای داشــتیم کــه مخصــوص 
ــا  ــه آنج ــردم ب ــت نمی‌ک ــه جرئ ــن البت ــی«. م ــاعرلر قهوه‌خانه‌س ــود: »ش ــعرا ب ش
ــه  ــی دیپلم ــا وقت ــد. ت ــد آنجــا شــعر می‌خوانن ــه می‌آین ــی می‌دانســتم ک ــروم ول ب
شــدم و تبریــز را تــرک کــردم، بــه غیــر از محلــه‌ی خودمــان محله‌هــای دیگــر را 

نمی‌شــناختم.«
ــادان را این‌طــور تعریــف  ــی آب ــه محافــل ادب ــژاد ماجــرای رفت‌وآمــد او ب علی‌ن
ــرای  ــی ب ــل خصوص ــعرهایش را در محاف ــید، ش ــادان رس ــه آب ــی ب ــد: »وقت می‌کن
دوســتان می‌خوانــد. یکــی از کســانی کــه شــعرهای او را شــنید، ابوالقاســم حالــت 
بــود. حالــت کــه شعرشــناس بــود و خــود شــعر می‌ســرود، بــه ضــرب و زور شــعری 
ــادان چــاپ  از او گرفــت و در هفته‌نامــه‌ی اخبــار روز، از نشــریات شــرکت نفــت آب
کــرد. یکــی دو بــار کــه ایــن کار تکــرار شــد، منوچهــر بزرگمهــر کــه در آن زمــان 
در شــرکت نفــت ایــران در خرمشــهر مشــغول بــه کار بــود، بــه اســتعداد او پــی بــرد، 
او را نــزد خــود خوانــد و بــه هم‌نشــینی برگزیــد و از آن زمــان کارش بــالا گرفــت.«

همیــن رفت‌وآمدهــای ادبــی بــود کــه محمدعلــی را بــه فکــر انداخــت 
ــال  ــالا س ــد. ح ــه کن ــه را ترجم ــه‌ی ابن‌بطوط ــد و رحل ــالا بزن ــتین‌هایش را ب آس
۱۳۳۲ بــود. محمدعلــی گاهــی ترجمــه می‌کــرد و گاهــی از تصمیمــی کــه گرفتــه 
بــود، پشــیمان می‌شــد و می‌چســبید بــه کارهایــش در شــرکت نفــت؛ امــا اطرافیــان 
ــن کار  ــد ای ــدام تشــویقش می‌کردن ــناختند، م ــی او را می‌ش ــتعداد و توانای ــه اس ک
را تمــام کنــد. یکــی از آن‌هــا اســتاد مجتبــی مینــوی بــود کــه تأکیــد و تشــویقش 
باعــث شــد موحــد انــرژی بیشــتری را صــرف ایــن کار کنــد و نهایتــاً آن را در ســال 
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۱۳۳۶ بــه چــاپ برســاند.
ــت،  ــت داش ــت و برخاس ــا او نشس ــد ب ــه موح ــری ک ــزرگ دیگ ــخصیت ب ش
ــور  ــو به‌ط ــد در ژن ــت موح ــان مأموری ــه در زم ــت ک ــزاده اس ــی جمال محمدعل
ــه‌ی  ــادی در ادام ــم نقــش زی ــا ه ــن دیداره ــدار داشــتند و ای ــم دی ــا ه هفتگــی ب
ــن نشســت و برخاســت‌ها  ــی ای ــوان گفــت تمام مســیر او داشــته اســت. شــاید بت
و دیدارهاســت کــه او را از تبدیــل شــدن بــه یــک متخصــص حقــوق بــا روحیــه‌ای 
ــا در  ــه نه‌تنه ــد ک ــل می‌کن ــدی تبدی ــخصی چندبع ــه ش ــدی ب ــک و تک‌بع خش
زمینــه‌ی حقــوق بــه بالاتریــن جایگاه‌هــا رســیده اســت، بلکــه در زمینــه‌ی تاریــخ، 
ــی او  ــار تألیف ــا و آث ــی دارد. مقاله‌ه ــور توجه ــگاه درخ ــم جای ــات ه ــان و ادبی عرف
ــگارش  ــر اســت. او در ن ــوع خــود بی‌نظی ــزی، در ن ــا و شــمس تبری ــاره‌ی مولان درب
تاریــخ نفــت ایــران هــم نقشــی اساســی دارد. همــه‌ی این‌هــا در کنــار چنــد دفتــر 
شــعری کــه موحــد ســروده، نشــان‌دهنده‌ی روحیــه‌ی چندبعــدی اوســت. اگرچــه 
ــان  ــیدم و ناگه ــرک کش ــی س ــه وادی خاص ــت ب ــک وق ــاور دارد: »ی ــودش ب خ
ــی آن  ــت؛ گوی ــده اس ــوده ش ــم رب ــار از کف ــان اختی ــدم عن ــدم و دی ــود آم ــه خ ب
ــود  ــار مشــغول خ ــرا بی‌اختی ــه م ــد ک ــری کردن ــن دلب ــه‌ای از م ــه گون ــا ب وادی‌ه
ــت‌وگذار  ــه گش ــون ب ــای گوناگ ــد در وادی‌ه ــه می‌بینی ــت ک ــه اس ــد. این‌گون کردن

ــه‌ام.« پرداخت

کتاب‌های زبر، کتاب‌های نرم
حــالا کــه لــذت ترجمــه‌ی اثــری از ابن‌بطوطــه زیــر زبانــش مــزه کــرده بــود، 
تصمیــم گرفــت ایــن کار را کنــار نگــذارد و بــاز هــم هرجــا حس کــرد توانایــی دارد، 
کتــاب بنویســد یــا کتابــی را ترجمــه و تفســیر کنــد. امــروز کــه بــه فهرســت آثارش 
نــگاه می‌کنیــم، می‌بینیــم چقــدر خــوب کــه چنیــن تصمیمــی گرفــت و دانشــش 
ــاً  ــد؛ مث ــی حقوقی‌ان ــارش برخ ــن آث ــت. از بی ــه نداش ــودش نگ ــرای خ ــط ب را فق
ــاره‌ی تاریخچــه‌ی نفــت و تحــولات  ــی آن را درب ــا و مســائل حقوق ــاب نفــت م کت
ــه و  ــاره‌ی تاریخچ ــتعار درب ــه مس ــاب مبالغ ــت. کت ــته اس ــی نوش ــای نفت قرارداده
ــزرگ،  ــب ب ــره‌ی تن ــر ســه جزی ــران ب ــت ای ــت و حاکمی ــه مالکی ــوط ب اســناد مرب
ــی  ــدی درس‌های ــاب دوجل ــت. کت ــارس اس ــی در خلیج‌ف ــک و ابوموس ــب کوچ تن
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از داوری‌هــای نفتــی دربــاره‌ی قوانیــن نفتــی حاکــم و ملــی کــردن نفــت و 
ت‍ــا  طب‍ی‍ع‍ــی‌  ح‍ق‍ــوق‌  از  ع‍دال‍ــت‌  و  ح‍ــق‌  ه‍ــوای‌  در  کتــاب  و  غرامت‌هاســت 
ــی  ــن او در کتاب ــردازد. همچنی ــوق می‌پ ــفه‌ی حق ــوع فلس ــه موض ‍ــر ب ــوق‌ ب‍ش ح‍ق‍
بــه نــام در خانــه اگــر کــس اســت... ترجمــه‌ی اعلامیــه‌ی جهانــی حقــوق بشــر را 

ــاره‌ی مبانــی حقــوق بشــر منتشــر کــرده اســت. ــا مقدمــه‌ای درب همــراه ب
ــه در  ــت ک ــی اس ــوق مدن ــر حق ــی او مختص ــای حقوق ــر از کتاب‌ه ــی دیگ یک
اصــل بــرای تدریــس در دانشــکده‌ی حســابداری و علــوم مالــی شــرکت نفــت ایــران 
نوشــته شــده بــود؛ امــا از همــان اول همــه‌ی دانشــجویانی کــه بنــا بــر رشــته‌های 
تحصیلی‌شــان نیــاز داشــتند کلیاتــی دربــاره‌ی حقــوق مدنی بداننــد، از آن اســتقبال 
ــی موحــد دو  ــران، محمدعل ــه‌ی جامعــه‌ی حســابداران رســمی ای ــه گفت ــد. ب کردن
ــاب  ــن کت ــن همی ــه یکــی تدوی ــرده اســت ک ــه ک ــن جامع ــه ای ــزرگ ب ــت ب خدم
ــابداری و  ــکده‌ی حس ــکل‌گیری دانش ــری ش ــت و دیگ ــی اس ــوق مدن ــر حق مختص
ــع  ــرای خل ــه در ماج ــاد دارم ک ــوب به‌ی ــت: »خ ــی نف ــرکت مل ــی در ش ــوم مال عل
یــد کارکنــان خارجــی شــرکت نفــت کــه گذاشــتند و رفتنــد، امــور مالــی شــرکت 
ــدی و رؤساشــان انگلیســی  ــه هن ــاد. حســابدارها هم ــل افت ــت در محــاق تعطی نف
ــم‌خورده  ــابدار قس ــر حس ــد نف ــتور داد چن ــدق دس ــر مص ــوم دکت ــد. مرح بودن
ــی شــرکت  ــادان بیاینــد و امــور مال ــه آب کــه در بانــک ملــی آن زمــان داشــتیم، ب
نفــت را سروســامان بخشــند. مرحومــان خردجــو، ســجادی‌نژاد، عرفانــی، مهیــار و 
عــده‌ی دیگــری بودنــد کــه بــه آبــادان آمدنــد و پــس از ۲۸آبــان کــه قــرارداد بــا 
کنسرســیوم بســته شــد، همین‌هــا بودنــد کــه فکــر کردنــد انســان عاقــل دو بــار از 
ــی  ــرای تعلیــم ایرانیــان در زمینه‌هــای مال ــده نمی‌شــود. پــس ب یــک ســوراخ گزی
ــه  ــه ب ــود ک ــه ب ــن اندیش ــرد. همی ــورت گی ــی ص ــد کاری اساس ــابداری بای و حس
ــان اســماعیل  ــد. مرحوم ــی انجامی ــور مال ــزی دانشــکده‌ی حســابداری و ام طرح‌ری
عرفانــی و حســن ســجادی‌نژاد در ایــن طــرح بیشــترین زحمــت را کشــیدند و ایــن 
بنــای خیــر بــه همــت آنــان در ســال ۱۳۳۶ بنــا گردیــد. ایــن بنــده‌ی ناچیــز هــم 
ــا غاشیه‌کشــی می‌کــردم و مختصــر ســهمی  ــزرگان به‌اصطــاح قدم در رکاب آن ب

ــم.« ــات می‌کن ــه آن مباه ــه ب داشــتم ک
حــالا کــه صحبــت از مصــدق شــد، نبایــد کتاب خــواب آشــفته‌ی نفــت را نادیده 
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بگیریــم کــه برنــده‌ی کتــاب ســال جمهــوری اســامی هــم شــده اســت و خیلی‌هــا 
ــاب،  ــن کت ــار ای ــس از انتش ــت پ ــد در نهای ــی موح ــات محمدعل ــد زحم معتقدن
آن‌طــور کــه بایــد و شــاید دیــده شــد. یــا بهتــر اســت بگوییــم محمدعلــی موحــد 
ــوان »نویســنده‌ی  ــا او را به‌عن ــوز هــم خیلی‌‌ه ــاب شــناخته شــد و هن ــن کت ــا ای ب
ــی  ــاره‌ی زندگ ــز درب ــر هیچ‌چی ــی اگ ــند، حت ــت« می‌شناس ــفته‌ی نف ــواب آش خ
پربــار او نداننــد. مجموعــه‌ی چهارجلــدی خــواب آشــفته‌ی نفــت بــه دکتــر مصــدق 
و نهضــت ملــی ایــران می‌پــردازد و ماجــرای نفــت ایــران را از قــرارداد دارســی در 
ــت  ــد. روای ــی می‌کن ــال ۱۳۳۴ش. بررس ــدی در س ــقوط زاه ــا س ــال ۱۹۰۱م. ت س
ــدازه‌ی  ــش به‌ان ــا خواندن ــس ب ــود هرک ــث می‌ش ــه باع ــی دارد ک روان و خوش‌خوان

خــودش چیــزی از ایــن کتــاب دســتگیرش شــود.
ــده در  ــاد گذشــته و اندیشــه‌ی آین ــی او ی ــار به‌اصطــاح نفت ــر از آث یکــی دیگ
ــاب  ــگاره‌ی آفت ــه همــت نشــر ن ــران اســت کــه ب ــران و صنعــت نفــت ای ــخ ای تاری

ــازار شــده اســت. ــه‌ی ب روان
ــام و  ــای اس ــاله‌ی پیرایه‌ه ــی‌اش: رس ــی و غیرنفت ــای غیرحقوق ــا کتاب‌ه و ام
ــی  ــای محمدعل ــن کاره ــی از اولی ــان ترک ــرآن از زب ــاره‌ی ق ــی درب ــه‌ی کتاب ترجم
ــته  ــران نوش ــه ته ــت ب ــل از عزیم ــی و قب ــم در دوران جوان ــر دو را ه ــه ه ــود ک ب
بــود. ســفر بــه انگلســتان در بخــش غیرحقوقــی آثــارش بســیار بــه او کمــک کــرد. 
ــرقی  ــی ش ــخ خط ــد از نس ــتان و بازدی ــور در انگلس ــطه‌ی حض ــی به‌واس محمدعل
مــوزه‌ی بریتانیــا، مطالعاتــش را در زمینــه‌ی اسلام‌شناســی و بررســی ســایر ادیــان 
ــح  ــه زد. تصحی ــن زمین ــری در ای ــار بی‌نظی ــق آث ــه خل ــت ب ــترش داد و دس گس
ــت  ــار اس ــن آث ــی از ای ــان یک ــل‌الله روزبه ــلوک‌الملوک فض ــاله‌ی س ــق رس و تعلی
ــه در  ــردازد. موحــد همچنیــن کتــاب جزی ــه اصــول حکومــت اســامی می‌پ کــه ب
اســام را از دانیــل دنــت ترجمــه کــرد کــه در آن بــه مالیــات ســرانه و تأثیــر آن در 
گرایــش بــه اســام پرداختــه شــده اســت. بهگودگیتــا کتــاب دیگــری از محمدعلــی 
موحــد اســت کــه فلســفه و مذاهــب هنــد را بررســی می‌کنــد. او همچنیــن کتــاب 
خــزران اثــر آرتــور کوســتلر را دربــاره‌ی تاریــخ قــوم یهــود ترجمــه کــرده اســت. در 
ــی اســت از او کــه در ســال ۱۳۹۸ ماهــی  ــام کتاب ــت هــم ن ــن و دول کشــاکش دی

منتشــر کــرده اســت.
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ــه  ــه ب ــی دارد. او ک ــد طولای ــم ی ــان ه ــات و عرف ــه‌ی ادبی ــی در زمین محمدعل
ــرد و  ــه ک ــه را ترجم ــفرنامه‌ی ابن‌بطوط ــت، س ــلط داش ــاً تس ــی کام ــان عرب زب
ــاره‌ی شــرح‌حال و روزگار  ــام رســاله‌ی ابن‌بطوطــه درب ــه ن ــی را ب ــم کتاب ــا ه بعده
ایــن جهانگــرد معــروف دنیــای اســام نوشــت. همچنیــن در ترجمــه‌ی الهی‌نامــه‌ 
ــال  ــرد و در س ــی ک ــک علم ــی کم ــؤاد روحان ــه ف ــوی، ب ــان فرانس ــه زب ــار ب عط
ــاب  ــار کت ــق و انتش ــح، تعلی ــاند. تصحی ــاپ رس ــه چ ــارات زوار آن را ب ۱۳۳۹ انتش
ــار  ــر آث ــام از دیگ ــد ج ــام احم ــن شیخ‌الاس ــح محمدب ــه از ابوالفت حدیقه‌الحقیق
ارزشــمند موحــد اســت. ترجمــه‌ی چهــار مقالــه دربــاره‌ی آزادی اثــر آیزایــا برلیــن، 
ــد  ــد موح ــرادرش صم ــکاری ب ــا هم ــی ب ــم ابن‌عرب ــل فصوص‌الحک ــه و تحلی ترجم
و تصحیــح و انتشــار مثنــوی ابتدانامــه ســلطان ولــد بــا همــکاری مرحــوم علیرضــا 
حیــدری از دیگــر آثــار ادبــی و عرفانــی اســت کــه محمدعلــی در کارنامــه‌ی خــود 

دارد.
امــا آنچــه بیشــتر از هرچیــز دیگــری معــرف شــخصیت پژوهشــگری و ادبیاتــی 
ــه‌ی شــمس‌پژوهی و مولاناشناســی  ــه در زمین ــاری اســت ک ــی اســت، آث محمدعل
خلــق کــرده اســت. او در ســال ۱۳۴۹ تصحیــح مقــالات شــمس تبریــزی را آغــاز 
ــی  ــگاه صنعت ــارات دانش ــک انتش ــا کم ــالات را ب ــن مق ــال ۱۳۵۶ ای ــرد و در س ک
ــاب  ــزه‌ی کت ــال ۱۳۶۹ جای ــر در س ــن اث ــرد. همی ــر ک ــریف( منتش ــر )ش آریامه
ســال را برنــده شــد. خمــی از شــراب ربانــی گزیــده‌ای از مقــالات شــمس تبریــزی 
ــه چــاپ رســاند.  اســت کــه موحــد آن را در ســال ۱۳۷۳ و در انتشــارات ســخن ب
ــا عنــوان اصطــرلاب حــق کــه  نشــر ســخن همچنیــن در ســال ۱۳۷۵ کتابــی را ب
ــوی اســت، از محمدعلــی موحــد منتشــر کــرد. تألیــف  گزیــده‌ای از فیه‌مافیــه مول
ــاب قصــه‌ی  ــو، کت ــزی در ســال ۱۳۷۵ از مؤسســه‌ی طــرح ن ــاب شــمس تبری کت
قصه‌هــا )کهن‌تریــن روایــت از ماجــرای شــمس و مولانــا( از نشــر کارنامــه، 
ــده‌ای از  ــه ترجمــه‌ی انگلیســی گزی ــده ک ــاب شــمس پرن ــر کت ــه ب ــگارش مقدم ن
ــاره‌ی شــمس  ــی درب ــاغ ســبز )گفتارهای ــاب ب ــات شــمس اســت، انتشــار کت غزلی
ــده‌ای از  ــر دو گزی ــه ه ــه ک ــت‌وجوی آین ــید و در جس ــای خورش ــا(، تماش و مولان
مقــالات شــمس هســتند و تصحیــح و توضیــح رســاله در مناقــب خداونــدگار کــه 
رســاله‌ای در شــرح‌حال مولاناســت، بخــش دیگــری از فعالیت‌هــای او در زمینــه‌ی 
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ــت. ــمس‌پژوهی اس ــی و ش مولاناشناس
عمــده‌ی شــناختی کــه مــا امــروز از شــمس و مولانــا داریــم، مدیــون تحقیــق 
ــه  ــن کار دارد ک ــه ای ــقی ب ــان عش ــد چن ــت. موح ــی اس ــای محمدعل و پژوهش‌ه
هروقــت هــر ســازمان یــا نهــادی خواســت برایــش نکوداشــت برگــزار کنــد، او امتناع 
ــا حــرف  ــاره‌ی شــمس و مولان ــد و درب ــای آن نشســتی بگذارن ــت به‌ج ــرد و گف ک
بزننــد. او حتــی در بزرگداشــتی کــه در دانشــکده‌ی ادبیــات دانشــگاه تهــران برایــش 
گرفتــه شــده بــود، گفــت: »نمی‌دانســتم ایــن مراســم قــرار اســت مراســم تجلیــل از 
مــن باشــد. فکــر می‌کــردم رونمایــی از ترجمــه‌ی مقــالات شــمس توســط شــارل 

ــن قضــا دادم.« ــه ای ــن ب هنــری دوفوشــه‌کور اســت. مــن به‌ناچــار ت
او در کارنامــه‌اش هــم کتاب‌هــای نســبتاً خشــک حقوقــی دارد و هــم کتاب‌هــای 
ــرم و لطیــف شــاعرانه. درســت مثــل شــخصیت خــودش کــه تلفیقــی از نظــم و  ن

برنامه‌ریــزی و قانــون ازطرفــی و شــعر و ادبیــات و عرفــان ازطــرف دیگــر اســت.
حــالا کــه حــرف از شــعر و ادبیــات شــد، دفتــر اشــعار خــودش را نبایــد فراموش 
کنیــم. محمدعلــی اولیــن دفتــر شــعرش را در ســن ۹۳ســالگی و در ســال ۱۳۹۵ 
منتشــر کــرد کــه اگرچــه بــرای شــخصیتی مثــل او دیــر بــه نظــر می‌رســد، چیــزی 
از ارزش‌هــای ایــن اثــر ادبــی کــم نمی‌کنــد. ایــن کتــاب شــاهد عهــد شــباب نــام 
ــژاد  ــد. یکــی ســیروس علی‌ن دارد و موحــد انتشــارش را مدیــون دو شــخص می‌دان
کــه در ضمــن مصاحبــه بــا او، یــاد آبــادان و دوران شــعر و شــاعری‌اش افتــاده اســت 
و دیگــری محمــد زهرایــی کــه او را تشــویق کــرده اســت تــا اشــعارش را گــردآوری 

و منتشــر کنــد.
روزی کــه زهرایــی از محمدعلــی خواســت اشــعارش را جمــع‌آوری کنــد، انــگار 
تــازه تلنگــری بــه محمدعلــی خــورده باشــد، بــه فکــر فــرو رفــت. انــگار مشــکلی 
ــی  ــد. او از دوران نوجوان ــل نمی‌ش ــا ح ــن راحتی‌ه ــه ای ــه ب ــود ک ــده ب ــش آم پی
ــا  ــف را در آن‌ه ــش از شــاعران مختل ــر شــعر داشــت و اشــعار محبوب ــن دفت چندی
می‌نوشــت و بــا وســواس ازشــان نگهــداری می‌کــرد؛ امــا هیچ‌جــا شــعرها و 
ســروده‌های خــودش را به‌طــور منظــم و مــدون نگــه نداشــته بــود: »مــن برخــاف 
مرحــوم ایــرج افشــار کــه همــه‌ی اشــیا و کاغذهــا و حتــی صورت‌حســاب قهــوه‌ای 
ــدم  ــو خوان ــگاه ن ــه‌ی ن ــه می‌داشــت )و در مجل ــود، نگ ــیده ب ــه نوش ــه در کاف را ک
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کــه کیارســتمی هــم ماننــد او بــود(، چیــزی از آثــارم در خانــه نداشــتم و آشــفته 
بــودم و آشــفته. محمــد زهرایــی دو پــا در یــک کفــش کــرد کــه بایــد ایــن اشــعار 

ــم.« ــن اشــعار را جمــع‌آوری کردی ــان نوشــته‌هایم ای جمــع‌آوری شــود... از می
ــی از هــر گوشــه‌وکنار  ــد پازل ــی بالاخــره قطعه‌هــای اشــعارش را مانن محمدعل
جمــع‌آوری کــرد و بــرای انتشــار بــه زهرایــی و نشــر کارنامــه داد. نکتــه‌ی جالبی که 
وجــود دارد، ایــن اســت کــه حتــی تنهــا دفتــر شــعر او هــم از تاریــخ و نفــت خالــی 
ــاره  ــگار کــه مــرد نفتــی شــعرهایش هــم نفتــی اســت. خــودش دراین‌ب نیســت. ان
ــه  ــطیات’ ب ــی ‘ش ــم. یک ــیم کردی ــمت تقس ــه دو قس ــعار را ب ــن اش می‌گویـد�: »ای
اعتبــار اینکــه در کنــار شــط ســروده شــده و در مــورد سیاســت و نفــت و... اســت. 
ــم  ــه چــه عــرض کن ــی ک قســمت دوم آن ‘شــطحیات’ اســت. شــطیات ارزش ادب
ــد.  ــم دارن ــواره دســت در دســت ه ــات هم ــخ و ادبی ــا ارزش تاریخــی دارد. تاری ام
ــوان اشــعار آن  ــوی را بنویســد و دی ــخ دوره‌ی غزن ــد تاری ــه بخواه چــون کســی ک
ــرش  ــد و نگ ــه، دی ــود. روحی ــد ب ــر نخواه ــش میس ــر برای ــن ام ــد، ای دوره را ندان
ــه  ــوری ک ــت؛ همان‌ط ــس اس ــات منعک ــان در ادبی ــای ایش ــردم و عکس‌العمل‌ه م
حقه‌بازی‌هــا و پرونده‌ســازی‌ها و دیوان‌ســالاری و... در تاریــخ بیهقــی انعــکاس 
دارد. گرچــه از مــردم خبــری نیســت، امــا از آن دســت‌اندرکارها کــه چطــور بــرای 
ــود دارد  ــیار وج ــی بس ــد، مطالب ــم را می‌کَنن ــت ه ــازند و پوس ــده می‌س ــم پرون ه
ــر  ــن دوره‌ی مصــدق را ب ــد. م ــه‌ی آن را نمی‌بینی ــری نمون ــر دیگ ــچ اث ــه در هی ک
ــران را  ــام ای ــد تم ــور و امی ــه ش ــا ک ــردم: دوره‌ی امیدواری‌ه ــیم ک ــه دوره تقس س
ــران  ــده‌اند و ک ــده ش ــا پراکن ــام دنی ــا در تم ــی از این‌ه ــود. بعض ــه ب ــرا گرفت ف
ــول  ــاه ط ــت م ــن دوران، هش ــود. ای ــران ب ــم ای ــی، اس ــا می‌رفت ــران هرکج ــا ک ت
ــا  ــد دوره‌ی ناامیدی‌ه ــکا و بع ــدق از امری ــت مص ــروف و برگش ــر مع ــا تی ــید ت کش
ــرداد  ــه فاجعــه‌ی ۲۸م ــا ب ــد و خامــوش می‌شــوند ت ــا فروکــش می‌کنن کــه امیده
می‌رســد. دربــاره‌ی ایــن واقعــه در آثــار شــعری آن دوره مطالــب پراکنــده‌ای وجــود 
ــه  ــر، نخســتین مجموع ــن اث ــدارد و ای ــی وجــود ن ــا به‌طــور منســجم کتاب دارد؛ ام
ــزرگ  ــتفهام ب ــؤال و اس ــت س ــه دو علام ــد ک ــطحیات می‌بینی ــورد ش ــت. در م اس
ــوده اســت، ایجــاد می‌شــود؛ یکــی از آن اســتفهام‌ها ســؤال  ــا مــا ب کــه همیشــه ب
بــزرگ چیســتی زندگــی و حیــات و دومیــن چیســتی مربــوط بــه حقیقــت اســت. 
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ــن شــطحیات ســرک می‌کشــند.« ــت ســؤال از پشــت ای ــن دو علام ای
محمدعلــی موحــد یــا همــان مــرد نفتــی داســتان مــا از گوشــه‌‌وکنار زندگــی‌اش 
بــوی نفــت بــه مشــام می‌رســد. حتــی از لابــه‌لای صفحه‌هــای کتــاب اشــعارش و 
همــه‌ی این‌هــا را شــاید بتــوان تحــت تأثیــر شــغلش دانســت کــه درســت از زمــان 
ــغل‌های  ــد او ش ــود. هرچن ــورده ب ــره خ ــت گ ــا نف ــت، ب ــش نف ــدن جنب ــی ش مل
ــازار و  ــب‌وکار در ب ــت، کس ــرده اس ــان ک ــی امتح ــول زندگ ــم در ط ــری را ه دیگ

تدریــس.
محمدعلــی کــه اولیــن بــار در ســن ۲۷ســالگی و بعــد از ثبت‌نــام در دانشــکده‌ی 
ــول درس  ــه و اص ــد فق ــور قواع ــان کنک ــه داوطلب ــی ب ــورت خصوص ــوق به‌ص حق
ــار مشــاغل رســمی،  ــان یافتــن تحصیلاتــش در کن ــا پای ــی ب مــی‌داد، پــس از مدت
ــران و اســتاد  ــوق دانشــگاه ته ــی در دانشــکده‌ی حق ــوق مدن ــوان اســتاد حق به‌عن
حقــوق نفــت در دانشــکده‌ی حســابداری و امــور مالــی شــرکت نفــت هــم مشــغول 

بــه کار شــد.
ــت؛  ــته اس ــم داش ــری ه ــمی دیگ ــئولیت‌های غیررس ــن و مس ــه او عناوی البت
بــرای مثــال از ســال ۱۳۸۲ عضــو پیوســته‌ی فرهنگســتان زبــان و ادبیــات فارســی 
و از ســال ۱۳۸۴ عضــو شــورای عالــی علمــی مرکــز دائره‌المعــارف بــزرگ اســامی 
بــوده و در ایــن حوزه‌هــا هــم خدمــات فراوانــی را بــه ایــران و ایرانیــان ارائــه کــرده 

اســت.

روزمرگی‌های یک پدربزرگ نفتی
درســت اســت کــه محمدعلــی پیــر شــده و حــالا نزدیــک بــه یــک قــرن ســن 
ــی دوران  ــت. او در تمام ــرای او بی‌معناس ــتگی ب ــام بازنشس ــه ن ــا واژه‌ای ب دارد؛ ام
ــی در دوران  ــت. حت ــوده اس ــش ب ــق و پژوه ــاش، تحقی ــغول ت ــی‌اش مش زندگ
بازنشســتگی هــم همان‌طــور کــه قبل‌تــر گفتــه شــد، بــه شــرکت نفــت در 
ــزرگ اســامی و  زمینه‌هــای حقوقــی مشــاوره مــی‌داد و در مرکــز دائره‌المعــارف ب
فرهنگســتان زبــان و ادبیــات فارســی بــه تحقیــق و پژوهــش می‌پرداخــت. همیــن 
حــالا در حیــن نوشــتن ایــن متــن کــه نزدیــک بــه ۹۷ ســال دارد هــم بی‌تردیــد 
ــای  ــان کتاب‌ه ــود را در می ــی خ ــت. او از کودک ــق اس ــه و تحقی ــغول مطالع مش
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ــاب را  ــن اصــاً کت ــول خــودش: »م ــه ق ــا ب ــود ی ــرده ب ــرق ک ــدرش غ ــدرس پ من
ــن  ــاد گرفت ــدن و ی ــرای خوان ــودم. ب ــی ب ــل غریق ــردم. مث ــع می‌ک ــوردم، بل می‌خ
ــم  ــالی ه ــالی و کهن‌س ــادت را در دوران میان‌س ــن ع ــتم.« ای ــی داش ــش غریب عط
حفــظ کــرده اســت. چه‌بســا در زمــان به‌اصطــاح بازنشســتگی کــه وقــت فراغــت 
ــه و پژوهــش اختصــاص داد.  ــه مطالع ــم ب ــان بیشــتری را ه بیشــتری داشــت، زم
علی‌نــژاد تعریــف می‌کنــد: »ایــن عطــش خوانــدن هنــوز بــا اوســت. هنــوز بیشــتر 
ــد.  ــا می‌خوان ــی رمان‌ه ــوب و حت ــای محب ــار کتاب‌ه ــری را در کن ــات فک مطبوع
هنــوز مطالــب را چنــان می‌خوانــد کــه بعــد بتوانــد بــه آن‌هــا مراجعــه کنــد. دیــده‌ام 
ــاح  ــک به‌اصط ــا ماژی ــا را ب ــا آن‌ه ــد ی ــط می‌کش ــم خ ــطرهای مه ــر س ــه زی ک
های‌لایــت می‌کنــد تــا در تورق‌هــای بعــدی بتوانــد مطالــب مدنظــر را پیــدا کنــد. 
ــت.  ــن می‌گف ــا م ــوک ب ــان پام ــای اوره ــاره‌ی رمان‌ه ــه درب ــود ک ــن اواخــر ب همی
چنــد رمــان از او خوانــده بــود. البتــه مــدام شــکوه می‌کنــد کــه دیگــر نمی‌توانــم 
ــرای مــن  ــا فــان مطلــب را ب ــم و پرس‌وجــو می‌کنــد کــه چــه نوشــته‌اند ی بخوان
ــان  ــد و بیشــتر از هرکســی در جری ــد و خــوب هــم می‌خوان ــا می‌خوان ــد؛ ام بیاوری

ــرار دارد.« ــع ق وقای
ــتر از  ــه بیش ــد ک ــد را می‌خوان ــای جدی ــات و کتاب‌ه ــا مطبوع ــد نه‌تنه موح
ــه  هــر جوانــی بــه جزئیــات دقــت می‌کنــد و مســائل را بررســی می‌کنــد. شــاید ب
همیــن دلیــل اســت کــه در دهمیــن دهــه‌ی زندگــی‌اش همچنــان حافظــه‌اش مانند 
ــی  ــات شــعرهایی را کــه در جوان ــی ابی ــراد و حت ــد و اســامی اف ســاعت کار می‌کن
خوانــده بــود، از بــر مــرور می‌کنــد. انــگار هرچــه می‌گــذرد، او پربارتــر و شــکوفاتر 
می‌گفــت  لاک  »جــان  می‌گویــد:  دراین‌بــاره  علی‌نــژاد  ســیروس  می‌شــود. 
زندگــی را در شصت‌ســالگی آغــاز کــرده اســت. زندگــی دکتــر محمدعلــی موحــد 
ــر بســیاری کســان  ــاز شــده اســت. اگ ــالگی آغ ــک حســاب از شصت‌س ــه ی ــز ب نی
ــد  ــی تجدی ــن حوال ــر موحــد در ای ــد، دکت ــالگی غربالشــان را می‌آویزن در شصت‌س
مطلــع می‌کنــد. از شصت‌ســالگی اســت کــه در محافــل و مجالــس حضــور 
ــاید  ــل می‌گش ــه فض ــرده، ب ــش نک ــچ‌گاه رهای ــرم هی ــه ش ــش را ک ــد و زبان می‌یاب
ــر  ــه، کمت ــا گفت ــته ی ــه نوش ــش از آن هرچ ــی‌آورد. پی ــرها درم ــان س ــری می و س
ــود را از  ــته خ ــعی داش ــد س ــر می‌رس ــه نظ ــی ب ــت. حت ــه اس ــی یافت ــود بیرون نم
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انظــار پنهــان کنــد و کمتــر دیــده شــود. دکتــر موحــدی کــه امــروز می‌شناســیم، 
ــرد  ــا م ــه ت ــت ک ــت می‌گف ــعدی درس ــت. س ــده اس ــد ش ــالگی متول در شصت‌س
ــش  ــه کتاب‌های ــد ک ــعدی باش ــاید س ــم ش ــق او ه ــد... سرمش ــه باش ــخن نگفت س
ــال در  ــد س ــاه و چن ــعدی پنج ــون س ــز چ ــت. او نی ــالگی نوش را در پنجاه‌وچندس
خلــوت خــود خوانــده و اندوختــه و ســپس شــروع بــه تألیــف کــرده اســت. هرچنــد 
ــه‌ی  ــی در ترجمــه‌ی رحل ــام جوان ــی می‌نوشــت، امــا کار عمــده‌اش در ای او از جوان
ــی  ــای تألیف ــهرت و کاره ــود. ش ــه می‌ش ــر خلاص ــی دو کار دیگ ــه و یک ابن‌بطوط

ــازار شــده اســت.« ــه‌ی ب نامــدار او غالبــاً در ایــام پختگــی روان
صحبــت از حضــور موحــد در مجالــس و مراســم شــد، هوشــنگ مــرادی 
ــته  ــور داش ــد حض ــراه موح ــه هم ــخنرانی‌هایی ک ــی از س ــاره‌ی یک ــی، درب کرمان
ــه  ــه، ب ــه حافظ ــپردن ب ــن و س ــتن و تمری ــوق دانس ــد: »ش ــف می‌کن ــت، تعری اس
ــا گذشــت  ــی ب ــده اس�ـت، حت �ـذ، در او ک��م نیس��ت. ک��م نب��وده و نش قلـم� و کاغ
ــری در او  ــرص یادگی ــر، ح ــه عم ــلختگی ت ــی و ش ــر و کم‌حوصلگ ــال‌های عم س
ــنیدن  ــه‌ی ش ــت. حوصل ــه نیس ــلخته و کم‌حوصل ــت. ش ــمج اس ــت. س ــم نیس ک
ــذارد. ســمعکش را  ــه می‌گ ــی می‌خواهــد بشــنود، مای ــا وقت ــدارد؛ ام ــز را ن همه‌چی
ــد،  ــوض می‌کن ــری ســمعک را ع ــد، بات ــوی گوشــش، امتحــان می‌کن ــذارد ت می‌گ
ــه‌های  ــت شیش ــم‌هایش را پش ــرد. چش ــه کار می‌گی ــش را ب ــوش و حواس ــام ه تم
ــگاه می‌شــنود. بعــد  ــد، آن ــگار دارد چــرت می‌زن ــاز نگــه مــی‌دارد، ان عینــک نیمه‌ب
ــن و  ــه م ــرد ب ــد، رو ک ــدی‌اش نمی‌گرفتن ــا ج ــه خیلی‌ه ــی ک ــخنرانیِ کس از س
ــی  ــان او به‌راحت ــت.’ واژه‌ی ‘خــوب’ را از زب ــت: ‘خــوب حــرف زد. درســت گف گف
ــان‌دهنده‌ی  ــا نش ــه‌ی این‌ه ــرد.« و هم ــخت می‌گی ــس س ــنید. از ب ــوان ش نمی‌ت

ــت و نظــم او در زندگــی اســت. دق

اتوکشیده با چروک‌هایی بر پیشانی
ــرق و تجمــات نیســت. در تمامــی عکس‌هایــش، چــه آن‌هــا کــه  اهــل زرق‌وب
ــخنرانی‌هایش،  ــت و س ــم بزرگداش ــای مراس ــه عکس‌ه ــه و چ ــواده انداخت ــا خان ب
ــی کــه  ــا ژاکــت و کاپشــنی معمول ــن دارد. کــت و شــلوار ی ــه ت لبــاس ســاده‌ای ب
ــی  ــچ توصیف ــم؟ هی ــرا بروی ــد. راه دور چ ــین‌تر می‌کن ــرش را دل‌نش ــن ظاه همی
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کامل‌تــر از توصیــف هوشــنگ مــرادی کرمانــی نیســت کــه ظاهــر موحــد را چنیــن 
شــرح داده:

ــا پوســت اندکــی  ــری دارد ب ــم. دســت‌های لاغ ــگاه می‌کن »...دســت‌هایش را ن
ــل  ــی مای ــز و درشــت آب ــای ری ــرون‌زده و لک‌ه ــای درشــت و بی ــده، رگ‌ه چروکی
ــرزان. ســال‌های ســال قلــم را  ــه بنفــش. انگشــت‌های بلنــد و کشــیده و کمــی ل ب
بــا ایــن انگشــت‌ها گرفتــه، انــگار کــه هــر انگشــت قلمــی اســت در حــال نوشــتن.

»راه کــه مــی‌رود قــدش بلنــد اســت. لاغــر و تکیــده اســت و اصــاً شــکم نــدارد، 
برآمــده نیســت اصــاً. درســت کــه نــگاه کنــی، کمــی خمیــده اســت، قــوز نــدارد. 
ســالم اســت، گویــی هیــچ درد نــدارد. ســالم زندگــی کــرده لابــد. موهایــش نریخته، 
ــر از  ــی جوان‌ت ــر می‌کن ــت. فک ــفید نیس ــت س ــش یک‌دس ــه. موهای ــی نریخت خیل
ســنش باشــد. راحــت زندگــی کــرده و رفــاه داشــته کــه زود نشکســته. حــرف کــه 
ــب و  ــد، از ل ــد. صدایــش هــم کــه درنیای ــد، لهجــه‌ی آذری‌اش بیــرون می‌زن می‌زن
ــی  ــا ســبیل‌های کم‌پشــت، جوگندم ــه آذری اســت، ب ــوم می‌شــود ک ــش معل دهان

ــه ســفید. فکــر می‌کنــم! مایــل ب
ــه  ــت. گرچ ــی اس ــی درون ــان آرامش ــتخوانی‌اش نش ــنگی و اس ــره‌ی س »چه
ــه  ــه و آرام ب ــودا. او عارفان ــل ب ــاید، مث ــد، ش ــه آرام‌ترن ــاق همیش ــای چ صورت‌ه
ــز  ــس و همه‌چی ــه همه‌ک ــکوت ب ــت و در س ــرف اس ــد. کم‌ح ــگاه می‌کن ــی ن زندگ
ــد، دلــت می‌خواهــد بشــنوی کــه چــه می‌گویــد.  ــگاه می‌کنــد. حــرف کــه می‌زن ن
صدایــش بلنــد نیســت، گــوش تیــز می‌خواهــد. واژه‌هــا را گلچیــن می‌کنــد، هــدر 

ــد. ــد و می‌دان ــا را می‌فهم ــاب واژه‌ه ــاب و کت ــس حس ــد. از ب نمی‌ده
ــد. فکــر  ــه می‌کن ــه تنــش گری ــب اســت و کمــی ب ــز و مرت ــش تمی »رخت‌های
ــه  ــال ســال‌ها پیــش اســت ک ــی و شــیری‌رنگ م ــن کــت و شــلوار آب ــی ای می‌کن
ــی  ــی‌اش، کم ــه ببین ــودی ک ــی روزگاری نب ــر می‌کن ــته. فک ــان داش ــوب نگهش خ

ــوده، حــالا لاغــر شــده. ایــن رخت‌هــا مــال آن روزگار اســت. چــاق ب
»چروک‌هــای پیشــانی‌اش حاصــل دقــت و فکــر کــردن زیــاد اســت، نــه ســن 
ــرد  ــش می‌گی ــوی دســت‌های لرزان ــزی را ت ــی چی ــد وقت ــی می‌کن ــاد. چــه دقت زی
می‌کنــد،  مزه‌مــزه  نگاهــش  و  زبــان  زیــر  دانه‌دانــه  را  واژه‌هــا  می‌خوانــد.  و 

ــانی‌اش! ــر و پیش ــوی س ــالا، ت ــتد ب ــواش می‌فرس یواش‌ی
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ــوان ســاق  ــاه اســت. می‌ت ــای شــلوارش کمــی کوت ــی‌رود، پاچه‌ه ــه م »...راه ک
ــیده و  ــد کش ــرده ق ــان یک‌خ ــم پاهایت ــم بگوی ــد. می‌خواه ــش را دی جوراب‌های
ــن حرف‌هــای  ــا او از ای ــم. نمی‌شــود ب ــت نمی‌کن ــان اســت، جرئ ــر از بالاتنه‌ت بلندت
ــا دو  ــد... م ــوخی کن ــد ش ــت، آدم می‌ترس ــدی اس ــا ج ــتر وقت‌ه ــه زد. بیش بچگان
دنیــای متفــاوت داریــم. دنیــای او دنیــای دقــت، سیاســت، حقــوق، عرفــان، اقتصــاد 
و شــاید رمــز و رازی اســت کــه شــخصیت محکمــش را ســاخته و دنیــای مــن نــگاه 

ســاده و قصــه‌ی کودکانــه‌ای اســت بــه جهــان.«
ــف  ــی تعری ــا جای ــن اســت؛ ام ــر از ای ــی مفصل‌ت ــرادی کرمان ــف م ــه توصی البت
کــرده اســت کــه دکتــر موحــد پــس از خوانــدن ایــن متــن بــا او تمــاس گرفــت و 
گفــت: »مــن دو بــار کیــف کــردم، یــک بــار از کاریکاتــورم در اســتانبول، چنــد ســال 
پیــش. یــک بــار هــم از چیــزی کــه تــو نوشــته بــودی. از دســتت در رفــت. می‌دانــم 
از تــو بعیــد بــود. خلاصــه کیــف کــردم.« و بــا گفتــن ایــن عبــارات شــوخ‌طبعی‌اش 
را هــم بــه همــه نشــان می‌دهــد، ویژگــی دیگــری در جمــع ویژگی‌هــای شــخصیت 
ــان و  ــق و منظــم و اتوکشــیده اســت، مهرب ــه دقی ــدر ک ــی‌اش. او همان‌ق چندوجه

لطیــف و طنــاز هــم هســت، درســت ماننــد آثــارش.

آن روی سکه‌ی موحد
هرچــه تــا حــالا گفتــه شــد، دربــاره‌ی شــخصیت علمــی و تخصصــی محمدعلــی 
ــه‌ی  ــک جنب ــده‌اش، ی ــخصیت شناخته‌ش ــدای از ش ــخصی ج ــر ش ــی ه ــود؛ ول ب
ــه شــخصیت عمومــی او و گاهــی بســیار  ــی دارد کــه گاهــی بســیار شــبیه ب درون
متفــاوت بــا آن اســت. اگــر بخواهیــم شــخصیت درونــی محمدعلــی را در یــک کلمه 
خلاصــه کنیــم، می‌رســیم بــه انســانیت. انســانیت و محبتــی کــه شــاید در برخــورد 
ــه در  ــت اوســت. موحــد بااینک ــن حقیق ــا عی ــد ام ــره‌ی عبوســش نیای ــه چه اول ب
ــچ‌گاه زادگاه خــود و  ــرد، هی ــرک ک ــران ت ــه مقصــد ته ــز را ب ــی تبری ــدای جوان ابت
رنجــی را کــه مــردم ایــن دیــار در دوران کودکــی او و پیــش از آن متحمــل شــده 
ــدارد و  ــدوزی نداشــته و ن ــه ثروت‌ان ــه‌ای ب ــد، فرامــوش نکــرد. او اگرچــه علاق بودن
ثــروت کلانــی هــم بــرای خــود نیندوختــه اســت، نگذاشــته کــودکان و نوجوانــان 
تبریــزی در فقــر علمــی بــه ســر ببرنــد و بــا تأســیس یــک مرکــز علمــی و فرهنگــی، 
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یــک کتابخانــه و یــک دبیرســتان، بــه مــردم زادگاهــش خدمــت کــرده اســت. شــاید 
ــه  ــی ک ــت و کلاس‌های ــرد و نمی‌توانس ــت بخ ــه می‌خواس ــی ک ــرت کتاب‌های حس
ــوده  ــر نب ــه بی‌تأثی ــن زمین ــت، در ای ــد و نمی‌توانس ــرکت کن ــت ش ــت داش دوس

باشــد.
ــاری،  ــداف غیرتج ــا اه ــد را ب ــای امی ــری صف ــی هن ــه‌ی فرهنگ ــد مؤسس موح
ــه‌ی شــخصی خــودش در ســال  ــا هزین غیرسیاســی، غیرصنفــی و غیرانتفاعــی و ب
۱۳۹۳ تأســیس کــرد و آن را وقــف فعالیت‌هــای فرهنگــی ماننــد برگــزاری 
ــرد.  ــی ک ــی و فرهنگ ــای علم ــخنرانی‌ها و گردهمایی‌ه ــی و س ــای آموزش کلاس‌ه
ایــن مؤسســه در خیابــان نــور محلــه‌ی یاغچیــان تبریــز قــرار دارد، منطقــه‌ای کــه 

ــاز دارد. ــن مرکــزی نی ــه داشــتن چنی ــاط ب بیشــتر از ســایر نق
ــی  ــخصی محمدعل ــه‌ی ش ــا هزین ــال ب ــان س ــم در هم ــد ه ــه‌ی موح کتابخان
تأســیس شــد و نخســتین کتاب‌هایــش هــم کتاب‌هــای اهدایــی دکتــر موحــد بــه 
ــه  ــگان ارائ ــش را به‌صــورت رای ــی خدمات ــه تمام ــه ک ــن کتابخان ــود. ای ــه ب مجموع
ــر  ــزار نف ــش از دوه ــاب و بی ــد کت ــزار جل ــدود ده‌ه ــر ح ــال حاض ــد، در ح می‌ده
عضــو دارد و محــل آن در خیابــان یاغچیــان و کنــار مؤسســه‌ی صفــای امیــد اســت.

ــه و ســرمایه‌ی شــخصی خــود  ــا اندوخت ــه موحــد ب ــی ک ــا نخســتین بنای و ام
ــه در  ــود ک ــام دبیرســتان موحــد ب ــه ن ــه ب ــز ســاخت، دبیرســتانی دختران در تبری
ــا تربیــت مادرانــی آگاه، وجــود فرزندانــی آگاه‌تــر  ــا ب ســال ۱۳۸۵ تأســیس شــد ت
ــا حــدود ششــصد  ــن دبیرســتان در حــال حاضــر ب ــد. ای ــن کن ــده را تضمی در آین
ــی‌رود.  ــه شــمار م ــز ب ــت تبری ــال از م��دارس بس��یار باکیفی ــر س دانش‌آم��وز در ه
ــه  ــیس مدرس ــره‌ی تأس ــاره‌ی خاط ــتان، درب ــن دبیرس ــر ای ــوروزی، مدی ــکینه ن س
می‌گویــد: »در تیرمــاه ســال تحصیلــی ۱۳۸۵ حکــم مدیریــت دبیرســتان موحــد را 
بــرای بنــده ابــاغ کردنــد. می‌بایســت بــرای ملاقــات بــا بانــی خیّــر مدرســه وقــت 
ــاز  ــر مدرسه‌س ــا خیّ ــویم. گوی ــنا ش ــم آش ــا ه ــک ب ــا از نزدی ــردم ت ــم می‌ک تنظی
ــود.  ــده ب ــگ ش ــه هماهن ــس ناحی ــا رئی ــاً ب ــد قب ــر جدی ــا مدی ــات ب ــرای ملاق ب
ــای  ــا آق ــد. طــی تمــاس تلفنــی ب ــران نقــش دارن ظاهــراً خیّریــن در انتخــاب مدی
ــرار شــد صبــح ســاعت ده در محــل  مهنــدس فرشــته‌خو، دامــاد دکتــر موحــد، ق
ــات  ــود، ملاق ــه اتمــام نرســیده ب ــوز مراحــل ساخت‌وســاز آن ب دبیرســتان کــه هن
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کنیــم. ســاعاتی قبــل از موعــد مقــرر بــرای فراهــم کــردن مقدمــات لازم در محــل 
ــا هیئــت همــراه وارد مدرســه  ــر ب ــای دکت ــودم. وقتــی آق مدرســه حاضــر شــده ب
ــازه ازدســت‌رفته‌ام  ــدر ت ــا پ ــی ب ــه گوی ــان هیجــان‌زده شــدم ک ــده چن شــدند، بن
روبــه‌رو می‌شــوم و اشــک در چشــمانم جمــع شــد. خــودم را کنتــرل کــردم و جلــو 
رفتــم. ســام کــردم و خوشــامد گفتــم. تــا مــرا دیدنــد، گفتنــد: ‘به‌بــه! شــما مدیــر 
ایــن مدرســه هســتید. بــه نظــر مــن شــما فــردی مؤمــن و متعهــد و فعــال هســتید 
ــن  ــه اولی ــد ک ــر موح ــورد دکت ــگاه و برخ ــد.’ ن ــه برمی‌آیی ــس اداره‌ی مدرس و از پ
بــار کســی را ملاقــات کنــد و چنیــن نظــری بدهــد، بــر مــن تأثیــر بســیار مثبتــی 
داشــت و مــرا بیــش از پیــش دلگــرم و پایبنــد و علاقه‌منــد بــه کار کــرد. تــا حــدی 
کــه تــا زمــان افتتــاح دبیرســتان بــا کمــک همــکاران و خانــواده‌ام در کار خریــد و 
ــم. ایشــان همیشــه در هــر  چینــش وســایل ضــروری و آماده‌ســازی مدرســه بودی
ــوه  ــال جل ــد و فع ــرا توانمن ــد و م ــاد کرده‌ان ــده به‌نیکــی ی مراســم ســخنرانی از بن
داده‌انــد و حمایــت خــود را از مــن دریــغ نکرده‌انــد. شــور و اشــتیاق دکتــر موحــد 
در زمــان افتتــاح دبیرســتان چنــان بــود کــه گویــی خودشــان دانش‌آموزنــد. وقتــی 
قیچــی را بــه دســت گرفتنــد تــا روبــان قرمــز را ببُرنــد، از فــرط شــوق و هیجــان 
دستشــان لرزیــد و نتوانســتند روبــان را بــرش بزنــد. مــن و دخترشــان، بهارخانــم، 
ــر،  ــان را ببُ ــا شــما روب ــوروزی، بی ــم ن ــد: ‘خان ــم. برگشــتند و گفتن کنارشــان بودی
ــد و  ــان و مســئولان حاضــر در مراســم کردن ــه آقای ــگاه رو ب ــد نیســتم.’ آن ــن بل م
گفتنــد: ‘تقصیــر مرحومــه همســر بنــده اســت کــه بــه مــن خیاطــی یــاد نــداده.’ 

ایــن توجیــه لطیــف همــه را بــه خنــده واداشــت.«
ــرای  ــی را ب ــر قابل ــت مدی ــد اس ــد معتق ــه موح ــون بااینک ــال تاکن از آن س
مدیریــت مدرســه انتخــاب کرده‌انــد، خــودش هــم هــر ســال بــه مدرســه مــی‌رود 
ــل  ــرای تحصی ــا ب ــد ت ــو می‌کن ــدار و گفت‌وگ ــوزان دی ــا دانش‌آم ــک ب و از نزدی

ــند. ــته باش ــتی نداش کم‌وکاس

جوینده‌ای فرسوده‌پای
محمدعلــی حــالا در ســن ۹۷ســالگی، اگرچــه ازنظــر جســمی درگیــر کهولــت و 
ناخوشــی شــده، همچنــان هشــیار و دقیــق اســت، روزهایــش را بــا کتــاب خوانــدن 



حکمت کارآفرینان142

ــران را دنبــال می‌کنــد و احتمــالاً  ــه نفــت ای ــوط ب ــد، هــر روز اخبــار مرب می‎گذران
ــد،  ــعر می‌گوی ــردد، ش ــت می‌گ ــت نف ــود وضعی ــرای بهب ــی ب ــال راه‌حل‌های دنب
ــم و  ــب عل ــا را در طل ــوده‌پای روزه ــده‌ای فرس ــل جوین ــد و مث ــوی می‌خوان مثن
ــه خــودش  ــر از شــعری ک ــز بیشــتر و بهت ــد. هیچ‌چی آگاهــی بیشــتر شــب می‌کن
در ســال ۱۳۳۸ در کمبریــج در وصــف خــود گفتــه اســت، حــال و روز زندگــی او را 

ــاد. ــد. عمــرش دراز و تنــش ســامت ب ــف نمی‌کن توصی

رهروم ره می‌سپارم سال‌هاست
کار من جز رفتنِ پیوسته نیست

گرچه از این رنج ناکامم هنوز
جز دلی پرتاب و پایی خسته نیست

*
جز دلی پرتاب و پایی خسته نیست

حاصلی زان کوشش بسیار من
دشمنان در حال من شنعت‌زنان

دوستان تسخرکنان بر کار من
*

وین عجب‌تر در دل رنجور من
ره نیابد ظلمت حرمان هنوز

زنده است آن شمع جادوی امید
روشن است آن شور بی‌پایان هنوز

*
کیستم؟ جوینده‌ای فرسوده‌پای

زاد راهم شوق و امید و نیاز
آشنایی نی و مقصد ناپدید

فرصتی کوتاه و راهی بس دراز
*

می‌گدازد جانم از درد طلب



143 خواب آشفته نفت و مکاشفه‌های عارفانه

آتشی دارم درون استخوان
در سکوت شام و در غوغای روز
در میان جمع و دور از مردمان

*
چشم دل بگشوده‌ام کان بی‌نشان

از نشان خویش آگاهم کند
کو عزیزی، خضر راهی کز کرم
همت خود بدرقه‌ی راهم کند
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